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مناهج الوصول
به مناسبت سالگرد پایان نگارش کتاب اصولی امام خمینی 

پرونده ای پیرامون این اثر تشکیل شده است

گفت وگوهایی  با حضرات آیات  و حجج اسلام و المسلمین:
عبدالله خائفی، محمد حسین احمدی فقیه،
 محمد علی خزائلی، محمد صادق محمدی،

و کتابشناسی مناهج در گفت وگو با  ابراهیم طاهری کیا
به مناسبت شب های قدر؛ 
اعمال شب قدر

امیرالمومنین)علیه السلام( از دیدگاه ابن ابی الحدید
گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین علی خادم زاده



هفته نامه حریم امام
صاحب امتیاز:

 آستان مقدس امام خمینی)س(
مدیر مسئول:

علی جوادی راد
زیر نظر شورای تحریریه

نشانی:
تهران  حرم مطهر امام خمینی)س(

  گفت وگویی با 
          حجت الاسلام والمسلمین علی خادم زاده؛

             به مناسبت شهادت امیرالمومنین  امام علی )ع(

بسم الله الرحمن الرحیم
مکتب اصولی امام خمینی و نوآوری های ایشان از جهات مختلفی قابل بحث 
و بررسی است. حریم امام به مناسبت سالگرد پایان نگارش کتاب شریف 

مناهج الوصول، پاره ای از اندیشه های اصولی ایشان را در گفت وگو با برخی اساتید 
مورد توجه قرار داده است.

آیت الله عبدالله خائفی: 
تمام بحث ها را زیر سایه حکومت اسلامی می دیدند

آیت الله محمد حسین احمدی فقیه:
مباحث علمی امام  مظلوم واقع شده است

           حجت الاسلام والمسلمین سید محمد صادق محمدی :
حضرت امام به یقین مبتکر است

          حجت الاسلام والمسلمین  ابراهیم طاهری کیا:
در مطالب مسلم هم مناقشه می فرمود

حجت الاسلام والمسلمین محمد علی خزائلی :
به اساس و ریشه مسائل نظر می کردند



1. پيش تر و در بخش نخست از اين مجموعه  به اين نکته توجه داده شد که 
ادعيه مأثور از اهل بيت عصمت و طهارت را بايد با احاديث، مناجات و دعاهاي 
ديگر تفسير و تبيين کرد و از زيبايي های آن پرده برگرفت و مفاهيم بلند آن را 
ادراک کرد. گرچه در نگاهی ديگر همين ادعيه و مناجات، بهترين راه برای فهم 

آيات کتاب الهي است. 
برای فهم فرازهاي دعای ابو حمزه نيز بايد اين نکته محوري را مد نظر قرار داد و 
با تکيه بر اين اصل، در پی فهم نکات پنهان در اين دعا راه پيمود. برهمين اساس 
و در يک نگاه کلی، می توان گفت که اراده انسان برای دعا، همواره با ممانعت 
عناصری مواجه می شود و در اصطلاح عناصری خاص حاجب دعا و مناجات 
محسوب می شود؛ در مثل امر به واجبات و نهی از منکرات يا ترک محرمات و 
در مقابل عدم اطاعت امر يا کندی در انجام وظيفه يا بی توجهی به دستور ترک، 
در زمره اموری است که حال دعا را از انسان می ربايد؛ يا نزول بی حساب نعمتها 
و عدم حق شناسی و شکرگزاری يا در مرتبه ای بالاتر کفران آن، در زمره اموری 
است که انسان را از دعا و نيايش بازمی دارد و در حقيقت مسير نيايش را برای 
انسان ناهموار می سازد. در مقابل البته اصل محوری ديگری رخ نشان می دهد که 
انسان را به نيايش و دعا وامي دارد و آن تفضل، بزرگي و احسان الهی است، چراکه 
منت ها و نعمت های ذات مقدس حق به استحقاق مسبوق نيست، بلکه همه 

رفتارهای او بر محور لطف استوار است. 
2. تحميدهای ابتدائی دعای ابوحمزه نيز با همين استدلال شکل گرفته است. 
چنانکه پيشتر و در قسمت دوم از اين مجموعه مطرح گرديد، حمد وثنا در زمره 
آداب و سنتهای رايج در ادعيه اهل بيت است و حضرت سجاد )عليه السلام( نيز 
در آغاز دعای ابوحمزه بر همين منش مشی کرده است: »الْحَمْدُ لِلَّهِ  الَّذِي  أَدْعُوهُ  
فِيُجِيبُنِي وَ إِنْ كُنْتُ بَطِيئاً حِينَ يَدْعُونِي وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَسْألَُهُ فَيُعْطِينِي 
وَ إِنْ كُنْتُ بَخِيلً حِينَ يَسْتَقْرِضُنِي «. ابطاء در اين فراز گاه به معني کندي و 
زماني به معناي ترک است و در حقيقت حضرت زين العابدين )عليه السلام( در 
اين فراز به تعارض رفتاري ذات مقدس حق و بندگان توجه می دهد که برآمده از 

لطف و عنايت آن حضرت است. 
3. نکته قابل تأمل درباره ذات مقدس حق که در فراز هاي تحميدي دعای شريف 
ابوحمزه بر آن تکيه می شود، همراهی هميشگی و دائمی آن ذات مقدس با انسان 
در خلوت و جلوت است: »وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أنُاَدِيهِ كُلَّمَا شِئْتُ لِحَاجَتِي وَ أَخْلُو 
بِهِ حَيْثُ شِئْتُ لِسِرِّي بِغَيْرِ شَفِيعٍ فَيَقْضِي لِي حَاجَتِي «. انسان در همه حال با 
نظر لطف و عنايت حق همراه است و هرگاه که اراده کند، با او خلوت می کند و هم 
او حاجات او را برآورده می سازد و راز نهانش را با او پنهان نگاه می دارد و در نهايت 
نيز ذات مقدس حق، بهترين و برترين و آخرين شفيع و نگاهدار او در مهالک است. 
درباره شفاعت و شفيع و شفاعت کنندگان و نيز شفاعت شوندگان، بايد در سخنی 
به تفصيل سخن گفت، ليکن در اين وجيز به اين کوتاه بسنده می کنيم که شفيع 
جناح و بال طائر و پرنده است و انسان با شفاعت شفعاء، توان پرواز می يابد و با 
دلالت ايشان اوج مي گيرد؛ چه بسيارند انسانهايي که در اثر اعمال خود، راه را بر 
شفاعت شفاعت کنندگان برمی بندند؛ ليکن خلوت ايشان با خدا و نيز لطف و 

عنايت او شامل حال ايشان می شود و پر پرواز را برای ايشان مهيا می کند.
4. چنان که در بررسی اين فرازها روشن است، هر يک از اين حمدها و ثناها، 
بيانگر وصفی از اوصاف ذات مقدس حق است. گرچه در اثنای بيان همين اوصاف، 
ويژگي مقابل دعاکنندگان نيز مطرح می شود؛ حضرت سيد الساجدين )عليه 
السلام( در فراز ديگر و در ادامه حمد و ثناي ذات مقدس حق، ضمن بيان يکي 
از اوصاف آن وجود مقدس، اصلی محوری در دعا را باز می گويد. در حقيقت اين 
اصل از اوصاف لازم در دعا و در زمره وظايف اصلی داعی است: »الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي 
لَ أَدْعُو غَيْرَهُ وَ لَوْ دَعَوْتُ غَيْرَهُ لَمْ يَسْتَجِبْ لِي دُعَائِي«. اين اصل محوري 
را بايد همان اصل »توحيد در دعا« نام نهاد. به اين معني که انسان داعی بايد در 
خوف و رجاء موحد باشد؛ به اين معني سپاس شايسته پروردگاری است که تنها 
او را مي خوانيم و غير او را نمي خوانيم و اگر غير او را بخوانيم استجابت نمي کند، 

چون از غير او کاري ساخته نيست. 
اين نکته البته در فرازهای آغازين دعا نيز به اشارت رفت: »مِنْ أيَْنَ لِي الْخَيْرُ يَا 
رَبِّ وَ لَ يُوجَدُ إِلَّ مِنْ عِنْدِكَ«. انسان موحد در خوف و رجاء موحد است و همه 
شئون زندگی را در يد قدرت ذات مقدس حق می بيند: »إِنَّ صَلتي وَ نُسُكي وَ 
مَحْيايَ وَ مَماتي لِلِّه رَبِّ الْعالَمينَ« )سوره انعام، آيه 162(. در توحيد ناب ترس 
از غير خدا راه ندارد، چنان که حيات توحيدي تام و کامل، تکيه بر غير خدا را 
مردود می شمارد و اميد به غير او را گمراهی معرفی می کند: »الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي 
لَ أرَْجُو غَيْرَهُ وَ لَوْ رَجَوْتُ غَيْرَهُ لََخْلَفَ رَجَائِي « چرا که غير او »خلفِ رجاء« 
مي کند؛ به اين معني که به اميد من ارزشی نمي دهد؛ افزون برآنکه به حقيقت از 
غير خدا کاري ساخته نيست و البته هرچه در جهان هستی رنگ وجود گرفته، 
ماواتِ وَ الَْرْضِ« )سوره فتح، آيه 4( و خزانه  مظاهر قدرت او: »وَ لِلِّه جُنُودُ السَّ

ماواتِ وَ الَْرْضِ« )سوره منافقون، آيه7(.  غيب اويند: »وَ لِلِّه خَزائِنُ السَّ

سرمقاله

سید محمود صادقی

فصل ابوحمزه)قسمت سوم(
ندارد.  پیچیدگی  برای هیچ کس  به سبک روح خدا  زندگی 
کافیست همه خاصه رهبری و مسئولان، وصیت نامه سیاسی 

الهی ایشان را مورد اجرا قرار دهیم.
0912....427

باسلام لطفا در درج برخی اعداد وارقام دقت بیشتری بفرمایید 
که خدای ناکرده موردسواستفاده قرار نگیرد/ من بعیدمیدانم 
حضرت خدیجه هشتاد هزارشتر داشته بودند چراکه درعربستان 
که ازحیث تامین علوفه برای این حیوان بشدت کمبود وجود 
داشته تغذیه این حجم حیوان غیرممکن و کمرشکن است حتی 
درشرایط کنونی /واینکه این مقدارشترچه حجمی ازثروت را 
حتی درشرایط کنونی میتوانند جابجاکنند همین الان قابل درک 

نیست/باتشکر.
0913....246

با سلام به عوامل هفته نامه وزین حریم امام. نشریه ی جالبی در 
حوزه پژوهش و مبانی اسلام رحمانی و انقلابی منتشر می کنید. 
پرونده یادکرد مرحوم آیت الله یثربی و گفتگو با فرزند ایشان 

جالب بود...
0913....903

سلام.خسته نباشید.درباره حوزه کاشان، برخی مدارس مهم 
کاشان ازجمله حوزه علمیه آیت الله مدنی که درواقع مرکز انقلاب 
کاشان بوده ودرسال 57اولین تظاهرات از آنجا شروع شد و../، 

مغفول مانده ودر حقش کاملا جفا شده است. 
0919....891

باسلام.من ازشماره 12 نشریه تا الان تمام شماره ها را به دقت و 
خط به خط مطالعه کرده ام. آیا شماره 1 تا 11 هم جهت مطالعه از 

کجا میشه تهیه کرد؟
نسخه الکترونیکی شماره های ابتدایی نشریه، در سایت 

جماران به آدرس زیر، قابل دانلود می باشد:
h t t p : / / w w w . j a m a r a n . i r / f a / n e w s p a g e .

4=lang=fa&PageNo&135=aspx?kind
0936....926 .

سلام علیکم خدمت حاج آقاسیدحسن خمینی ازخداوند برای 
شماوخانواده تان سلامتی آرزو میکنم . . 

0910....058

حریم شما

شما می توانید انتقادات، پیشنهادات و 
نظرات خود را پیرامون نشریه، مسائل روز و... 

به سامانه 3000101012 
و  همچنین ایمیل: harim.emam@yahoo.com ارسال نمایید.

برای اشتراک نسخه الکترونیکی نشریه  به کانال حریم امام بپیوندید:

@harim_emam



4

پنجشنبه3تیر ماه 1395-شماره222 

تمام بحث ها را 
زیر سایه حکومت اسلامی می دید

آیت الله عبدالله خائفی
پرونده  ایبه مناسبت سالگرد پایان نگارش کتاب اصولی »مناهج الوصول« امام خمینی؛ در گفت وگو با:

مصاحبه را با خاطره ای از درس اصول حضرت امام 
شروع کنید؟

قبل از اينکه امام، نهضت را شروع کنند و به نجف تشريف ببرند، 
عصرها يک ساعت قبل از غروب، مسجد اعظم تدريس می کردند. 
درس اصول و بحث فقه را در آنجا شروع و بيان کرده بودند. بنده 
خاطره مختصری به ياد دارم. روزی در ميان درس، مؤذن اذان گفت، 
بلندگو هم وسط صحن بود و صدای اذان بلند بود، امام فوراً بحث را 
قطع کرد و پايين آمدند. بعضی از اصحاب درس، می روند و به مؤذن 
اعتراض می کنند و می گويند: »ما مشغول درس بوديم؛ شما چرا اذان 
گفتيد؟« مؤذن هم خدمت امام می رود و اين اعتراض را برای ايشان 
بازگو می کند. فردا که امام برای درس تشريف آوردند، فرمودند: »شما 
چرا به آقای مؤذن اعتراض کرديد؟ چه کسی چنين روش و چنين 

مقامی دارد؟! من به اذان مؤذن رفتم، نه مؤذن به درس من«.
ورود و خروج امام در مباحث اصولی چگونه بود؟

بسيار عميق بود. برای نمونه، ايشان در بحث »اوامر و نواهی« قائل 
بودند بر اينکه امر، به طبيعت تعلق می گيرد؛ طبيعتِ مأموربه. مرحوم 
نائينی قائل بودند بر اين که امر، به خارج تعلق می گيرد. امام بر مبنای 
خودشان فرمودند: »خارج، ظرف سقوط است و عالمَ طبيعت ظرف 
ثبوت است. مکلف می خواهد از عالم ثبوت اجراء و خارجش کند. 
اگر تعلق به خارج بگيرد که ظرف سقوط است و خود ممتثل است 
و امتثال ديگر معنا ندارد. آنجا که محل امتثال است عالم طبيعت 
و ماهيت شیء است که بايد در خارج، محقق شود و مصداق پيدا 
کند. ايشان تا اين حد عميق بودند. در بحث فقه نيز همين گونه 
بودند. روش خاصی در استنباط از روايات و قياس صدر و ذيل روايات 
داشتند. بسيار دقيق بودند. ابتدا به تنهايی به روايت نظر می کردند و 
قياس بين صدر و ذيل و روايت را در نظر می گرفتند، سپس، اگر 
احتمالاتی می دادند، اگر مطابق با قواعد و اصول بود، اخذ و اگر نبود 
رد می کردند و روايت ديگر را به کار می گرفتند. ايشان درک روش 
داشتند و چنين روشی يا بی نظير بود يا کم نظير. اين ها تعصب نيست؛ 

بلکه واقعياتی در مورد امام است.
امام اهل نوآوری در اصول هم بودند؟

بله، قطعاً.
مثلاً در خطابات قانونيه نوآوری داشتند. در نجف، خطابات قانونيه را 
بحث می فرمودند؛ ولی در ايران اين بحث را نداشتند؛ مثلاً در بحث 
»بيع« يا در بحث »خلل الصلاة« که در نجف داشتند، درس بيع 
و خيارات را که تمام کردند و خلل الصلاة را شروع کردند، به پايان 

آیت الله عبدالله خائفی از شاگردان امام راحل در 
دروس فقه و اصول هستند که نظر ایشان را در 
مورد مباحث اصولی و همچنین عقلی، مورد توجه 

قرار دادند.
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نرسانده بودند که تشريف بردند به کويت و بعد 
هم فرانسه.

نه  می دانستند  »عنوان«  را  خطابات  امام 
»مصداق«، منتها عنوانی که در خارج معنون و 

مصداق هم دارد.
درباره خطابات قانونيه که غوغا داشتند و سروصدا 

می کردند؛ چون رسم نبود. ايشان مبدع بودند.
 ايشان قائل بر ترتبّ هم نيستند؛ يا مثلاً در 
عالم طبيعت، ماهيت و در عالم عنوان بر تعلق 
دو امر ضدِ هم قائل بودند. واجبات، مستحبات، 
محرمات، مکروهات و مباحات در عالم طبيعت 
جمع پذير هستند و هيچ گونه تضادی ندارند؛ البته 
در خارج، امری ديگر است؛ چرا؟ چرا، بايد هم امر 
کند مسجد را طاهر کنيد و هم نماز بخوانيد؟ 
اين دو امر ضد هم هستند. چگونه بر کسی که 
جنب يا حائض است امر »طهر المسجد« تعلق 
می گيرد؟ اين در عالم خطاب مانعی ندارد. در 
امر به  صلاة هم مانعی ندارد و  عالم خطاب 
جمع پذير است. با اينکه ضدهم هستند؛ ولی 
تصور،  از  هرکدام  زيرا  می باشند؛  جمع پذير 
تصديق، موضوع و محمولی دارد. موضوع دارای 
تصور و تصديق است و در نفس قائم است. امر به 
صلاة، تصور و تصديق و موضوع خاص خودش 
با تصور خاص »طهر المسجد« نيز  را دارد و 
هيچ گونه ضديت ندارد؛ بنابراين، در عالم خطاب 
هيچ مشکلی ندارند. اين گونه مباحث کمتر در 
اصوليون ديده شده است. در ترتب نيز ايشان 
هشت اشکال دارد.  قبل از اين که ايشان به نجف 
بروند و ما هم به عراق برويم، يک دوره کامل 
در مسجد سلماسی و مسجد اعظم درس فقه 
و اصولشان را گذراندم.د ر بحث »عام و مطلق« و 
»عام و خاص« و »اطلاق ومقيد«  نيز ايشان چنين 

مباحثی داشتند .
 آیا مبانی اختصاصی امام در اصول 

استخراج شده است؟
ايشان هست.کتاب  مناهج الاصول  در  اين ها 
مناهج الاصول بسيار خوب است. تهذيب الاصول 
را که آقای سبحانی نوشته اند و بدايع الافکار که 
حاشيه بر کفايه است، نيز بسيار خوب هستند .

میانه امام با مباحث عقلی چگونه 
بود؟

در فقه امور عقلی را قبول نداشتند؛ ولی در 
اصول قبول داشتند. مثالی که ايشان می زدند، 
اين بود که اگر عبای من به خون نجس بود و 
تطهير کردم، سپس لکه ای در آن باقی ماند، هم 
عقل می گويد اين لکه همان خون است و هم 
اگر به آزمايشگاه ببرند، مشخص می شود که 
همان مولکول های خون است؛ اما اين ها برای 
ما کافی نيست. اگر بخواهيم در عرف بگوييم، 
اين خون نيست؛ بلکه لکه خون است. شارع به 
ما گفته است که خون نجس است، نه لکه خون 
و همين برای ما کافی است؛ حتی اگر عقل 
خلاف اين را بگويد. عقل می گويد تمام اموری 
که در موجوديت خون لازم است، در اين لکه 
هم موجود است؛ يعنی انتقال پيدا نکرده، بلکه 
در آن موجود است؛ لکن عقل در اينجا کاره ای 
نيست. عرف می گويد که اين لکه خون است و نه 
خود خون و شارع خون را نجس دانسته، نه لکه  
خون را. اين يکی از مبانی امام بود که عقل را در 
فقه و تعبديات راه نمی دادند؛ اگر هم راه می دادند 
بسيار کم بود؛ ولی عرف را در فقه می آوردند و 
بيشتر در معاملات دخيل می دانستند. تعبديات 
را نيز بيشتر در عبادات دخيل می دانستند.  ولی 

در اصول، امور عقلی را دخالت می دادند.
 نگاه کلی امام نسبت به سیره عقلا 

چطور بود؟
دو مبنا داشتند. اگر سيره ای متصل به اصل 
ثابت  را  او  قول  و  باشد  عليه السلام  معصوم 
کند، آن هم ثابت است. امام می فرمايند: سيره  
متشرعه ديگری نيز داريم. فرض کنيد شيخ 
مفيد مطلبی را فرموده است و متأخرين از او 
گرفته اند و آمده تا به عصر ما رسيده و قبل از 
او قولی نبوده است. اين سيره متصل به قول 
شيخ مفيد است و او حجتی است که متصل 
به معصوم می باشد. اگر مبنای عقلا همان سيره 

متشرعه باشد، اهلاً و سهلاً.
 نگاه امام به عرف چگونه بود؟

به عرف نيز همان مبنا را قائل بودند. به طورکلی 
معاملات را عرفی می دانستند.

چگونه  اشکالات  و  بحث  نحوه 
بود؟

به آقای نائينی و آقا شيخ محمدحسين اصفهانی 
اشکال می کردند. ايشان اولين کسی بودند که در 
قم اقوال را نقل می کردند؛ مخصوصاً قول نائينی 
را. در قم رسم نبود که کسی اقوال نائينی را 
بگويد. اين جرأت می خواست که ايشان داشت.

چون نائینی اقوالش خیلی قوی 
بوده است و کسی جرأت نمی کرد 

آن را نقد کند؟
بله خيلی قوی بود. امام فهميده بود که نائينی 
می خواهد چه بگويد. هم نقل می کرد و هم نقض 

و نقد.
شما  همراه  که  کسانی  از  الان 
بودند،  امام  اصول  درس  شاگرد 

هنوز در قید حیات هستند ؟
يزدی  آقای  و  سبحانی  آقای  مکارم،  آقای 

هستند .
 شما اصول مرحوم آقای خویی را 

هم درک کردید؟
بله هشت سال هم درس اصول آقای خويی 
بودم. ايشان شب ها بعد از نماز درس می گفتند.

اصول  علم  دیدگاه  شما  نظر   به 
امام بر اندیشه سیاسی و حکومتی 

ایشان هم تأثیر گذاشت؟
و  اصول  و  فقه  بحث های  تمام  ايشان  اصلاً 
تفسير را زير سايه حکومت اسلامی می ديدند. 
اگر حکومت نباشد اين ها هيچ هستند. قبل از 
اينکه امام، نهضت را شروع کنند بحث بيع را در 
مسجد اعظم تدريس می کردند و من در درس 
ايشان بودم. سپس در نجف که درس را شروع 
کردند، ادامه بحث را ولايت فقيه قرار دادند که 
بر مبنای مکاسب شيخ انصاری بحث داشتند. 
مرحوم شيخ بحث ولايت فقيه را مختصر آورده 
است. ايشان بر روی منبر نشستند و گفتند: 
»شما می خواهيد من هرروز بيايم اينجا و برايتان 
کتاب بيع را بخوانم؟! تمام احکام اسلام در کتب 
فقهی دفن شده است، مگر يکی دو کتاب مانند 
طهارت.« شروع کردند به بحث عقلی و فرمودند: 
»عقل ضرورت تشکيل حکومت را ثابت می کند.« 
سپس فرمودند: »شما روايت می خواهيد؟ من 
روايتش را هم برايتان می خوانم« و روايی نيز 
بحث کردند. ايشان بی نظير بودند. امام، دومی 
ندارد و ما هنوز ارزش های امام را نشناخته ايم 
و  بحث ها  تمام  مبنای  شناخت.  نخواهيم  و 

درس های من تحرير الوسيله است.

اصلاً ایشان تمام بحث های فقه و اصول و تفسیر را زیر سایه حکومت 
اسلامی می دیدند. اگر حکومت نباشد این ها هیچ هستند. قبل از 

اینکه امام، نهضت را شروع کنند بحث بیع را در مسجد اعظم تدریس 
می کردند و من در درس ایشان بودم. سپس در نجف که درس را شروع 
کردند، ادامه بحث را ولایت فقیه قرار دادند که بر مبنای مکاسب شیخ 
انصاری بحث داشتند. مرحوم شیخ بحث ولایت فقیه را مختصر آورده 

است. ایشان بر روی منبر نشستند و گفتند: »شما می خواهید من 
هرروز بیایم اینجا و برایتان کتاب بیع را بخوانم؟! تمام احکام اسلام در 
کتب فقهی دفن شده است، مگر یکی دو کتاب مانند طهارت.« شروع 

کردند به بحث عقلی و فرمودند: »عقل ضرورت تشکیل حکومت را ثابت 
می کند.« سپس فرمودند: »شما روایت می خواهید؟ من روایتش را هم 

برایتان می خوانم«
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را  بحث  اصول  علم  مانند 
کنیم.  آغاز  الفاظ  مباحث  از 
پرداختن امام در الفاظ تفاوت ظریفی با 
سایرین دارد. علاقه مندیم از این تمایز 

بفرمایید.
بله، تا اين تفاوت روشن نشود، ارزش بحث 
امام نيز روشن نخواهد شد. بحث بسيار مهم و 
ارزشمندی بين مرحوم حضرت امام و مرحوم 
آخوند به وقوع پيوسته است؛ يعنی امام، اشکال 
بزرگی از مرحوم آخوند گرفته اند ]برای اينکه 
اهميت اشکال و نظر امام آشکار شود؛ نياز است 
تا نخست به بيان نطرات مطرح گذشتگان و نيز 
نظر مرحوم آخوند بپردازيم سپس از نطر امام 
بهره ببريم[ مرحوم آخوند در کفايه وقتی در 
مقابل ديگران اين بحث را مطرح می فرمايد، در 
نهايت به اين جا می رسد که بعد از اين که همۀ 
جهات مباحث استدلالی روشن شد، چگونه 
يقين کنيم که اين لفظ و دلالتش مطابق با آن 
چيزی است که شارع مقدس بيان کرده است؟ 
عده ای برای اين که يقين را نسبت به الفاظ 
ثابت کنند گفتند: »در داخل دلالت الفاظ که 
دلالت وضعيۀ خود الفاظ باشد، ارادة متکلم، 
متکلم  ارادة  فهميدن  يعنی  است«؛  شرط 
را در دلالت الفاظ شرط دانسته اند. مرحوم 
آخوند، اين را رد می کند و می فرمايد: »دلالت 

وضعيۀ الفاظ مربوط به خودش می باشد و هيچ 
ارادة  ارادة متکلم ندارد«؛ يعنی  ارتباطی به 
متکلم و شارع، مطلبی جداگانه است و هيچ 
ربطی به دلالت الفاظ پيدا نمی کند؛ متأسفانه 
کسانی خواستند اين بحث را درست کنند؛ 
ولی آن را به سمت يک بحث بسيار دوری 

بردند و ايرادی به آخوند گرفته اند. 
دلالتی تصديقيه داريم و دلالتی وضعيه که 
دلالت تصوری نيز به آن می گويند. همراه 
دلالت وضعيه ای که واضع معين کرده است، 
دلالت تصوری می آيد؛ يعنی هر کس اين 
لفظ را بفهمد، فورا دلالت را نيز به واسطۀ 
معنا پيدا می کند و مشرف به معنا می شود؛ 
از همين رو ذکر کرده اند که هر لفظی خود 
دلالت وضعيه ای دارد و مقام تصور نيز همراه 

آن هست. 
شيخ الرئيس ابن سينا و خواجه نصير الدين 
للإرادة«  تابعۀ  »الدلالۀ  که  گفته اند  طوسی 
يعنی هر دلالتی تابع اراده است. عده ای گفتند 
که اين دو بزرگوار لغو نمی گويند؛ پس منظور 
اين است که اراده، جزء آن است؛ يعنی شرط 
در دلالت هر لفظی ارادة متکلم است که در 
بحث ما شارع مقدس است. مرحوم آخوند 
تصوريه«  »دلالت  و  تصديقيه«  »دلالت  به 
تقسيم کرده است. ايشان خواسته است تا 

بگويد که اين دو بزرگوار لغو نفرموده اند؛ چون 
افراد بزرگی بودند و عظيم تر از آن هستند که 
اين مطالب را اين گونه، ذکر کنند؛ پس معلوم 
می شود که دلالت تصوريه مقصودشان نبوده 

است. 
در دلالت تصوريه به طور کامل همۀ الفاظ 
دلالت به معانی خودش را دارد؛ اما در دلالت 
تصديقيه محتاج به اين هستيم که ارادة متکلم 
را لحاظ کنيم. مرحوم آخوند برای آن عده ای 
که استدلال به  بيان اين دو بزرگوار کردند؛ 

آن طور پاسخ دادند. 
امام خمينی)ره(، نظريه ای در اين باره دادند 
و با اين نظر، مطلبی نو را تاسيس کردند و 
تغيير ماهوی ای را در بسياری از مسائلی که در 
اين باره هست پديدار کردند؛ البته در بسياری از 
جاها، وقتی مسئله ای تأسيس می شود افرادی 
نيز حول آن نظرياتی طرح می کنند که دربارة 
بيان حضرت امام نيز اين مسئله بوده است. نظر 
ايشان اين است که مطلبی به اين سادگی و 
روشنی که از اين دو بزرگوار نقل شده است 
در نظر نبوده است؛ ازاين رو، امام قائل به اين 
بودند که بايد از بيانات و الفاظ، با يقين و به طور 
چون،  برسيم؛  مقدس  شارع  به ارادة  کامل، 
امری بديهی است که دلالت تصوری و دلالت 
تصديقی داريم و اين تفاوت، امر واضحی است. 

ايشان می خواهند، بگويند که دلالت بر سه پايه 
استوار است؛ ابتدا، بايد قصد معنا شود و قصد 
معنا با مقدمات استعمال، معلوم می شود؛ يعنی 
در زمان استعمال لفظ، معلوم می شود که چه 
اراده ای شده است و کاری به موضوع له ندارد. 
موضوع له و مستعمل فيه، به جای خود، معنای 
خودشان را دارند. پس کاری به موضوع له و 
مستعمل فيه، ندارد و بايد ديد که قصد معنای 

متکلم، چيست؟ 
مطلب ديگری که ايشان می فرمايد؛ اين است 
که وقتی شما می خواهيد حمل و اسناد کنيد، 
بديهی است که بدون الفاظ نمی توانيد؛ پس، 
بايد، همراهی بين رابطۀ موضوع و محمول و 
اين اسناد باشد. به عبارت ديگر، شما نمی توانيد 
تصرف کنيد. تصرفی که شما می توانيد انجام 
ببينيد، متکلم، چه  اين است که  دهيد در 
درواقع،  پس،  دارد؛  مطلب  دربارة  اراده ای 
مرحوم آخوند، می خواهد بفرمايد که قضايا، 
قضايای حمليه است و حقيقتی پيدا می کند 
و بعد از آنکه متوجه شديم، متکلم، آن را اراده 
کرده است يا خير؟ دلالتی تصديقيه، بعد از 
آن، حاصل می شود؛ اما اينکه الفاظ در قبال 
معانی، به اعتبار اينکه، آيا مرادشان، همان مراد 
وضع است يا ممکن است که مجازا يا کنايه ای، 
اراده کرده باشد، امر مستقلی است که آخوند 

مباحث علمی امام
 مظلوم واقع شده است

آیت الله محمد حسین احمدی فقیه

پرونده  ایبه مناسبت سالگرد پایان نگارش کتاب اصولی »مناهج الوصول« امام خمینی؛ در گفت وگو با:

آیت الله محمد حسین احمدی فقیه اختلاف دیدگاه 
حضرت امام با مرحوم آخوند، تطابق لفظ و دلالت 
در  ایشان  نو آوری های  و  شارع  مقصود  با  آن 
مباحث اصولی را محور گفت وگوی خود قرار داد.
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می خواهد بفرمايد که بايد اين لحاظ شود تا مراد 
متکلم در مقام دلالت تصديقيه اش معلوم گردد.

اين گونه  اگر  که  است  اين  ايشان،  منظور 
تفسير کنيم که مراد دلالت تصديقی است، 
نه دلالت تصوری، مستلزم می شود که ابن 
سينا و خواجه نصير، خواسته باشند، معنايی 
بديهی و روشنی را بگويند؛ در صورتی که ايشان، 
امر بديهی و روشنی را با چنين مسئله ای با 
موضوع دلالت بيان نمی کنند. معلوم است 
که دلالت تصديقی، چيزی است و دلالت 
تصوری هم چيز ديگری است و از هم، جدا 
هستند. آن ها با اين عبارت هرگز نخواستند، 
پس  کنند؛  بيان  اين گونه  را  بديهی  امری 
»دلالت تصديقی هميشه تابع ارادة متکلم 
است«. روشن است و بر کسی پوشيده نيست 
که هرگز مراد دو دانشمند بزرگ نبوده است. 
حضرت امام می فرمايند: »چاره ای نيست؛ جز 
اينکه »دلالت« را در کلام اين دو بزرگوار بر 
»دلالت تصوری« حمل کنيم«، به اين معنا 
که اراده در انتقال معنا به ذهن، مدخليت دارد 
و اين معنا غير از آن معنايی است که ارادة 
موضوع له است. حرف صحيح امام همين است 
و واقعا هم درست فرموده اند. معنايی موضوع له 
است که اراده در آن هيچ مدخليت ندارد و 
همراه وضع می آيد. معنای تصوری و معنايی 
که اراده متکلم می خواهد در آن انجام گيرد، 
اراده به  در موضوع له، دلالت ندارد؛ ولی در 
معنا، دلالت دارد؛ يعنی از باب دلالت بر معنا 
که آيا مجاز است يا غير مجاز يا مراد واقعی 
بوده است؟ در مقام تصوری ارادة متکلم لازم 
است؛ پس دو مطلب شد: يکی اين که ارادة 
متکلم، هيچ دلالتی بر معنای موضوع له ندارد و 
آن دلالت مستقيم است و مربوط به خودش، 
اما در دلالت بر معنا، بايد مراد ارادة متکلم را 
فهميد که منظور آن دو بزرگوار نيز همين بوده 
است؛ لذا امام در همين جا فرمودند که زمان و 
مکان و خصوصيات، در فهم مقصود شارع و 
حقيقت احکام، مؤثر است؛ پس يکی دلالت بر 
موضوع له دارد و يکی دلالت بر معنا و دلالت بر 

معنا، غير از دلالت بر موضوع له است. 
نظريه ای نيز خود بنده دارم: به اين صورت که 
اصلا، حجيت را روی معانی برده ايم و می گوييم، 
حجيت الفاظ مربوط به حجيت معانی است و 
فرمايش حضرت امام را تقويت می کنيم. يک 
مبدأ بحث بزرگی را، از اين جا شروع کرديم، 
اينکه، حجت، برای معانی است. در واقع،  به 
الفاظ حکم اشاره را دارد؛ مثلا برای مثال در 
محاوره می گوييم: »برويم حرم« و اشاره می کند 
به محل و ديگر تمام آن معانی حرم در اشاره 
وجود دارد؛ اما آنها برای خود معنا است، نه برای 
اشاره و اشاره فقط برای آن معنا است. الفاظ 
نيز همين حالت اشاره به معنا را دارند و تمام 
آن خصلت ها برای معنا است و هرچه دقت 
کنيم درمی يابيم که حجيت مربوط به معنا 
می شود که بايد تشخيص دهيم و آن معنا و 
جايگاهش را پيدا کنيم. الفاظ، فقط ما را به معنا، 
هدايت می کند، حجيت برای خود معنا است. 
امام، قائل اند با اينکه الفاظ، دلالت بر معنای 
موضوع له خودش دارد؛ ولی وقتی می خواهيم 
مقصود شارع و حکم را دقيق بفهميم؛ اين جا 

ديگر، جايگاه ارادة شارع مقدس است و بايد ديد 
که از اين دلالت موضوع له اراده شارع چه بوده 
است؛ پس ارادة متکلم، ملاک است و بوعلی 
سينا و خواجه از اين که می فرمايند تابع اراده 
است، منظورشان دلالت بر معنا است؛ پس، بايد 
به سراغ حقيقت وجود معنا که حقيقتی واقعی 

و ذاتی است، برويم و آن را بفهميم. 
لفظ، فقط دلالت موضوع له خود را می رساند 
و دلالت بر معنای جايگاه خود را دارد. اين 
فرمايش، بسيار متين و مهمی است و ايشان 
را  محکمی  بيان  آخوند،  مرحوم  مقابل  در 
ذکر کرده اند و بيان آن دو بزرگوار را، صحيح 
نمی دانند که به دلالت تصديقی و تصوری، 

به  همه،  که  می فرمايد  ايشان  برگردانيم. 
تصور المعنا  و  می گردد  باز  تصوری  دلالت 
می شود. اراده نيز مؤثر است و بايد ارادة شارع 
را تشخيص دهيم و بدون آن نمی توانيم، معنا 
را علی ماهو بگوييم که همان است. گاهی 
مواقع بايد از اطراف قضيه، دستگاه مجموعۀ 
فقه و سنت و جهات ديگر آن، معنا را بالحقيقه، 
به دست آوريم؛ البته، کسی ممکن است اين 
را بگويد که مقصود مرحوم آخوند نيز، همان 
ذکر  شما  که  است  بوده  تصديقی  دلالت 
می کنيد؛ ولی نه در مقام تصور! تصور شارع، 
همان است که اراده کرده است و همان دلالت 
تصوری اش را دنبال می کنيم. بااين مبدأيی که 
حضرت امام در اين جا بيان فرموده اند، ريشۀ 

حرکت تشخيص احکام و معارف الهيه، شروع 
می شود؛ البته آن نکته ای هم که ذکر شد که 
من حجت را به معانی برگرداندم، بحث مفصلی 
است. حجيت در واقع، برای خود معانی است و 
ما بايد معانی را از شارع مقدس دريافت کنيم و 
اگر معانی را درست دريافت کرديم آن حقيقت 

را پيدا کرده ايم.
سیره یا روش اصولی امام از نظر 

شما چگونه است ؟
ايشان به همان روشی که سنت بود، مطرح 
کرده اند و بحث ها را جابه جا ننموده اند؛ ولی در 
مباحث تذکر داده اند و معلوم است که به اين 
موضوع، توجه داشته است. بعضی خيال کردند 

که اين، فقط از نظر تعليمی، دخالت دارد 
که بايد برای تعليم و تدريس حالت منطقی 
و چينش منظم داشت؛ درحالی که در فهم 
مطلب نيز، لازم است اين چينش منظم انجام 
بگيرد. اينکه ابتدای بحث اصول از چه راهی 
وارد شويم و کدام بحث بايد مقدم گردد تا 
بحث های بعدی با آن مرتبط باشد کار بسيار 

فنی و بحث مهمی است. 
شايد امام می خواستند که اين روشی که آمده 
محفوظ بماند؛ ولی در جايگاه خودش اشاراتی 
به اين موضوع دارند؛ مثلا در جايی، می فرمايند: 
»اين موضوع را قبلا گفتيم« معلوم می شود آن 
موضوع را که قبلا ذکر کرده اند مقدم بر اين 
بوده است؛ در بعضی جاها، نيز تأخرش را ذکر 

کرده اند که »اين در فلان بحث، ذکر خواهد 
شد«؛ البته اگر حوزه های علميه به اين جنبه 
تحقيقی توجه کنند، ان شاءالله از اصول نتيجۀ 

بهتری خواهند گرفت.
مثلا در منطق همۀ مطالبی که ذکر شده 
در  مثال  برای  است.  رياضيات  مانند  است؛ 
رياضيات اگر شکل اولی، وجود دارد، تا ثابت 
نشود، شکل دوم درست نمی شود و تا شکل 
دوم، ثابت نشود، شکل بعدی ثابت نمی شود؛ 
تا مقدمات ثابت نشود بعدی نيز ثابت نمی شود. 
نگرفته  انجام  اصول  در  کار  اين  متأسفانه 
است و مقداری بحث ها به هم ريخته می باشد 
و در حد رفع نياز در فقه تنظيم شده است. 
اينکه بخواهند، منطقا، هر بحثی را به بحث 
ديگر مرتبط کنند؛ به طور کامل انجام نگرفته 
است. تا اندازه ای تناسبی ذکر شده است؛ مثلا 
بحث الفاظ، ابتدا ذکر شد و بعد بحث مفاهيم 
آمد؛ چون بعد از الفاظ، به مفاهيم می رسيم 
الفاظ هستند؛ چنين  به  و مفاهيم وابستۀ 
تقدم و تأخری تا حدی وجود دارد؛ اما اينکه 
ارتباط همۀ مباحث، مانند انطباق و استدلال 
رياضی، منطقی و صحيح باشد؛ متأسفانه انجام 

نشده است.
در  چه قدر  امام  شما  به نظر 
داشته  نوآوری  اصولی،  مباحث 

است و مهم ترین نوآوری هایش چه بود؟
بسيار نوآوری داشتند. ايشان مؤسس مباحث 
جدی فراوانی بودند و بايد بگوييم؛ جزء اصوليون 
هستند. مرحوم ميرزای قمی را جزء اصوليونی 
می دانيم که اگر بگوييم کم نظير است، درست 
گفته ايم؛ مقداری مباحث ايشان مغفول واقع 
شد و متأسفانه حوزه به مباحث ايشان، کمتر 
توجه کرده است و کم کم بعضی از آنها، تقريبا 
به حالت متروکه درآمده است و به فراموشی 
سپرده می شود و اين اجحافی است در حق 

اين عالم بزرگ. 
در بسياری از موضوعات، شاهد آن هستيم که 
مرحوم امام، نظريات بسيار قوی، ارائه داده اند. 
مرحوم  حرف های  در  مبانی  اين  از  بعضی 
ميرزای قمی خيلی جدی، مطرح شد؛ ولی 
حضرت امام تقويت کردند و سپس، اصلی را 
نيز روی آن تأسيس کردند؛ درعين حال، به طور 
صريح، از ايشان، نام نبرده اند؛ حال چه حسابی 
بود و جو مجموعۀ حوزه چه بود، نمی دانم. واقعا 
آن تأسيسی که حضرت امام داشته اند، بسيار 
زيبا و مهم است؛ مثلا همين مطلبی که راجع  
به  خطابات قانونيه، خيلی رواج پيدا کرده است؛ 
انصاف قضيه اين است که بحث امام، مظلوم 

واقع شده است. 
برخی ايراداتی گرفته اند که من در مقام اين 
نيستم که نقل کنم که چه کسی چه ايرادی 
کرده است و جوابش چيست؟ ولی می خواهم 
بگويم، اين بحث يک تأسيس بسيار مهم و 
گفته هايی  آن  مقابل  در  است  ارزشمندی 
که ديگران در آن حيران مانده بودند. ايشان 
راه های مختلفی پيدا کردند و اين بحث را 
بسيار زيبا استخراج کرده اند. خدا رحمت کند 
مصطفی خمينی، آقازادة ايشان را که بسيار 
زيبا مطلب را دريافته بود و خوب بيان کردند و 

حق ايشان نيز مجهول است. 

ایشان مؤسس مباحث جدی فراوانی بودند 
در بسیاری از موضوعات، شاهد آن هستیم 
که مرحوم امام، نظریات بسیار قوی، ارائه 
داده اند. بعضی از این مبانی در حرف های 
مرحوم میرزای قمی خیلی جدی، مطرح 
شد؛ ولی حضرت امام تقویت کردند و 
سپس، اصلی را نیز روی آن تأسیس 

کردند؛ واقعا آن تأسیسی که حضرت امام 
داشته اند، بسیار زیبا و مهم است؛ مثلا 

همین مطلبی که راجع  به  خطابات قانونیه، 
خیلی رواج پیدا کرده است؛ انصاف قضیه 
این است که بحث امام، مظلوم واقع شده 

است. 
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در ابتدا اگر خاطره ای از حضرت   
امام)قدس سره( دارید بیان بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله رب العالمين و 
صلی الله علی محمد و آله الطاهرين و اللعن الدائم 

علی أعدائهم أجمعين.
بنده وقتی که ايشان بعد از پيروزی انقلاب به قم 
تشريف آوردند، توفيق تشرف خدمتشان را داشتم و 
با جمع محدودی از دوستان در درس تفسير سورة 
حمد ايشان که در سال 1358 شمسی در اتاق 
کوچک محل سکونتشان تشکيل می  شد، شرکت 
می کرديم. جلسۀ بسيار نورانی و بامعنويتی بود. 
امام خمينی)قدس سره( در حالی که روی زمين 
در رديف دوستان نشسته بودند، با زحمت زياد و 
عرق ريزان زير نور شديد لامپ های فيلم برداری، 
اين سوره را با بعُدعرفانی سنگين تفسير می کردند. 
متأسفانه اين درس پنج جلسه بيشتر طول نکشيد 
و به خاطر بيماری ايشان و اعتراض های برخی از 
مقدس مآب ها که مخالف پخش عمومی اين مباحث 
از صداو سيما بودند، برای هميشه تعطيل گرديد و 
تشنگان معارف قرآنی از آن محروم گرديدند. البته 
مباحث  بقيۀ  ضمن  کتابچه ای  صورت  به  فعلاً 
تفسيری و قرآنیِ حضرت امام خمينی)قدس سره( 

به چاپ رسيده است.
به  ايشان مربوط  از  بنده  خاطرة آموزندة ديگر 
نيز  و  سياسی  وقايع  و  اخبار  به  ايشان  اشراف 
اهتمام عملی ايشان به اخلاق است: حجۀ الإسلام 
و المسلمين حاج شيخ محمود واحد، از فضلای 
حاج سيد  مرحوم  دوست صميمی  و  نجف آباد 
احمدآقا خمينی بودند و از مبارزان قبل از انقلاب 
بودند. ايشان اعلاميه های حضرت امام را در زمان 

تبعيد ايشان، تايپ و تکثير کرده و شبانه به منزل 
علما می رساندند و پس از انقلاب نيز در دفتر امام 
در کنار مرحوم حاج احمدآقا فعاليت داشتند. بنده 
نيز درکنار ايشان در اين قبيل فعاليت ها همکاری 
بار حاج احمدآقا دستور  ازجمله يک  می کردم؛ 
دادند جمعی از دوستان از جمله آقای واحد، همۀ 
خلاصۀ  و  کرده  مطالعه  را  معروف  روزنامه های 
مطالب مهم آن  را هر شب خدمت حضرت امام 
بفرستند. مدتی اين کار در دفتر امام انجام شد و 
يک روز قرار شد برای گزارش کار و کسب تکليف 
خدمت حضرت امام خمينی)قدس سره( برسيم. 
لذا وقت ملاقات گرفتند و توفيق يافتيم خدمت 
ايشان شرفياب شويم. ما با يکديگر توافق کرديم 
که هر کدام نکته ای را خدمت ايشان عرض کنيم؛ 
اما وقتی وارد شديم با هيبت و عظمت امام)قدس 
سره( مواجه شديم و آقای واحد چند کلمه ای بيشتر 
صحبت نکرد و کسب تکليف برای ادامۀ کار کرد. 
ابهّت حضرت ايشان همۀ ما را گرفت؛ به طوری که 
زبانمان بند آمد. امام)قدس سره( ابروها را بالا زدند و 
فرمودند: »نيازی نيست روزنامه ها را خلاصه کنيد و 
برای من بفرستيد. من خودم روزنامه ها را مستقيماً 
مطالعه می کنم«. اين اتفاق در وقتی بود نعوذبالله 
امام)قدس سره(  را متهم می کردند که کاناليزه شده 
و مستقيماً در جريان مسائل نيستند و اين نمونه ای 

از اشراف خبری امام)قدس سره(  است.
در همين اثنا بود که بعضی از وزرای وقتِ آن 
زمان از بعضی روزنامه ها گله می کردند که عليه 
آن ها مطلب می نويسند و از حضرت امام)قدس 
اين  از  کنند  سره( درخواست کرد که سفارش 
رويه جلوگيری شود. حضرت امام)قدس سره(  نيز 

پذيرفتند؛ چراکه عنايت داشتند غيبت و تهمت، 
منحصر به گفتار نيست و شامل نوشتار نيز می  شود. 

اين نيز مصداقی از اخلاق عملی آن بزرگوار بود.
به عنوان خاطرة سوم نيز يادی کنم از استادم 
فقيه فرزانه، معلم اخلاق و مفسر عالی مقام، مرحوم 
حضرت آيۀ الله حاج شيخ عباس ايزدی نجف آبادی 
)قدس سره(؛ ايشان شاگرد ممتاز حضرت امام، 
علامۀ طباطبائی)قدس سرهما( و ديگر بزرگان آن 
زمان، استاد حوزة علميه و امام جمعۀ نجف آباد بودند. 
آن بزرگوار هميشه در خطبه های نمازجمعه بعد از 
نام حضرت امام خمينی)قدس سره( ، تعبير »روحی 

له الفداء« را به کار می بردند. ايشان می-فرمود:
»تفاوت ارادت بنده به حضرت امام با ارادت شما 
به ايشان اين است که ارادت و علاقه مندی بنده 
به امام، صرفاً معلول دوران انقلاب نيست؛ بلکه از 
همان اوائل که بنده به قم رفتم، در درس اخلاق 
امام خمينی  که آن زمان به »حاج-آقا روح الله« 
معروف بودند- شرکت کردم. دو تا سه جلسه که 
رفتم خود را مثل تشنه ای که به کنار دريا رسيده، 
يافتم. چنين حالی داشتم. از درس اخلاق ايشان 
معنويت می باريد؛ اگرچه شايد بنده، شاگرد ناخلف 

ايشان باشم.
مزيد بر اين ها شروع انقلاب، ما را بيشتر به حضرت 
امام  علاقه مند کرد. ندای انقلاب هميشه از حجرة 
امام می آمد و قبلاً به طور آشکارا نبود تا اينکه قضيۀ 
انجمن های ايالتی و ولايتی پيش آمد؛ از آن وقت 
به بعد بيشتر به امام علاقه مند شدم. ارادتی که من 

دارم، معلول محيط نيست«.
به نظر شما  روش رایج فقه و اصول در 
حوزه های علمیه تا چه اندازه می تواند 
مجتهد پرور باشد و طلبه ها را به سمت اجتهاد 

هدایت کند؟
بنده در پاسخ به شما، بسنده می کنم به سخنی از 
امام خمينی )قدس سره( که فرمودند: »اين مسئله 
نبايد فراموش شود که به هيچ وجه از ارکان محکم 

فقه و اصول رايجِ حوزه ها نبايد تخطی شود«. لذا 
همان طور که حضرت امام)قدس سره( فرمودند، 
اگر همين فقه و اصول سنتی رايج در حوزه ها با 
توجه به دو عنصر زمان و مکان که خود حضرت امام 
فرموده اند، تحقيق و مطالعه و بررسی شود به نظر 
می آيد، فقهی سرشار و فراگير است که ان شاءالله 
تا ظهور حضرت مهدی)عجل الله فرجه( می تواند 
حقوقی،  فقهی،  پرسش های  همۀ  پاسخ گوی 

سياسی  و اجتماعی باشد.
سره(  امام)قدس  آیا  شما  دید  از 
شیوۀ ویژه ای در تحقیق و تدریس و 

اجتهاد داشته اند؟
از مرحوم آيۀ الله طاهری خرم آبادی، نقل است که 
وقتی امام )قدس سره( بنا شد، درس خارج  خود را 
آغاز کنند، خود آقای طاهری، تعدادی کتاب از آثار 
بزرگان را خدمت ايشان می برند و می گويند که 
کتاب ها را برای تحقيق  و  مطالعه پيش از تدريس، 
خدمت شما آورده ايم. حضرت امام)قدس سره( 
وقتی کتاب ها را می بينند، می فرمايند کتاب ها 
را ببريد، نيازی به اين گونه کتاب ها نيست؛  چون 
می خواهم خالی الذهن وارد مسائل شوم و خودم 

تفکر کنم و با فکر خودم به نتيجه برسم. 
با توجه به  اين بيان ايشان، آشکار  می شود که شيوة 
پژوهشگری و تدريس امامره، شيوه ای منحصر به       فرد 
و وابسته به توان علمی خود بوده-است؛ درعين 
حال که نظريات و تحقيقات و تأليفات ديگران را 
می خواندند؛ اما اين گونه نبود که نظريات ايشان، 
تقليدی باشد؛ بلکه اهل ابتکار و انديشه و نيز صاحب 

سبک ويژه بودند. 
راه  و  روش کاربردی حضرت امام در 

علم اصول چگونه بود؟
اگر به کتاب ها و مباحث علم اصول حضرت امام 
مراجعه کنيد، به نتيجه می رسيد که امام هم در فقه  
و هم در اصول، مبتکر و دارای خلاقيت بودند و 
در عين حال روش مشهور و فقه سنتی به سبک 

به اساس و ریشه مسائل 
نظر می کردند

حجت الاسلام والمسلمین محمد علی خزائلی

پرونده  ایبه مناسبت سالگرد پایان نگارش کتاب اصولی »مناهج الوصول« امام خمینی؛ در گفت وگو با:

روش کاربری امام در علم و اصول، نظر امام در 
مباحث استصحاب،  ثمرات نظریه خطابات قانونیه، 
صحیح و اعم و اعتبارات عقلایی، اجتماع امر و 
نهی و عمده ترین مباحث امام در بحث وجود رابط 
و معنای حرفی، موضوعاتی بود که در گفت وگو با 
حجت الاسلام والمسلمین محمد علی خزائلی  استاد 
خارج فقه و اصول و عضو هیئت مدیره انجمن 

اصول فقه حوزه علمیه قم قرار گرفت  .
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صاحب جواهر را رعايت می کردند؛ اما در محتوا 
دارای نظرات نو و راه گشا بودند. وقتی کتاب های 
فقهی و اصولی و نظرات اجتهادی ايشان را مطالعه 
می کنيد -اعم از کتاب هايی که خودشان نوشته اند 
يا تحقيقات اجتهادی ايشان يا حاشيه نويسی يا 
کتاب هايی که شاگردان امام، تقريری در رابطه با 
نظرات ايشان نوشته اند-  اين نکته آشکار می شود که 
درحقيقت، ايشان مکمل اصول بوده اند، نه مقلد آن. 
بعضی ها در مسائل اصولی، تنها بيان کنندة خوبی 
هستند، مقلد خوبی هستند؛ ولی امام، اين گونه 
نبود و بااينکه حرف ديگران را خوب می فهميد و 
خوب بيان می کرد، خود اهل نظر بود و نکته اصلی 
و اساسی موضوع را شناسايی و نشان می داد و ديگر 
خيلی به شاخه ها و حاشيه های موضوع نمی پرداخت 
و خيلی از مسائل فقهی و اصولی را با نوآوری و البته 

در محدودة ادلۀ اربعه، دنبال می کردند.
استاد ما مرحوم آيۀ الله فاضل لنکرانی که از شاگردان 
ويژة امامره بودند در مقدمۀ »منهاج الوصول« در 
مورد روش کاربردی ايشان فرمايشی بدين مضمون 
از اصل  را  بود که مطالب  اين  امام،  بنای  دارند: 
آن ها ملاحظه می کردند و به اساس مسائل نظر 
می کردند؛ يعنی نظر می کردند که آيا فلان مسئله 
بر يک اساس صحيح و قابل قبول، بنا شده است و يا 
اينکه اساس و پايه اش مخدوش، موردبحث و محل 
نظر است. بسياری از وقت ها می شد که می ديديم 
ايشان انگشت می گذارند روی نکتۀ اساسیِ بحث 
و اهتمام به اساسی داشتند که چه بسا در نظرِ 
مشهور، مسلّم بود و آن را تلقی به قبول کرده بودند؛ 
ايشان در آن مناقشه می کردند و لذا مسئله از 
اساس، متطوّر و متغير می شد و نوبت به بحث از 
شاخه ها و فروع نمی رسيد. از اين جهت، بحث در 
اعلی درجۀ فايده قرار می گرفت و موجب تيز کردن 
ذهن فضلا و طلاب می  شد. مطالب پيش ايشان يه 
صورت تعبدی و تقليدی، مقبول نبود، بلکه صحت 
و سقم آن ها از اساس و اصل، ملاحظه می شد؛ در 
عين حال که به نظر مشهور و اجماع هم احترام 
گذاشته می شد. در مباحث، کم پيش  می آمد که 
امام از قول  و نظريۀ مشهور ، تخطی کند؛ اما در عين 
حال دقت نظر خودشان را داشتند. همين مزيت 
مهم بود که موجب رشد و ارتقا می گرديد و مؤثر در 
کمال تحقيق و دقت بود. به عنوان مثال، در اصول، 
گاهی امام، عنوان را تغيير می داد و می گفت: ديگران 
اين گونه بحث را عنوان کرده اند و من اين گونه بيان 

می کنم .
یاد  به  مصداقی  این باره،  در  آیا 

دارید؟
  بله، در ادامه، مفصلاً عرض می کنم. مثلاً دربارة 
بحث صحيح و اعم که دو يا سه گونه، بيان شده است: 
بعضی ها مسئلۀ »وضع« را بيان می کنند؛ بعضی 
می گويند: اسامی برای معانی است؛ ولی حضرت 
امام)قدس سره( می فرمود نه وضع و نه اسامی؛ بلکه 
»استعمال« گفته شود که هم دربردارندة وضع  و هم 
شامل  تسميه است و هم مجاز را دربر دارد که بحث 

جامعی می شود. 
حضرت امام تا چه میزان بحث های 
عقلی را در روش خود در علم اصول 
که  است  درست  آیا  دخالت  دادنده اند؟ 
می گویند، حضرت امام امور عقلی را خیلی 
در فقه دخالت نمی داد و از اصول استفاده 

می کرد؟
توجه داريد که مباحث عقلی به معنای فلسفی و 
دقت فلسفی، نبايد در مسائل اصولی و فقهی ورود 
پيدا کند؛ چون درست است که اصول، ارتباطی با 
مسائل عقلی دارد، اما آنچه برای فقيه و برای اصولی 
اهميت دارد، مسائل عرفی است؛ يعنی ملاک، عرف 
است؛ البته عرفی که مسامحه در مسائل ندارد 
)عرف دقّی و نه عرف مُسامحی(. حضرت امام در 

واقع، عقل و عرف را جمع کرده است؛ چون در 
جاهايی که ناگزير بود، به مسائل عقلی پرداخته  
است و جای ديگر به مسائل عرفی پرداخته است 
و گاهی هم، بين نظر عقل و نظر عرف، جمع اختيار 

کرده است.
اگر هم در مواردی، دقت های عقلی را دخالت 
داده اند در جاهايی بوده است که به ناچار، بايد به 
مسائل عقلی فلسفی هم می پرداختند؛ لذا منابعی 
که در کتب ايشان نام برده شده است مانند اشارات، 
شفای بوعلی، منظومه و اسفار، و استشهادات و 
ادله ای که ذکر می کنند برای اين بوده که نياز به 

دقت عقلی وجود داشته است.
مثلا در باب استصحاب، در قضايای سالبه و مناط 
صدق  و  کذبِ آن ها که بحث می کنند، آنجا دقت 
عقلی را به کار می برند و با ريزبينی های عقلی، 
پاسخ هايی را به مرحوم محقق اصفهانی )کمپانی( 
نهايۀ الدرايۀ  اگر  که  است  در حالی  اين   داده اند؛ 
محقق اصفهانی را ملاحظه کنيد، مباحث، نوعا 
و کمتر کسی هم می تواند  است  عقلی فلسفی 

مباحث ايشان را بفهمد و پاسخ دهد؛ مگر اينکه 
مشی فلسفی داشته باشد و حضرت امام، به خوبی از 
پس اين مسئله بر آمده است؛ مثلا مرحوم اصفهانی 
می گويد مفهوم "نصف مشاع"، بالقوه موجود است 
و وقتی می گوييم نصف مشاع از اين خانه يا از اين 
قالی را فروختند، از آنجايی که می گويد نصف مشاع، 
پس بالقوه بوده و بالفعل نيست؛ ولی حضرت امام با 
نظر عرفی، جواب ايشان را می دهد. محقق اصفهانی 
با نظر عقلی می گويد و ايشان با نظر عرفی جواب 
می دهند که ملکيت يک امر اعتباری عقلايی است 
و عقلا، همين جور که می توانند ملکيت را به اصل 
چيزی اعتبار کنند، به مانند مشاع هم می توانند 
اعتبار کنند، اينکه گفته شود: يک دهم را يا نصف را 
يا ثلث را فروختم، بستگی به اعتبارات عرف و عقلا 
دارد و  هيچ مبنايی بر مسائل فلسفی ندارد و دليل 
اين است که اشياء در محيط عقلا، منتسب به ربع و 
ثلث و نصف و امثال اينها می شود؛ يعنی اگر عرف 
عقلا را نگاه کنيم می بينيم، تعبيرات اين چنينی 

زيادی از آنها شنيده می شود.

از ديگر دقت های عقلی امام در بحث های اصولی 
دربارة جاری بودن استصحاب در احکام عقلی است، 
چه احکام عقلی مستقل و چه احکام شرعی که 
مستکشف از احکام عقلی باشد؛ مثلا شيخ انصاريره 
در رسائل فرموده اند: "استصحاب در احکام عقلی 
نمی آيد؛ همچنين در احکام شرعيه-ای که از عقل 
به دست آمده است نيز جاری نيست"، دليل اين 
است که می گويند عقل با مناطات و ملاکات سر 
و کار دارد. وقتی عقل ملاکات و مناطات احکام را 
به دست آورد، وقتی که می گوييم ظلم بد است 
و عدل خوب است بالاخره به مناط رسيده ايم، 
اکنون نيز اگر شک کنيم که حُسن عدل يا قبح 
ظلم استمرار دارد يا نه، ديگر جای شک ندارد که 
بخواهيم استصحاب کنيم؛ چراکه مثلاً کاری که 
بد و ظلم است، احراز کرده ايم که قبيح است و 
استصحاب، نياز ندارد؛ چون ملاک را احراز کرده ايم.

جريان  عدم  که  نخست  بخش  امام،  حضرت 
استصحاب در احکام مستقلۀ عقليه باشد را قبول 
کرده اند و گفته اند در آنجا، استصحاب، معنا ندارد؛ 

زيرا يا مناط هست يا نيست؛ ولی در احکام شرعی 
مستکشف از احکام عقلی، فرموده اند: ممکن است 
آنجا هم به استصحاب نياز پيدا کنيم؛ چون ممکن 
است موضوع تغيير پيدا کند و موضوع که تغيير 
کند، حکم شرعی که مبتنی بر اين موضوع است 
نيز تغيير می کند و مثال می زنند به کسی که غرق 
شده است. می دانيم، انقاذ )نجات( غريق واجب 
است و حکمی شرعی است؛ ولی به شخصی که 
در حال غرق شدن است، شک می کنيم که ساب الله 
يا ساب النبی هست يا نيست و چون در حقيقت 
شک داريم در وجوب انقاذ که اين يک حکم شرعی 
مستکشف از يک موضوع عقلی است و ايشان 
می گويد؛ اينجا جای استصحاب هست، برای اينکه 
ممکن است که موضوع تغيير پيدا کند؛ يعنی اگر 
شک در صدق ساب النبی بودن داشتيم اين شک 
سبب می شود که ما استصحاب وجوب انقاذ غريق 
را بکنيم و بگوييم که اين موضوع ساب النبی بر آن 
صدق نمی کند در نتيجه بر وجوب انقاذ غريق، 

استصحاب  می کنيم.

موارد ديگری نيز از دقت های عقلی امام هست؛ 
مثلا فرض کنيد در رابطه با جريان استصحاب در 
زمان و زمانيات که بحثی دقيق در فلسفه است. 
بحث حرکت، مطرح می شود و می گويند زمان، حد 
و اندازة حرکت است. وقتی حرکت را اندازه گذاری 
می کنيم، زمان، مقياس حرکت می شود؛ يعنی 
اندازة حرکت را مشخص می کند و جای بحث 
دارد که در خود زمان که امری گذرا است و باقی 
نيست، استصحاب جاری است يا نه؟ يا در زمانيات 
مثل تکلم که مثلا من صحبتم را شروع کردم و 
شما بعد از مدتی شک می کنيد که اين تکلم و اين 
سخنرانی ادامه دارد يا نه... اينجا در شیءِ »زمانی« 
که واقع در زمان است)در مثال: تکلم(، خواستيم 
استصحاب جاری شود، البته ديگران اين بحث را 
دارند و حضرت امام هم دارند، نظر امام اين بود 
که تلفيقی از نظر عرف و عقل، صورت می گيرد و 
می گويد که وقتی حرکت را از بعُد حرکت توسطيه 
لحاظ کنيم و آن را امر مستمر در نظر بگيريم، 
حرکت، وجودِ واحدِ مستمر پيدا می کند و اين شیء 
واحد، متصرم الوجود و متجدد الوجود می شود. وقتی 
که حالت اتصاليه در آن لحاظ شد، ايراد ندارد که 
بگوييم، اين امر مستمر زمانی، قضيۀ متيقنه و قضيۀ 

مشکوکه دارد و استصحاب در آن جاری می شود.
يا مثلا دقت عقلی ديگری که حضرت امام دارند 
در احکام وضعيه است که باز در اصول جای بحث 
است که آيا احکام وضعيه هم مانند احکام تکليفيه، 
جعل مستقل دارند يا خير؟ می دانيم که احکام 
تکليفی مانند وجوب و حرمت، جعل مستقل دارد، 
يعنی شارع جعل کرده است؛ اما بحثی هست که 
مثلا سببيت، جزئيت، مانعيت و امثال اين ها جعل 
مستقل دارد يا اينکه منتزع از همان احکام تکليفيه 

است؟
ايشان تفصيلا فرموده است، يک سری، منتزع از 
احکام تکليفی هستند و يک سری مستقل به جعل 
هستند و اينجا امام، درگير شده است با استاد 
خودش که جناب علامه حائری باشد؛ حضرت امام، 
خيلی خودش را مديون استادش شيخ عبدالکريم 
حائری، مؤسس حوزه علميه قم می داند و از نظرات 
ايشان خيلی بهره برده اند. نظرات مرحوم حائری 
با نام درر الفوائد چاپ شده است. حضرت امام در 
اين بحث راجع به  مسئلۀ جعل مستقل يا منتزع 
از احکام تکليفيه، مفصلاً به استاد خود، اشکال 
می گيرند و در رسالۀ مستقلی مبحثی تحقيقی 
دارند که البته چاپ نشده ، ولی تحقيقش را حضرت 

امام داشته اند.
در بيان مورد ديگری از جمع بين دقت عقلی و 
عرفی در نظرات امام بايد گفت ايشان اين کار را 
در استصحاب انجام داده اند: بحث مفصلی است 
که استصحاب از اصول است يا از امارات؟ تا زمان 
شيخ بهائی معروف بود که استصحاب، اماره است. 
دليلش را هم يا بنای عقلا يا عقل می گرفتند و 
می گفتند عقلِ عقلا به مناط اينکه »الثابت يدوم« 
»چيزی که ثابت بود دوام پيدا می کند«، اگر شک 
وارد شود، اعتنايی به اين شک نمی کنند و يقين به 
حدوث، ظن به بقاء را به دنبال دارد؛ لذا اين اماره 
می شود و اخباری هم که در باب استصحاب وارد 
شده است؛ مانند چند صحيحه که از زراره رسيده 
است که حضرت فرمود: »لاتنقض اليقين بالشک« 
اينها را هم ناظر به همان حکم عقلِ عقلا گرفته اند؛ 
يعنی گفته اند تأييد حکم عقل است و چيزی 
تأسيس نمی کند؛ ولی بعدها گفتند اين گونه نيست.

حضرت امام در اين راستا می گفت: معنا ندارد امام 
صادق)عليه السلام( بيايد بنای عقلا را تأييد کند تا 
يکی از امارات، استصحاب شود؛ چون عرض کرديم 
که اماره به مناطِ افادة ظن، ولو ظن نوعی، حجت 
است و بنای عقلا براساس وثوق و اطمينان به بقاء 
است؛ يعنی وقتی وثوق به بقا و اطمينان به بقای 

چون معمولا محور درس های خارج را 
کفایة الاصول مرحوم آخوند قرار می دهند 

به تبع حضرت امام به سبک و سیاق 
کفایه جلو آمده اند، چه در تعلیقشان بر 

کفایه و چه در درس های خارج؛  و طبیعی 
است که نظریات مرحوم آخوند را درنظر 

قرار دهند و همچنین قبل از مرحوم 
آخوند نظرات مرحوم شیخ انصاری ره که 
در حقیقت خیلی حرف های آخوند، ناظر 

بر نظریات شیخ انصاری است. نظرات 
حضرت امام نیز طبیعتا، ناظر به مرحوم 

شیخ انصاری و بعد مرحوم آخوند می شود 
و بعد از آ نها، به نظر بنده، بیشتر با مرحوم 

نائینی درگیر بحث می شوند و دست کم در 
جلد اول انوار الهدایه، حدود هشتاد و پنج 

مرتبه، متعرض مرحوم نائینی می شود، این 
حداقلش است آن هم در حاشیه.
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شی دارند که  قبلا بوده است، الان هم بنا را بر بقا 
می گذارند و لذا عقلا می گويند که خيلی نادر و کم 
است، وقتی مقتضی شیء، ثابت بود و وجود داشت، 
يک رافع وجود داشته باشد که آن را از بين ببرد؛ 
و روی اين حساب دوام پيدا می کند؛ ولی ايشان 
می گويند نه! چراکه اخبار در بيان حکم به بقا، 
تعبداً وارد شده است. عين عبارتشان، اين است: 
»وجوب العمل علی اليقين السابق و ليس لسان 
أدلته الاحالۀ إلی حکم معلومٍ مرتکزٍ لدی العقلاء« 
اين گونه نيست که لسان ادلۀ استصحاب ما را احاله 
بدهد به آن چه مرتکز نزد عقلا بوده است و بخواهد 
اماره بودن استصحاب را در نظر عقلا تاييد کند؛ بلکه 

تأسيس است .
بیشتر  اصولی  مباحث  در  امام 
متقدمین  از  کدام یک  به  متعرض 
خود بود؛ یعنی بیشتر با چه کسی درگیر 

می شدند و علت چه بود؟
چون معمولا محور درس های خارج را کفايۀ الاصول 
مرحوم آخوند قرار می دهند به تبع حضرت امام به 
سبک و سياق کفايه جلو آمده اند، چه در تعليقشان 
بر کفايه و چه در درس های خارج؛  و طبيعی است 
که نظريات مرحوم آخوند را درنظر قرار دهند و 
از مرحوم آخوند نظرات مرحوم  همچنين قبل 
خيلی حرف های  حقيقت  در  که  شيخ انصاريره 
آخوند، ناظر بر نظريات شيخ انصاری است. نظرات 
امام نيز طبيعتا، ناظر به مرحوم شيخ  حضرت 
انصاری و بعد مرحوم آخوند می شود و بعد از آ نها، 
به نظر بنده، بيشتر با مرحوم نائينی درگير بحث 
می شوند و دست کم در جلد اول انوار الهدايه، حدود 
هشتاد و پنج مرتبه، متعرض مرحوم نائينی می شود، 
اين حداقلش است آن هم در حاشيه، بحث های 
تدريس و تقريرات ايشان را هم اگر بررسی کنيم، 
متوجه می شويم که ايشان با اين بزرگوار، خيلی 
درگير بحث بود، علاوه بر اين که خيلی از جاها 
هم نظرات استادش مرحوم حائری را مطرح کرده 
و بعضا مورد نقد قرار می دهند. خيلی جاها هم با 
نظرات مرحوم بروجردی هماهنگ هستند و گاهی 
هم نه، نظرات خاصی دارند. خيلی وقت ها نظرات 
مرحوم بروجردی در ديدگاه های حضرت امام پيدا 

است و ما اين اتحاد و هماهنگی را می بينيم. 
آيت الله حاج شيخ محسن دوزدوزانی می فرمود: 
روزی تدريس امام در مسجد سلماسی که جای 
تدريس حضرت امام بود، خيلی طول نکشيد و پس 
از حدود بيست دقيقه درس تعطيل شد. تعطيل 
شدنش هم به اين جهت بود که وقتی امام بحث را 
بيان کردند، يکی از دوستان حاضر در جلسه، اشکال 
کرد و امام جواب داد، اشکالات متعددی را مطرح 
می کرد و بيشتر هم روی نظر مرحوم نائينی تکيه 
داشت و به امام اشکال می کرد، به گونه ای شد که 
شايد بعد از حدود بيست و پنج دقيقه بود که امام 
اظهار خستگی کرد و فرمود: من خسته شدم و 
درس را تعطيل کرد، فردا با مطالعۀ دقيق روی نظر 
مرحوم نائينی، به مجلس درس وارد شد و بحث 
را کاملا باز و تکميل کرد؛ البته امام از آن فرد که 
اشکال کرده بود و باعث گرم      شدن بحث شد، تشکر 

کرد و اعلام خوشحالی هم از دقت او کرد.
نقل است که  بزرگانی از جمله برخی از شاگردان، 
خدمت حضرت امام می رسند و درخواست شروع 
درس کفايه می کنند، حضرت امام کفايه را شروع 
اما  سطح.  حد  در  تدريس  به سبک  می کنند 
شاگردان مدام نظراتی از حاشيه ها از جمله حاشيه 
مرحوم نائينی که آن زمان خيلی مطرح بود، سر 
کلاس مطرح و پيوسته، اشکال و ايراد و پرسش 
می کردند؛ امام بعد از چند جلسه درس، می فرمايد، 
معلوم می شود که شما درس خارج می خواهيد و به 
سطح قانع نيستيد و اين سؤال و جواب ها، انگيزه 
می شود که حضرت امام، مسير بحث را تغيير 

می دهد و عمق بيشتری به بحث می دهد.
تعرض ایشان به دیدگاه های مرحوم 
نائینی به لحاظ توان علمی آقای نائینی 

بود یا دلیل خاص دیگری داشت؟
هم توان علمی بود و هم اينکه اين گونه جا افتاده 
بود که  مرحوم نائينی جامع ترين و کامل ترين 

بحث ها را داشتند.

یعنی امام ایشان را قبول داشت؟

قبول بدين معنی که تمام نظرات ايشان را بپذيرفتند، 
وجود نداشته است؛ چون بالاخره متعرض به نظرات 
ايشان بود؛ ولی ايشان را صاحب نظر  می دانستند 
و به نظرات ايشان می پرداختند. می خواهم اين را 
عرض کنم که اين طبيعی است که شاگرد خوب 
و اهل مطالعه، باعث تشويق استاد می شود، باعث 
عميق شدن تدريس می شود و هميشه به طلاب 
توصيه می شود که با مطالعه خوب و چه بسا پيش 

مطالعه، سبب شويد که زحمات استاد هدر نرود، 
باعث شويد او عمق بيشتری به درس بدهد، باعث 
دلسردی او نشويد که اين خودش، به نظر می آيد 
کفران نعمتی است که استاد زحمت بکشد، عصارة 
عمرش را در اختيار شاگرد بگذارد؛ ولی شاگرد، 
بی التفات  شاگرد،  اگر  چه بسا،  و  نباشد  قدردان 
باشد، دلسردی و بی مهری درپی داشته باشد، عدم 
مطالعۀ شاگرد، جدی اشکال نکردن، درس را از رونق 
می اندازد و سطحی می کند، می گويند وقتی کالا 

خريدار نداشت؛ طبيعتا رکود پيدا می شود.
جناب استاد در رابطه با آراء خاص و 
نوآوری های حضرت امام، چه صحبتی 

برای  خوانندگان حریم دارید؟
آراء خاص و نوآوری های امثال حضرت امام، ذوقی 
و سليقه ای و براساس استحسان يا جوّ زدگی و تحت 
تأثير انديشه های روشنفکران يا به تعبير امروزی ها، 
دگر انديشان نبود؛ بلکه براساس موازين و ضوابط و 

در چارچوب ادلۀ اربعه است. از انديشه های بلند و 
کارساز امام در فقه، تحقيق کامل در نظريه ولايت 
فقيه است که در جای خودش بحث مفصل دارد و 
چون فعلا مصاحبه ما پيرامون آراء خاص اصولی 
حضرت امام است، فعلا به آن مقوله نمی پردازيم؛ ولی 
راجع به نظرات اصولی و خاص ايشان متعدد است؛ از 
جمله نظريۀ »خطابات قانونيه« که يک بحث نويی 
است و ثمرات اصولی فراوانی بر آن مترتب است. 
تا کنون هم در حوزه، پيرامون آن نظريه پردازی هايی 
هم شده است. در کرسی های نظريه پردازی، بزرگان 
صحبت کردند و مقالاتی نوشتند؛ هر چند عده ای 

هم قبول ندارند؛ ولی، بالاخره نظريۀ نويی است.
معتقدند  که  مشهور  خلاف  قانونيه،  خطابات 
خطابات عمومی، متوجه عموم مکلفين است و اين 
خطابات به تعداد تک تک افراد، منحل می شود؛ 
داشتيم،  "اقيموا الصلوة"ی  يک  اگر  مثلا  يعنی، 
اين خطاب عام به  تعداد کل مکلفين، تعدد پيدا 

می کند و اين گونه برحسب تعدد مخاطبين، متعدد 
می شود؛ ولی نظر امام، اين  است که خير، خطاب 
واحد است و مخاطبين متعدد. ممکن است بعضی  
مخاطبين شرايط را داشته باشند و بعضی نه! شرط 
در خطابات قانونيه با شرط در خطابات شخصيه، 
تفاوت دارد؛ يعنی خطابات شخصيه، شرطی دارد 
و خطابات قانونيه، شرطی ديگر، چون در خطابات 
شخصيه، مانند اقم الصلوة، ممکن نيست خطاب 
به شخص عاجز متوجه شود؛ يعنی شما الان، اگر 
به بنده خطاب کنيد، آب بخور و من روزه باشم از 
لحاظ شرعی، عاجز هستم، اين خطاب، به شخص 
بندة غيرقادر، اصلا معنا ندارد؛ لذا ما در خطابات 
شخصيه، می گوييم، بله قدرت معتبر است، طرف 
بايد قادر باشد تا بحث و امر و نهی به او ممکن 
باشد؛ ولی در خطابات قانونيه، اين  طور نيست که 
ما قدرت را شرط بدانيم، همين که در کل، يک 
عده ای قادر بودند، اشکال ندارد که خطابات عمومی 

و قانونيه، عموم را مخاطب قرار دهد بااينکه عده ای 
قادر نيستند، آن وقت، خواهی گفت که غير قادر هم 
که وارد بحث نيست، می گوييم او معذور است و 
عذر داشتن، چيزی است و مخاطب نبودن، چيز 
ديگری است. به واسطۀ خطاب، مخاطب هست؛ 

ولی معذور است.
به تعبيری در خطابات قانونيه می توانيم بگوييم 
احکام در مقام تشريع، متوجه طبيعتِ موضوع يا 
متعلق است؛ بدون لحاظ تک تک افراد درجانب 
موضوع يا خصوصيات درجانب موضوع و يا متعلق. 
يعنی اصلا به  ويژگی های جهات فردی و شخصی، 
کاری ندارد. البته نظر مشهور اصولی اين است 
که قدرت را از ابتدا شرط تعلق تکليف می دانند 
و می گويند از ابتدا طرف بايد قادر باشد تا تکليف 
به او تعلق بگيرد که اگر کسی عاجز بود، تکليف 
متوجه او نيست، دليل، هم اين است که وقتی مولا 
عبد را بر می انگيزاند به سمت تکليف، می خواهد که 
مکلف، تکليف را انجام دهد و اگر قدرت نداشت، 
می گويند، قطعا انجام نمی دهد؛ چون قادر نيست؛ 
لذا معنا ندارد و معقول نيست که ما او را بعث و 
تحريک به فعل کنيم، اين نظريۀ مشهور است؛ ولی 
امام خمينی)رحمۀ الله عليه( می فرمايد: خير، چه فرد 
قادر باشد چه عاجز باشد، مکلف به تکليف است! 
چرا؟ چون تکليف بر جامع آمده است، بر مکلف 
آمده است؛ حالا بماند که مکلفِ عاجز، معذور است.

اگر خطابات قانونيه را لحاظ کنيم، يعنی قدرت، 
شرط تعلق تکليف نشد، در مواردی که مکلف، عذر 
دارد، مانند اضطرار، اکراه، جهل و نسيان و... کسی 
که مضطر يا مکره يا جاهل است يا حتی خواب 
است و در طول وقت نماز هم کلاً خواب است، 
بايد بگوييم اين هم مخاطب به خطاب اقيموا الصلاة 
هست و اين هم مکلفّ به تکليف هست، ولی در 

نهايت معذور است و عذر دارد.
اگر دليل  بگويند که  امام می خواهند  حضرت 
مشهور اين باشد که چون عجز مانع تحقق تکليف 
است، پس بايد بگوييم قدرت، شرط تکليف است 
و اگر شرط نباشد، هدف يا همان تکليف محقق 
نمی شود، در پاسخ بايد گفت اگر اين استدلال را 
بپذيريم در رابطه با عاصی هم بايد بپذيريم ؛ چون 
کسی که عصيان می کند، برای او  هم هدف يا تکليف 
محقق نمی شود؛ پس چون هدف حاصل نمی شود، 
جوابی  چه  آنجا  ندارد!  تکليف  هم  عاصی  پس 
می دهيد؟ آنجا ناچار هستيد بگوييد عاصی جای 
بحث دارد و معذور نيست؛ به اين معنا که اگر در برابر 
خواست شارع، عصيان کرد او معذور نيست؛ و گرنه 
اينکه بگوييد چون هدف محقق نمی شود، تکليف 
وجود ندارد، معقول و صحيح نبوده و تالی فاسد 
دارد. بنابراين بايد بگوييم شارع مقدس خواسته 
است که تکليف عملی شود: اگر قادر بود انجام دهد، 
اگر عاجز بود معذور است. يعنی جهات شخصی 
جزء هدف تکليف نيست و اين منافاتی با انحلال 
تکليف نسبت به همه حتی عاجز ندارد. خطابات 
به نحو قضيۀ حقيقيه، همه را دربرمی گيرد)بدون 
شرط بودن قدرت(؛ ولی عاجز، معذور است. اين 
بحث خوبی بود که ايشان مطرح می کند و ثمراتی 

هم بر اين بحث مترتب می شود.

چه ثمراتی؟

ثمرات زيادی داشت که به بعضی اشاره می کنم: 
نخست اينکه گفتيم خطابات عامه به  خطابات کثيره 
منحل نمی شود؛ چون اگر منحل شود، خطاب به 
تک تک افراد است و عاجز را ديگر دربرندارد، بلکه 
فرد قادر را دربر می گيرد؛ ولی وقتی گفتيم انحلال 
نيست، خطابات به تعداد مکلفان، منحل نمی شود؛ 
همه  و  می شود  افراد  همۀ  جامعِ  درهرصورت، 

مخاطب هستند؛ مگر عده ای که معذوراند؛
ثمرة دوم اينکه بحث مفصلی است در اصول بنام 

بنای امام، این بود که مطالب را از اصل آن ها 
ملاحظه می کردند و به اساس مسائل نظر 
می کردند؛ یعنی نظر می کردند که آیا فلان 
مسئله بر یک اساس صحیح و قابل قبول، 
بنا شده است و یا اینکه اساس و پایه اش 
مخدوش، موردبحث و محل نظر است. 
بسیاری از وقت ها می شد که می دیدیم 

ایشان انگشت می گذارند روی نکتة اساسیِ 
بحث و اهتمام به اساسی داشتند که چه 

بسا در نظرِ مشهور، مسلّم بود و آن را تلقی 
به قبول کرده بودند؛ ایشان در آن مناقشه 
می کردند و لذا مسئله از اساس، متطوّر و 
متغیر می شد و نوبت به بحث از شاخه ها 
و فروع نمی رسید. از این جهت، بحث در 
اعلی درجة فایده قرار می گرفت و موجب 

تیز کردن ذهن فضلا و طلاب می  شد. 
مطالب پیش ایشان یه صورت تعبدی و 

تقلیدی، مقبول نبود، بلکه صحت و سقم 
آن ها از اساس و اصل، ملاحظه می شد؛ در 
عین حال که به نظر مشهور و اجماع هم 

احترام گذاشته می شد. 
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اجتماع امر  و  نهی؛ بحثی هم که دنبالۀ اجتماع و امر 
 و  نهی مطرح می کنند، بحث ترتب است.

ایشان ترتب را قبول ندارد؟

نه، قبول نداشتند؛ به اعتبار اينکه می گويند ما با 
همين خطابات قانونيه مشکل را حل می کنيم؛ 
يعنی می گوييم مسئله را به صورت عرضی و نه 
طولی حل می کنيم؛ چون ترتب به صورت طولی، 
مشکل را حل می کند. مثلا می گويند: شما در 
درجۀ اول، مکلف به ازالۀ نجاست از مسجد هستيد؛ 
يعنی در مقام تکليف، در مرحلۀ اول، بايد مسجد 
را تطهير کنيد، بعد به امر عبادی که صلاة است، 
اگر  که  کردند  قبول  بعضی  ترتب،  با  بپردازيد. 
عصيان می کنيد، حداقل نماز را بخوان؛ يعنی جملۀ 
"حداقل نماز را بخوان"، بعد از عصيان می آيد و بعد 
از اينکه نسبت به ازاله نجاست از مسجد عصيان 
کرد، مأمور می شود به اقامۀ صلاة، يعنی عصيان را با 

ترتب درست می کنند؛
ولی حضرت امام می گويند نه خير، ما به صورت 
به صورت  بلکه  نمی کنيم؛  درست  را  کار  طولی 
عرضی درست می کنيم، از همان ابتداء از طريق 
خطابات قانونيه می گوييم اين خطابات دربرگيرندة 
نيز  نمی کند  امتثال  را  ازاله  امر  که  عاصی  فرد 
می شود: شارع مقدس به  او امر می کند که نمازش 
را بخواند و ترتب هم نياز نيست که بگوييم قدم 
اول نشد، قدم دوم بيايد؛ خير، از همان ابتداء، طرف 
هم مکلف است به اهم و هم مکلف به مهم است؛ 
منتها در فرض عصيان، آن را موضوع قرار نمی دهد 
و از طريق خطابات قانونيه، مشکل را حل می   کند 
)صحت امر به چندين موضوع يعنی اهم و مهم در 
عرض هم بدون نياز به قول به ترتب به نحو طولی(؛

ثمرة سوم نظريۀ خطابات قانونيه اين است که در 
پاسخ به اينکه آيا افراد عاصی، کفار و مانند اينها، با 
علم به اينکه از تکليف، عصيان و مخالفت می کنند 
مکلف به احکام هستند، حضرت امام از راه خطابات 
قانونيه، مسئله را حل می کند؛ چون اگر بخواهيم به  
کافر بگوييم نماز بخوان در درجۀ اول، بايد به  اسلام 
روی بياورد و توحيد را قبول کند و بعد نماز بخواند. 
يعنی تالی فاسد مبنای مشهور اين است که چون 
فرد، مسلمان نيست که تکليف بر او بار شود و خدا 
را قبول ندارد که در پی آن، ادای تکليف الهی را 
بکند، طبق اين مبنا به نحوی عذر دارد. خطابات 
قانونيه می گويد که تو مکلّف به  نماز هستی، ولو 

عاجز باشی؛ يعنی عجز، مانع تعلق خطاب نيست.
ثمرة چهارم نيز هنگامی است که فرد، ناسی، 
جاهل، نائم، غافل و ساهی است؛ اينجا بايد گفت 
خطاب از ابتداء آن ها را نيز دربر گرفته است و 
تکليف بر آن ها صحيح است و عذر، مسئلۀ ديگری 

است.
ثمرة پنجم در علم اجمالی است که در اصول 
مطرح شده است اينکه اگر مکلف به، دو طرف يا 
سه طرف يا چهار طرف داشت و بعضی از اطراف 
از محل ابتلاء خارج شد؛ در اينجا بحثی است که 
بعضی ها می گويند وقتی بعضی از اطراف از محل 
ابتلاء خارج شد آن مورد ابتلاء هم از تنجيز می افتد؛ 
يعنی نسبت به جای ابتلا هم در حقيقت شک بدوی 
پيدا می کنيم و علم اجمالی منحل می شود و نسبت 
به باقی ماندة آن می توانيم مرتکب شويم؛ مثلا اگر 
اول علم اجمالی به حرمت بود، اکنون می توانيم 
مرتکب شويم؛ چون خروج از محل ابتلاء، اين را 

از فعليت انداخت.
حضرت امام می گويند نه، ما با خطابات قانونيه 
مشکل را حل می کنيم در حقيقت می گوييم همين 
آقايی که بعضی اطراف، از محل ابتلاء او خارج است 
اين هم بحث دارد  ؛ يعنی اين هم از ناحيۀ شارع، 
تکليف دارد که نسبت به باقيمانده، امتثال کند: اگر 
شبهۀ حرمت دارد، ترک کند؛ اگر شبهۀ وجوب 

دارد، اتيان و امتثال کند. اين گونه نيست که بگوييم، 
خروج از محل ابتلاء مانع از تنجز تکليف می شود، 
نه، بقيه موارد هم تحت عنوان اين خطاب بوده است 
و خواهد بود؛ البته با قيود و شرايطی که فرض آن بر 
اين است که به هر حال در اصول گفته اند: يک وقت 
قبل از تعلق علم؛ يک وقت بعد از تعلق علم، از محل 
ابتلاء خارج می شود که اين بحث ها، فروعاتی دارد 

که در جای خودش، بايد بحث شود.
ثمرة ششم؛ مثلا فرض کنيد در همين بحث 
اجتماع امر و  نهی که عده ای مندوحه را معتبر 
می دانند و می گويند اگر ما بخواهيم قائل به  »جواز« 
اجتماع امر و نهی شويم، بايد قائل به مندوحه شويم. 

مندوحه يعنی طرف دستش باز باشد و بتواند برود 
در جايی غير غصبی نماز بخواند؛ اما سر باز بزند و 
نرود. آنجاست که شارع می گويد: تو بايد هم نماز 
بخوانی در اين مکان، هم غصب نکنی و اين تکليف 
به محال هم نيست، برای اينکه مندوحه دارد؛ عده ای 

از اين راه وارد بحث می شوند.
حضرت امام می گويد برای فرضی که اجتماع 
امر و نهی، جايز باشد، مندوحه هم نياز نيست؛ 
وقتی قائل به خطابات قانونيه شديم می گوييم در 
حالت عادی، در حقيقت همين شخص هم که 
بدون مندوحه است در مکان غصبی آمده است و 
هرچندکه دستش باز نيست، اما هم مکلف به  فعل 
و هم مکلف به ترک است؛ منتها اگر اين فعل غصبی 

به سوء اختيارش بود، عاصی است و اگر به سوء 
اختيارش نبود، معذور؛ نه اينکه خطاب، او را دربر 
نگيرد. ثمرات ديگری نيز بر اين بحث مترتب است 
که در برخی منابع مثل مقدمۀ »منهاج الوصول« و 

»تهذيب الأصول« ذکر شده است.
حضرت استاد! به نظر حضرت عالی، 
دربارۀ  ایشان  مباحث  مهم ترین 
اعتبارات  و  اعم  و  صحیح  مانند  مسائلی، 

عقلائی چیست؟
بحث صحيح و اعم، بحثی است که در زير مجموعۀ 
بحث اوضاع و الفاظ در اصول مطرح می کنند؛ بعد 
از آن مطرح می شود که اگر قائل به حقيقت شرعيه 

شديم که شارع مقدس رسماً الفاظی را برای معانی 
خاصه ای وضع کرده باشد، جای پرسش است که 
آيا برای صحيح، وضع کرده است يا برای اعم؟ 
بحث راجع به وجه التسميه است، راجع به امتثال 
نيست، بحث در اين است که مسمی و موضوع 
بحث چيست که در اينجا بحث شده است. در 
طرح مسئله، بحث مختلف است: بعضی ها در طرح 
موضوع، مانند مرحوم حائری، بحث را تحت مسئلۀ 
»وضع« قرار می دهند و می پرسد آيا الفاظ عبادات 
وضع شده است برای معانی صحيح يا اعم از صحيح 
و فاسد؟ صاحب کفايه تعبير به  »وضع« نمی کند 
و تعبير به »أسامٍی« کرده و می پرسد: آيا الفاظ 
عبادات يا معاملات، نام هايی برای معانی »صحيح« 

هستند يا برای اعمّ؟
وارد  اشکالاتی  باشد،  اين طور  بحث،  طرح  اگر 
می شود: اگر بحث از »وضع« کرديم، ديگر بحث 
مَجازات خارج می شود يا مثلا اگر بحث از وضع شد، 
وضع تعينی که وضع نيست، بلکه يک استعمال 
کثير است که به سرحد وضع می رسد که باز آن هم 
از بحث خارج می شود؛ ازاين رو حضرت امام گفت  که 
ممکن است اصلا بحث را جوری ديگر تعبير کنيم: 
تعبير را اين گونه بياوريم که ممکن است ببينيم 
که اصالت در »استعمال شارع« چيست؟ اين جور 
بحث کنيم که اصل در استعمال چه هست؟ البته 
استعمال شارع به شکل وضع است، منتها اسمش 
را وضع رسمی با حقيقت شرعيه نمی گذاريم، بلکه 
می گوييم اصل در استعمال اين است که شارع اين 
الفاظ را در خصوص معانی صحيحه يا در معانی 
جامع و اعم از صحيح و فاسد استعمال کرده و به 
کار برده است؟ حضرت امام، نوعی از تعبير به کار 
برده است که مشکلاتی را حل کرده و زير مجموعۀ 
اين بحث، هم وضع تعينی را می گيرد، هم مجاز 
را دربر می گيرد که استعمال شده است؛ چون اگر 
ما حقيقت شرعيه را قبول نکنيم، وضعی صورت 
نگرفته  و درعين حال در اين معانی استعمال شده 
است؛ حالا که وضع صورت نگرفته است، چه بسا 
که استعمال، مَجاز می شود و با اين تعبير که بگوييم 
»اصل در استعمال چيست«، مَجازات را هم دربر 
می گيرد. باقلانی هم يک نظر دارد که اين تعبير، 

نظر او را هم شامل می شود و هکذا.
مباحث  مهم ترین  و  عمده ترین 
امامره در بحث وجود رابط و معنای 

حرفی چه است؟
وجود رابط و معنای حرفی از جمله بحث هايی 
است که مربوط به  فلسفه می شود؛ يعنی هر کسی 
ذوق فلسفی داشت اين بحث را خيلی بهتر و 
عميق تر متوجه می شود، مرحوم ملاهادی سبزواری 

در منظومه می فرمايد:
تَ نفَسیٌّ فَهاکَ وَ  »إنَّ الوجودَ رابطٌ و رابطی/ ثمََّ

اضبِطِ«
وجود دوگونه است: وجود رابط، وجود رابطی. رابط 
يعنی وابسته، معنای حرفی را می گويند وجود رابط؛ 
يعنی از خودش هيچ چيزی ندارد. فرض بفرماييد 
»مِن« اگر به  معنای »از« هست و »الی« به معنای 
»انتها« است اين »من« و »الی« را اگر جدای از 
طرفين آنها، لحاظ کنيم؛ هيچ استقلالی بر آن ها 
نيست، وقتی شما آمديد بصره را با کوفه را لحاظ 
کرديد، »مِن« و »الی« معنا پيدا می کند که اين 
معنا می شود معنای رابط. بعضی وقت ها تعبير 
به »ربط« هم می کنند؛ ولی »رابطی«، حيثی از 
»وجود« دارد، خلاف »رابط« که ديگر هيچی ندارد.

اين مفاهيم فلسفی در بحث هايی از اصول فقه جلوه 
می کند؛ مثلا فرض کنيد در بحث قيد، سؤال است 
که قيد، قيد مادّه است يا قيد هيئت است؟ هيئت، 
معنای حرفی دارد. مرحوم شيخ می گويد: هيئت که 
مستقل نيست و قائم به خود ماده است؛ پس چون 
مستقل نيست و معنای حرفی دارد، نمی شود که 
قيد به  هيئت برگردد. قيد را بايد به  ماده بزنيم. 
شيخ بحث مقدمۀ واجب را از راه هايی حل می کند 
و می گويد: چون هيئت، قيد پذير نيست، از همين  
الان مکلف به حج رفتن هستم و از همين الان مکلف 
به نمازخواندن هستم، اگرچه شرط آن بعداً بيايد؛ 
اما چرا مکلف هستم؟ برای اينکه اقم الصلوة الان 
گردن گير من شده است. درست است که اين اقامۀ 
صلاة، منوط به اتيان وقت است، ولی اتيان الوقت، قيد 
ماده است، نه هيئت. هيئت الان، آزاد است، اقم قيدی 
ندارد و اين ثمره اش اين می شود که تهيه مقدمات 
کند؛ يعنی وجوب آمده است. می گويند وجوب فعلی 
و واجب استقبالی، اين بحث هايی اين گونه است که 

امام هم کم و بيش به آنها می پرداخت.

آراء خاص و نوآوری های امثال حضرت امام، 
ذوقی و سلیقه ای و براساس استحسان 
یا جوّ زدگی و تحت تأثیر اندیشه های 

روشنفکران یا به تعبیر امروزی ها، 
دگر اندیشان نبود؛ بلکه براساس موازین 
و ضوابط و در چارچوب ادلة اربعه است. 

از اندیشه های بلند و کارساز امام در 
فقه، تحقیق کامل در نظریه ولایت فقیه 
است که در جای خودش بحث مفصل 

دارد؛ ولی راجع به نظرات اصولی و خاص 
ایشان هم متعدد است؛ از جمله نظریة 

»خطابات قانونیه« که یک بحث نویی است 
و ثمرات اصولی فراوانی بر آن مترتب 

است. تا کنون هم در حوزه، پیرامون آن 
نظریه پردازی هایی هم شده است. در 

کرسی های نظریه پردازی، بزرگان صحبت 
کردند و مقالاتی نوشتند؛ هر چند عده ای 

هم قبول ندارند
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)مکتب اصولی امام خمينی، احمد مبلغی، نشريه 
فقه، شماره 40، با ويرايش( 

اصول امام خمينی )رحمۀالله عليه( از آن جا که در 
فرايند توليد  اند يشه اصولی به کالاهای جديد )همچون 
نوآوری در مبحث خطابات قانونی، ترتب و…( در اين 
دانش انجاميده، و از طرف ديگر، کار ويژه ها ی تازه ای 
)همچون ايجاد فضا برای طرح مباحث اصولی درباره 
موضوع و موضوع شناسی در قالب طرح نظريه زمان 
و مکان.( را برای علم اصول ترسيم نموده، به گونه 
و  با ظرفيّت  مبانی  از  برخوردار  و  اصولی  مکتبی 

روش ها يی برخوردار از قابليت مطرح است.
مقدمه

  مقدمه اول
تعريف مکتب اصولی: مکتب اصولی، مجموعه ای 
نظام واره است که جريان اند يشه ورزی اصولی را در 
جهت تعقيب هدف و رسالت دانش اصول افزايش 
می دهد. اين مجموعه از سه رکن مبانی زيربنايی، 
روبنايی  و اند يشه ها ی  سازی  کارهای اند يشه  سازو 

تشکيل می شود.
  مقدمه دوم

اهميت و کارکرد مکتب شناسی اصولی: مطالعه 
مکتب اصولی، به ايجاد و تقويت قدرت نقد اصولی 
و تصحيح و توليد اند يشه در اصول، می انجامد. اهميت 
پرداختن به مکتب اصولی را از آن جا می توان به دست 
آورد که در موارد بسيار، پی گيری تفاوت ها ی بحث 
انگيز در موضع گيری ها  و داوری ها ی اصول از تفاوت 
در نگاه ها ی کلان و اند يشه ها ی کلامی اند يشمندان 

اصول سرچشمه می گيرد.
شناخت ارکان مکتب اصولی و بررسی و ارزيابی 
مکتب ها ی اصولی مقوله ای مهم است که نتايج زير 

را به بار می نشاند:
1. فرايند اند يشه سازی را هدفمند و منسجم می سازد 
و از رشد تفکرات سامان نيافته و هرزه جلوگيری 
می کند. بی گمان تحقّق اين مهم، در نهايت به بالا 

رفتن ضريب آسيب ناپذيری اصول می انجامد.
2. امکان مطالعات تطبيقی را به صورتی عالمانه 
و در سطح مبانی، روش ها  و اند يشه ها ی اصولی به 
دست می دهد و قدرت مقايسه ميان ديدگاه ها ی 
مختلف را افزايش می بخشد. پيداست که در نتيجه 

افزايش قدرتِ مقايسه، روند گسست و عدم تعامل 
ميان اند يشه ها ی گوناگون عالمان، جای خود را به 

ارتباط و تعامل سازنده می دهد.
3. فضای منطقی توسعه پذيری علم را ترسيم، و 
اين چارچوب قابل حصول  امکان پيشرفت را در 

می نمايد.
 مکتب اصولی امام خمینی

منظومه اند يشه ها ی اصولی امام به لحاظ برخورداری 
از ويژگی ها ی يک مکتب اصولی، می تواند به صورت 
يک مدل مطالعاتی برای بررسی مکتب سازی اصولی 

مورد توجه قرار گيرد.
اصول حضرت امام )رحمۀالله عليه(را به دو صورت 
می توان بررسی کرد: به صورت کلاسيک )يا سنّتی(، 

و به صورت بررسی در قالب يک مکتب.
در صورت اوّل، ديدگاه ها  و آرای امام پيرامون قواعد 
است،  ارايه کرده  که  استدلالاتی  با  اصولی همراه 
بررسی می شود. و در صورت دوم، مبانی و روش ها ی 
اصولی امام و چگونگی برخاستگی اند يشه ها ی اصولی 
وی از آن مبانی و شيوه ها ، به بحث و مطالعه گذاشته 

می شود.
ضروری  خود  جای  در  و  ارزشمند  سنّتی  روش 
می نمايد، امّا مهم اين است که امام با چه روش ها  و 
انگاره ها يی به اصول پرداختند و به توليد اند يشه اصولی 

نايل آمدند.
در ساحتِ اصول عادت بر اين قرار گرفته که بيشتر 
فراورده ها ی اصولی، مقايسه ميان ديدگاه ها  و مروری 
اکنون  هم  گيرد.  قرار  توجّه  مورد  استدلال ها   بر 
مباحثی از اين دست، دانشمندان و دانش پژوهان 
اين علم را به خود مشغول داشته است. اصول امام 
را بايد فرصتی برای برون رفت از اين وضعيت قرار 
داد. مطالعه و مقايسه آرای جديد امام در مورد مراتب 
حکم و يا امر ترتبّی و… با نظريات محقّقانی همچون 
مرحوم خويی و شهيد صدر و…، زمينه توجّه و تفطّن 
به نوآوری ها ی امام را فراهم می آورد و به نوبه خود 
مهمّ می نمايد، ولی به يقين پرداختن به عناصر فعّال 
پشت صحنه ذهنيت امام که توليدکننده آرای اصولی 
ايشان است، ارزش بيشتری دارد. افزون بر اين که 
اصولاً ثمره شناسی مکتب امام و شناخت شاخ و 
برگ ها ی اين مکتب که در روش سنّتی رواج دارد 

از اين راه دستيافتنی تر است.
مکتب شناسی اصولی يک ضرورت انکارناپذير و 
تشکيک ناپذير است. از نگاه ها ی پرمعنی و تأمل خيز 
امام استفاده کردن و يک سير تفکر تاريخی را ارائه 
نمودن و با سيرهای ديگری که ديگران ارائه کرده اند ، 
مقايسه کردن و به يک جمع بندی نهايی رسيدن و 
تکميل کردن اين بحث، از اهدافی است که در ارائه 

اين بحث مدّنظر داشتهايم .
امام،  اصولی  مکتب  مختلف  بخش ها ی  ارائه 
حوصله ای فراتر از فرصتی که اکنون در پيش روی 
داريم می طلبد، امّا می توان به گونه ای مقدّماتی نکات 
برجسته ای از آن را به صورت فشرده و با نگاهی 

اجمالی ارائه کرد.
 محورهای بحث

مباحث را در پنج محور سامان می دهيم:
1. امام و تاريخ علم اصول؛ 

2. امام، ماهيت و جايگاه علم اصول؛ 
3. امام، و آسيب ها ی علم اصول؛ 

4. امام و منابع علم اصول؛ 
5. امام و روش و ساز و کار اند يشه سازی در اصول.

همان گونه که پيداست، اين محورها، ناظر به کلّيت 
و مجموعه علم اصول بوده و مربوط به يک موضوع يا 

مسئله ويژه از علم اصول نيست.
 امام و تاریخ علم اصول

برخی از مکاتب اصولی به تاريخ دانش و مسايل آن 
بی توجّه هستند و به استدلال ها ی محض و غير 
متکی به تاريخ تکيه می کنند که اين خود يک روش 
است. مکاتبی که روش توجّه به تاريخ را برگزيده اند ، 
از نظر ميزان و سطح اين توجّه و نيز چگونگی فهم 
تاريخ و روش دستيابی به واقعيّت ها ی آن، با يکديگر 
آنان  تناسب  و  تعداد  به  و  پيدا می کنند  اختلاف 

روش ها ی متعدّد تاريخی شکل می گيرد.
پرداختن به تاريخ علم اصول، بحثی حساس، مهم 
و ضروری بوده که کمتر به آن پرداخته شده است. 
شناختن تاريخ علم اصول برای تصحيح فکر و آشنايی 

با نظريات نهفته در دل تاريخ، بسيار مفيد می نمايد.
اهل سنت، به اين مبحث توجه داشته و به آن 
فراوان  با نقص ها  و کاستی ها ی  البته  پرداخته اند ، 
بحث ها ی آنان در اين زمينه )و خيلی زمينه ها ی 

ديگر(.
 تاریخ علم اصول و شیعه

شيعه به تاريخ علم اصول کمتر پرداخته است؛  البته 
در گذشته، عالمانی بوده اند  که از همگنان خود پيشی 
گرفته و به نگاه ها ی تاريخی روی آورده اند . می شود 
گفت: در رأس عالمان گذشته، اخباريان قرار دارند. 
آنان به تاريخ علم فقه و اصول و حديث توجه بيشتری 
داشته اند . کتاب ها ی ايشان به نحوی آميخته و درگير 
با تاريخ است که گاهی تنها تاريخ صِرف می نمايد 
و سپس نتيجه گيری و گاهی بحث در يک قالب 
تاريخی بيان می شود. نگاهی به کتاب ها ی اخباری ها  
گواه مدعاست. )رای نمونه: کتاب الفوائد المدنيۀ و 

هدايۀ الابرار کرکی از اين نوع نگاه برخوردار است.(
علمای اخباری با وجود اشتباهات ريشه ای و اساسی، 
از نکته ها ی بديع، سازنده و آموزنده بسياری برخوردار 
بوده اند  و به ويژه در روش شناسی بحث ها ی فقهی و يا 
شيوه ها ی پرداختن به چنين مباحثی، نکات معقول، 
جالب و آموزنده ای دارند؛  )البته ما در مقام پرداختن به 
آن نکات جالب و آموزنده نيستيم و بحث نيز در مورد 
اخباری ها  نيست و اين نکته تنها برای ارائه يک فرصت 
تحقيق برای دانش پژوهان و نيز برای التفات دادن 
به يکی از روش ها ی درست اخباری ها  در پرداختن 
به تاريخ فقه و اصول عرض شد.(البته استفاده آنان 
در تحليل تاريخی، از هنجارها و قواعد خشک نتايج 
نادرست و زيان باری را به ارمغان آورده است. ميان دو 
مقوله بايد تفکيک کرد: تاريخ پردازی، و بهره گيری از 
هنجارها و قواعد درست در تحليل تاريخ. نقدی که به 
اخباريان متوجه است، مربوط به مقوله دوم است. آنان 
از يک نگاه صاف و يک روش تحليلی صحيح استفاده 
نکرده و در نتيجه، سخنانی غير منطقی و تحمّل ناپذير 
که خود به بروز مشکلاتی در فقه انجاميده است را به 
جامعه عرضه کرده اند . )البته اين نکته را نبايد ناديده 
گرفت که اگر اخباری ها  نبودند، معلوم نبود، اصول ما 
به چه سمت و سويی می رفت؛  اشکالات، شبهات و 
نقدهای اخباری ها ، اصولی ها ی ما را به تجديد و امعان 
دقت واداشت و در اين نگاه مجدّد به علم اصول بود 
که به دست وحيد بهبهانی )رحمۀالله عليه( راهی 
بهتر، شکوفاتر و عقلانی تر گشوده شد و او بود که 
توانست با توجه به نقد چند قرنیِ اخباری ها ، راهی نو را 

مکتب اصولی امام خمینی)س(
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فراروی عالمان شيعه بگشايد و اصول را وارد مرحله ای 
جديد کند و در مسيری تازه قرار دهد و آن گاه شيخ 
انصاری ها  در اين مسير پرورش پيدا کنند و آنها هم 
اصول را به سمتی که الآن مشاهده می کنيد، هدايت 

کنند.(
 مراحل تاریخ علم اصول را از دیدگاه امام

تاريخ علم اصول را از ديدگاه او می توان به صورت زير 
مرحله بندی کرد:

پیدایش قواعد اصولی و به کارگیری آنها
اين مرحله در زمان امامان )عليهم السلام( انجام 
گرفت، چه اين که امامان )عليهم السلام( در گفته ها ی 

خويش اصحاب را به قواعد اصولی توجه می دادند.
اين نکته را می توان از تقريرات درس امام استناد کرد؛  
چه آنکه می گويد مسائل علم اصول در روايات وجود 

داشته است.
اگر بخواهيم ويژگی ها ی اين مرحله را از ديدگاه امام 

برشماريم، بايد گفت:
الف. در اين دوره، قواعد اصولی، بيشتر در منابع فقه، 
به ويژه روايات، انعکاس يافته است؛  )البته امام مدعی 
است که در قرآن نيز به نحوی به مسائل اصولی اشاره 
شده است، ولی چون ما مرحله اوّل را پيدايش و ظهور 
و بروز قواعد و به کارگيری آنها به حساب می آوريم، 

بيشتر به روايات توجه می کنيم.(
ب. بسياری از اصحاب، به دليل مراجعه به اهل 
بيت و امکان دسترسی به آنها، نيازی به اعِمال قواعد 
نداشتند. گرچه بسياری از قواعد در منابع و روايات 
وجود داشت، اما مجال اعِمال آنها فراهم نيامد، چون 
فراهم آمدن اين مجال فرع بر نياز است و نيازی وجود 

نداشت؛ 
ج. واضح بودنِ بسياری از اين قواعد در آن مرحله؛  
اعمال  را  قواعد  اين  خود  خودبه  اصحاب  يعنی 
می کردند و اگر در روايات منعکس نشده و اگر بحثی 
نسبت به آنها صورت نگرفته، تنها به دليل وضوح آنها 
بوده و بعدها تشکيک ها ی عقلانی و بحث ها ی شبهه 
انگيز، نياز به بررسی آنها را فراهم آورده است. )عبارت 
امام اين است: )إنّ بعض ما عددناه من المسائل کان 

منقّحاً عند أهل الاستنباط فی تلک الأعصار. (( 
ويژگی ها ی برجسته در کلمات امام از اين شمار بوده؛  
نکته ها ی بديعی که با غور در دل تاريخ، از زمان امام 

استخراج شده و بيان می کنند.
  شکل گیری تدوین اصول شیعه

شکل گيری تدوين اصول شيعه با وضعيتی نزديک 
و شبيه به اهل سنت؛  مرحله دوم، تدوين علم اصول 
است که به دست شيخ مفيد انجام گرفت و به دست 
سيد مرتضی و شيخ طوسی گامی به پيش نهاد و آن 

گاه پس از او نيز جلو رفت و شکوفا شد.
در اين مرحله، يک نکته درخور توجه است: نزديکی 
نحوه استدلال و بحث ها ی اصولی شيعه به نحوه 
استدلال و بحث ها  و واژه ها ی اهل سنت. امام در اين 

باره می گويند:
بعض مباحث کتب الاصول ممّا هی شبيهۀ فی 

کيفيۀ الاستدلال و النقد و الإبرام بکتب العامّۀ. 
در تهذيب الاصول نيز به اين شباهت اشاره شده 

است. 
  شباهت مباحث شیعه با مباحث اهل سنت

در توضيح سخن امام بايد گفت: شباهت مباحث 
و استدلال ها ی علم اصول در نزد شيعه با مباحث و 

استدلال ها ی اهل سنت به دو گونه است:
  شباهت در مباحثی فرامذهبی

می توان به بسياری از مباحث برخورد که هم در 
اصول اهل سنت و هم در اصول شيعه مطرح است، 
مانند: بحث الفاظ، مشتق و عام و خاص و… ناگزير 
هيچ ايرادی را نمی توان نسبت به اين نوع شباهت 

گرفت.
تفاوت در اين نوع مباحث از نوع مذهب برنمی خيزد، 
يعنی اگر هم در برخی از اين مباحث، تفاوتی وجود 
داشته باشد، از آن جهت نيست که مثلاً شيعه از آن 
روی که شيعه بوده، و سنّی از آن روی که سنّی بوده، 
مباحث خاصی را توليد کرده باشند؛  بلکه اين تفاوت ها  

ناشی از سلسله عواملی بيرونی است؛  مانند آن که 
شيعه به دليل عدم سدّ باب اجتهاد ، توانسته است 
به صورت کامل و آزاد به اصول بپردازد و اين تداوم 
استدلال، بحث، جدل، نقض و ابرام نسبت به مباحثی 
چون )عام و خاص( و ساير مباحث، باعث شده است 
که اصول ما پيشرفته و دارای قواعد جديدی باشد، اما 
اين خود به سلسله عواملی تاريخی بستگی دارد، نه 
اين که )عام و خاص( در تفکر شيعی، ذاتاً با )عام و 

خاص( نزد اهل سنت تفاوت داشته باشد. 
 شباهت در مباحث تحت تأثیر مذهب

پاره ای از مباحث، مبتنی بر ديدگاه اهل سنت شکل 
گرفته است، مانند: قياس ، سنت صحابه و… و در 
مقابل، سنت اهل بيت هم از مباحثی شکل گرفته که 
مبتنی بر ديدگاه شيعه است. تعبير امام درباره شباهت 
دوم چنين باشد: الاستدلال علی بعض الفروع ببعض 

الطرق التی لايرضی بها إلاّ العامّۀ؛ 
استدلال در بعضی از فروع، به وسيله بعضی از راه ها  
و دليل ها يی که فقط عامه به آن رضايت می دهند. 
چشم  به  مضمون  همين  نيز  اجتهاد  کتاب  در 
می خورد: ربمّا يوجد فی بعض کتب الأعاظم لبعض 
الفروع المستنبطۀ من الأخبار، استدلالات شبيهۀ 

باستدلالاتهم؛
نوعی از استدلال ورزی شبيه به استدلال ورزی اهل 

سنت در کلام اعاظم شيعه مشاهده می شود.
ولی چرا اين نوع از استدلال ها ی مختص به اهل 
سنت، انجام گرفته است؟ آيا علمای شيعه، آگاه به 
مباحث،مسائل و استدلال ها ی شيعه نبوده اند ؛  يعنی 
دچار اشتباه شده اند ، يا اين که مصلحتی در اين نوع 

استدلال ها  وجود داشته است؟
نوع  اين  رای  و  مصلحتی  که  است  معتقد  امام 
علی  الاستدلال  أمّا  دارد:  وجود  ورزی ها   استدلال 
بعض الفروع ببعض الطرق التی لايرضی بها إلاّ العامّۀ، 
فلأجل مصالح لايکاد يخفی علی القارئ عرفانها؛  فإنّ 
تحکيم المسألۀ من الطرق التی يرضی بها الخصم، من 
الفنون البحث و الجدل. از سخن امام استفاده می شود 
که برخلاف اکنون، پيش تر تعامل و ارتباط حوزوی 
ميان شيعه و اهل سنت وجود داشته که از اين جهت، 
علمای شيعه برای اقناع ايشان، به طرقی تمسک 
می جسته اند  که اين طرق مختص اهل سنت بوده و 

در دستگاه فقهی شيعه، جايگاهی نداشته است.
به صورت  نکته  اين  به  الاجتهاد  کتاب  در  امام، 
اختصار، اشاره کرده اند : ربمّا يوجد فی بعض کتب 
الأخبار،  من  المستنبطۀ  الفروع  لبعض  الأعاظم 
استدلالات شبيهۀ لاستدلالاتهم؛  لمصالح منظورة 
آن  در  مدّنظر  مصالح  چون  و  الأزمنۀ.  تلک  فی 
زمان ها ، اکنون وجود ندارد، مجالی هم برای اين نوع 
مصلحت اند يشی ها  باقی نمی ماند. اما اين مصلحت 
چيست؟ بنابر نظر امام، اين مصلحت از باب اقناع 
طرف مقابل بوده است. شايد مصلحت را اين گونه 
تلقی کنيم که در حقيقت، علمای شيعه، واژه ها يی 
را برای بيان ديدگاه ها ی خاص شيعه، از علمای اهل 
سنت پذيرفته اند  و جهت رونق دهی و واژه پردازی 
و پيش برد علم اصول و بيان اين که شيعه هم در 
اين زمينه دارای ديدگاه ها يی است، اين واژه ها  را به 

کار بسته اند .
برای مثال: )اجماع( ابتدا در کتاب ها ی اهل سنت 
عنوانی  اهل سنت  اصولی  تفکر  در  و  مطرح شد 
پذيرفته شده بود. شيعه چون ديدگاه خاصی به اجماع 
داشت، آن اجماع را با همان تعريف، يعنی: )استفراغ 
الوسع فی تحصيل الظنّ بالحکم الشرعی( برگرفت. 
اين تعريف را علامه حلّی يا محقق حلّی هم دارد. اين 
تعريف همان تعريف اهل سنت است، ولی آيا ديدگاه 
کسی مثل صاحب معالم که اين تعريف را عرضه 

می کند، همان ديدگاه اهل سنت است؟
علمای ما چنان می ديدند که می توان اين واژه را 
با ارائه ديدگاهی جديد، مطرح کرد. بنابراين، واژه 
کاشف  )ديدگاه  خاصی  ديدگاه  برای  را  )اجماع( 
بودن( به کار گرفتند و پس از آن، اين واژه، با معنای 

جديدش جايگاه مناسبی يافت.

گاهی گفته می شود که تمسک علمای ما به اجماع 
از باب ) مجاورت( با اهل سنت بوده و در واقع اين 
مصلحت، برای رونق دادن به اصول شيعه ذکر شده تا 
در رقابت با اصول اهل سنت، چيزی کم نداشته باشد.

اين انگيزه در علمای متقدم ما وجود داشته، چون 
در آن زمان، اجتهاد تفريعی هنوز شکل نگرفته بود. به 
همين دليل، سعی علمای ما بر اين بوده که با توسل 
به اين امور، اصول شيعی را در برابر اصول اهل سنت 

نمايان کنند.
شيخ طوسی در مقدّمه مبسوط آورده است: سنّيان 
به ما طعنه می زنند که شيعه دارای اجتهاد نيست و 
من بر اين اساس، تأليف کتاب مبسوط را شروع کردم، 
تا ثابت شود که فقه شيعه دارای نوآوری و روش و 

اصول و قواعد مخصوص به خود است.
انگيزه ها يی وجود  نشان می دهد که چنين  اين 
داشته، با اين تفاوت که آنچه در مورد شيخ طوسی 
گفته شد، درباره اجتهاد تفريعی بوده، ولی آنچه امام 
مورد نظر قرار می دهد، در رابطه با طرح برخی از 

مسائل اصولی است.
چکيده سخن آن که دو نوع شباهت وجود دارد: 
يکی شباهت در استدلال ها يی که در واقع مخصوص 
اهل سنت بوده و شيعه اين نوع استدلال ها  را برای 
اقناع اهل سنت و يا مجاورت با آنها پذيرفته است؛  و 
ديگر شباهت ها ی طبيعی که ربطی به سنی يا شيعه 
بودن ندارد که طبعاً عالم اصولی به طرح اين مسائل 

می پردازد و در نهايت، يکی را انتخاب می کند.
  افزايش مسائل غير دخيل در استنباط به علم اصول

از نظر امام اين افزايش، در گذشته ها ی دور انجام 
گرفته است و البته هم چنان ادامه دارد.

وی در اين باره می گويد: ولو لا خوف الإطالۀ لعددتُ 
عليک مسائل بحث عنها الاصُوليون من قديم و 
حديث بحثاً مستوفاة، مع أنهّ لايتوقّف عليه الاستنباط 

فی واحدة من المسائل؛ 
اگر مجالی می بود و خوف اطاله کلام نبود، مسائلی 
را که اصولی ها  در گذشته و حال به بحث گذاشته اند ، 
ذکر می کردم؛  مسائلی که هيچ نقشی در استنباط 
مسائل بر عهده ندارند. )به نظر می رسد: يا از آغاز 
تدوين علم اصول، اين مسائل وارد علم اصول شده 
)که اين فرض بعيد به نظر می رسد( و يا با اند کی تأخير 
انجام گرفته است. ظاهراً از زمان محقق حلیّ به بعد، 

بعضی از مسائل اضافی وارد علم اصول شد.(
اين مرحله افزايش علم اصول، سيری تطوّری پيدا 
کرد و افزايش به صورتی شد که اکنون فرازهايی بسيار 
از علم اصول را در بر گرفته است؛  يعنی در بيشتر هر 
بخش از علم اصول، با سلسله مسائلی اضافی روبه رو 
می شويم که به صورت بيماری ای مزمن، دست و پای 

اصول را بسته است.
مشکلات و تبعات منفی مباحث اضافی، بسيار زياد 
می نمايد، به نحوی که اگر اين روند تا چند سال ديگر 
ادامه پيدا کند، معلوم نيست علم اصول به کجا خواهد 
رسيد و وضعيت اين علم به رغم تمام زيبايی ها ، 
طراوت ها ، نوآوری ها  و استدلال ها ی قوی و متين آن 
به کجا خواهد انجاميد. شرح اين داستان را به مجالی 

ديگر موکول می کنيم. 
 بروز ديدگاه افراطی نسبت به علم اصول

این دیدگاه، همان دیدگاه اخباریان است. 
اخباری ها  در يک مقطع از تاريخ )و بيشتر در قرن 
يازدهم( ظهور پيدا کردند و با ديدگاهی افراطی 
نسبت به اصول، به انکار نقش اصول در استنباط 

دست زدند. امام واژه )افراط( را در مورد آنان به کار 
گرفته است. ))او می گويد: )فمن أنکر دخالۀ علم 

الاصُول فی استنباط الأحکام، فقد أفرط. (( 
چرا  و  چيست؟  افراطی  ديدگاه  اين  بروز  منشأ 
اخباريان پديد آمدند؟ و چه عوامل و اسبابی اخباری 

گری را شکل داد؟
  سه عامل تاریخی

امام به سه عامل تاريخی اشاره می کنند: 
 وجود مسائل اضافی در علم اصول

يعنی تصوری که از علم اصول در مرحله قبل پيدا 

شد و يک سلسله مباحث بی خاصيت و بی نقش به 
او اضافه شد، باعث شد که اين دلزدگی به وجود آيد 
و اخباری گری محصول و نقطه بروز اين دلزدگیِ از 

علم اصول است.
در اين باره می گويد: ويمکن أن يکون هذا التطويل، 
مصدراً لطعن الأخباريين فی تدوين مسائل اصُول 
الفقه. )از اين عبارت، اين نکته نيز به دست می آيد که 
افزايش مطالب زايد، جديداً به وجود نيامده، بلکه در 

زمان علمای متقدم نيز اين افزايش بوده است.(
اکنون نيز بعضی ها ، هنگام برخورد با اين مسائلِ 
اضافی علم اصول، از کليات اين علم زده می شوند، که 
البته بايد متوجه بود، وجود يک بيماری در اصول نبايد 
اصل حيات علم اصول را زير سؤال ببرد، بلکه بايد اين 

بيماری را معالجه کرد.
ييکی اين که بعضی از مباحث زايد، در کتب اهل 
سعی  شيعه  علمای  چون  و  داشته  وجود  سنت 
می کرده اند  که مطالب آنها را در کتاب ها ی خود مطرح 
کنند، اين مطالب از کتاب ها ی آنها به کتاب ها ی شيعه 
منتقل شده است، چنان که بحث مشتق تنها ثمره ای 

فرضی دارد و ثمره خارجی برای آن تصور نمی شود؛ 
مشخصی  چارچوب  اصول،  که  اين  ديگر  عامل 
نداشته و به آرامی چارچوب پيدا کرده است. ابتدا 
در ميان اهل سنت، با نحو و کلام مخلوط بود و کم 
کم نحو و سپس کلام مجزّا شد. مباحث علم اصول 
هم از نخست مشخص نبود و هر کس بنا به سليقه 
خود مطالبی را به آن افزود؛  مطالب مختلف نسل 
اوّل، به وسيله نسل ها ی بعدی در اصول گنجانده 
شده و نسل ها ی بعدی هم به همين صورت، مطالب 
نسل ها ی قبل را پاره ای از اصول دانسته اند  و کم کم 
تصور بر اين شده که اين مسائل، جزئی از علم اصول 

است.
عامل ديگر اين افزايش، نياز به بعضی مطالب بوده 
که پس از جای گيری آن در علم اصول، نياز به آن 

مطالب از بين رفته است.
اخيراً افزايش مباحث زايد، شتاب بيشتری گرفته که 
علل ديگری دارد و از بازگو کردن آنها در اين مجال، 

سرباز می زنيم.
  شباهت مسائل و نوع استدلال ورزی

شباهت مسائل و نوع استدلال ورزی علم اصول نزد 
شيعه، با علم اصول نزد اهل سنت؛  اين شباهت به نظر 
اخباری ها  دليل بر پيروی شيعه از اهل سنت است و 
با اين استدلال که: بايد از امامان پيروی کرد و پيروی 
از امامان به اين معنی است که بر روايات تکيه زنيم، 
به مخالفت با علم اصول پرداختند. اخباری ها  به دليل 
حساسيتی که نسبت به علمای اهل سنت داشتند 
و اصول را نيز ساخته و پرداخته اهل سنت قلمداد 

می کردند، به مخالفت با آن پرداختند.
امام در اين باره می گويد: کما أنهّ هنا مصدراً آخر 
لطعنهم؛  فإنهّم لاحظوا بعض ما ألفّوه أصحابنا فی 
اصُول الفقه، و رأووا أنّ المسائل المدوّن فيها وطريق 
الاستدلال عليها، يشبه أو يتّحد مع طريق العامّۀ، 
فزعموا أنّ مبانی استدلالهم عين ما حرّروه فی کتب 

اصُولهم. 
اين نکته در عبارت فوق مطرح می شود که اخباری ها  
از شباهت اصول تشيع به اصول اهل سنت، اين نتيجه 
مبانی  اهل سنت،  اصولی  مباحث  که  گرفتند  را 
استدلالی فقه شيعه را تشکيل می دهد، در حالی که 

در اين زمينه به خطا رفتند.
به اين نکته در کتاب اجتهاد و تقليد، اشاره شده است: 
)وظنّی أنّ تشديد نکير بعض أصحابنا الأخباريين علی 
الاصُوليين فی تدوين الاصُول و تفرّع الأحکام عليها، 
إنمّا نشأ من ملاحظۀ بعض مباحث کتب الاصُول ممّا 
هی شبيهۀ فی کيفيۀ الاستدلال و النقض و الابرام 
بکتب العامّۀ، فظنّوا أنّ مبانی استنباطهم الأحکام 
الشرعيۀ أيضاً شبيهۀ بهم؛  من استعمال القياس و 
الاستحسان و الظنون، مع أنّ المطّلع علی طريقتهم 
يری أنهّم لم يتعدّوا عن الکتاب و السنّۀ و الإجماع 
الراجع إلی کشف الدليل المعتبر، لاالمصطلح بين 

العامّۀ. 
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در ارتباط با ویژگي ها و نو آوري 
هاي اصولي حضرت امام)ره( مطالبي 

بفرمائید؟
بله. ابتدا، چند نکته دربارة حضرت امامره عرض 
 کنم: اگر بخواهيم بين بزرگان علم اصول و علم 
فقه و هر علوم حوزوی، تقسيم بندی داشته باشيم؛ 
شايد بتوان به تقسيمی سه گانۀ مؤسس و مبتکر 
و  البته، مؤسس  اعلام، رسيد؛  نظرات  مبيّن  و 
مبتکر و مبيّن، بايد به خوبی تعريف شوند؛ مثلا 
گفته می شود مرحوم شيخ انصاريرحمت الله عليه 
مؤسس علم اصول است؛ يعنی مبانی علم اصول را 
به يک مدرسۀ خاصی تبديل کرد و همچنين گفته 

می شود مدرسۀالنائينيره و هکذا بزرگان ديگر. 
مؤسس، کسی است که مبانی علم اصول را تغيير 

دهد و مکتب نوينی را پايه گذاری کند؛ 
مبتکر، اصول جديدی را پايه گذاری نمی کند؛ ولی 
در علم اصول ابتکارات فراوانی دارد که اصطلاحا 

مبتکر معرفی می شود. 
جديدی  چيز  است  مشخص  که  هم  مبيّن 
نمی آورد؛ اما بيانگر نظرات ديگران است و همچنين 
مروج خوبی برای نظرات ديگران است. البته مبينّ 
گاهي مستشکل هم هست و اين هم درجات 
مختلفي دارد حضرت امامره به يقين مبتکر است؛ 
يعنی ابتکارات زيادی در مسائل اصولی، مسائل 
فقهی و علوم ديگر دارد، چون امام صرفا فردی 
اصولی يا صرفا فقيه، نبود؛ بلکه فردی هم اصولی و 
هم فقيه و هم فيلسوف و حکيم بود. او شخصيتی 
ذو ابعاد بود، در مسائل فلسفی صاحب نظر بود، او 
هم در مسائل تفسير قرآن صاحب نظر بود و هم 

در مسائل عرفان. 
در اصول و فقه، واقعا چهره ای مبتکر بود؛ من 
ابتکارات ايشان را به دو قسم تقسيم می کنم: 
1.روشی؛ 2. محتوايی. حضرت امام )قدس سره( 
وقتی که وارد مسائل عقلی می شود به روش خود 
بحث می کند؛ يعنی با روش فلسفی، چون فردی 
فيلسوف و حکيم است. به تمام معنا و به حمل شايع، 
ولی وقتی وارد بحث اصول فقه می شود دربيشتر 
جاها، عينک فلسفی را از بررسی ها و دقت های 
خود، جدا می کند، يعنی درواقع، ايشان، بااينکه 
فيلسوف است، ولی در اصول فقه، بيشتر، عقلائی 
فکر می کند و معتقد است که مسائل دقيق فلسفی 

نبايد وارد اصول و فقه شود و مسائل فلسفی را از 
مباحث اصولی جدا می کند؛ البته منافاتی هم ندارد 
که در ملازمات عقلی اصول فقه و در استدلال ها، 
برهانی وارد شود؛ اما در جاهايی که بايد عقلائی 
پيش برويم ايشان معتقد است که نبايد مسائل 

فلسفی را داخل در اصول فقه کرد.
یعنی شما معتقد هستید که ایشان 
امور عقلی را در اصول و فقه، اصلا 

دخالت نمی دادند ؟
خير، من به طور کلی عرض نکردم. ايشان معتقد 
است که برخی از مباحث فلسفی و عقلی ربطی به 
علم اصول ندارد و نبايد آنها را وارد مباحث اصولی 
کرد؛ البته ايشان، عقلی استدلال می کند، عقلانی 
استدلال می کند، فلسفی استدلال می کند، برای 
اينکه روشن شود، بهتر است، بحثی را بيان کنم: 
مشهور اصولی ها، معتقد هستند که هر علمی، 

موضوع واحدی نياز دارد. استدلالی فلسفی نيز بر 
آن باور، آورده اند که وحدت هر علمی به وحدت 
غرضِ مترتب بر آن است؛ مثلا غرض از علم نحو، 
صيانت از زبان در خطای در آن است يا غرض 
از علم منطق، صيانت از خطای در فکر است. 
اينجا ادعا شده است که وحدتِ غرضِ مترتب بر 
مسائل علم اصول، کشف می کند از وجود جامع 
ذاتی، يعنی وجود جامع واحد ذاتی بين مسائل 
علم اصول که غرضِ واحد از همان جامعِ واحد 
صادر می شود؛ يعنی اگر جامع ذاتی، بين مسائل 
نباشد، معنايش اين است که واحدی از کثير 
صادر شده است! بعد گفته اند که اين مطلب با 
نمی سازد؛  "الواحد لايصدرإلا من الواحد"  قاعدة 
يعنی درواقع، قاعدة  "الواحد" را در مسئلۀ علمی 
که در علم اصول مطرح شد، وارد کرده اند، آقای 
سه قسم  را  وحدت  اجود التقريرات،  در  خوئيره 

می کند و می فرمايد که وحدت شخصی، وحدت 
نوعی و وحدت عنوانی داريم، بعد، می فرمايد که 
اگر وحدت غرضِ مترتب بر مسائل علم، وحدت 
شخصی باشد و يک غرض واحد شخصیِ مترتب 
بر جميع مسائل علم اصول وجود داشته باشد در 
اين حالت هر مسئله ای به عنوان جزء العلۀ، مؤثر 
در تحقق آن غرض است و اين اشکالی ندارد و 
اگر وحدت غرض که مترتب بر مسائل علم اصول 
است، وحدت نوعی باشد؛ يعنی هر مسئله ای، 
غرضی دارد؛ منتها همۀ اغراض  که مترتب می شود 
بر مسائل علم اصول، زير مجموعۀ يک "جامع 
ذاتی" می شود، در اين صورت قاعدة الواحد لايصدر 
إلا أن الواحد، ايشان می گويد که مشکلی ايجاد 
نمی کند برای اينکه واحد نوعی از علل متباين 
صادر می شود؛ مانند حرارت که از شمس صادر 
می شود و از اصطکاک دو شیء هم صادر می شود 
و هکذا... يعنی قاعدة  الواحد را در وحدت نوعی، 
منطبق نمی داند و اين را در تعليقه ي اجود مي 
فرمايد ولي در کتاب محاضرات انطباق قاعده ي 
الواحد را بر واحد نوعي مي پذيرد و مي گويد 
واحد نوعي کاشف از علت واحد بالنوع است، منتها 
ايشان، می گويد:غرض اصول فقه، واحدی عنوانی 
است؛ يعنی غرضی که مترتب می شود بر مسائل 
علم اصول، وحدتی عنوانی دارد؛ يعنی، جامعی 
ذاتی بين اغراض مترتب بر مسائل علم اصول 
وجود ندارد؛ بلکه جامعی انتزاعی است. بعد ايشان 
می فرمايد، قاعدة الواحد در "واحد نوعی" پياده 
می شود نه در "واحد عنوانی"، از مجموع کلمات 
آقای خوئيره در می آيد که ايشان قاعدة الواحد را 
منطبق بر واحد نوعی می داند؛ ولی می گويد که 
غرض مترتب بر مسائل علم اصول وحدت عنوانی 

دارد.
حضرت امامره اين مطلب را در مناهج  الوصول 
و بعضی از کتاب های ديگر ريشه ای حل می کند 
و اساسا، می گويد که استناد به قاعدة الواحد، برای 
اثبات وحدت موضوعِ علم مما لا ينبقی أن يصدر 
ممن له حظ  من العقليات، يعنی می گويد، نبايد در 
مسائل علم اصول، قاعدة الواحد را آورد! به اين دليل 
که قاعدة الواحد، مربوط به بسيط حقيقی است و 
ربطی به مسائل اعتباری ندارد و اساسا، نبايد در علم 
اصول از قاعدة الواحد استفاده کرد. اين روش امام 

حضرت امام به یقین مبتکر است
حجت الاسلام والمسلمین سید محمد صادق محمدی 

پرونده  ایبه مناسبت سالگرد پایان نگارش کتاب اصولی »مناهج الوصول« امام خمینی؛ در گفت وگو با:

حجت الاسلام والمسلمین سید محمد صادق محمدی  
استاد سطوح عالی و رئیس انجمن علم اصول 
حوزه علمیه قم، ویژگی های اصولی حضرت امام 
را مورد توجه قرار داد و از میزان عنایت امام به 
امور عقلی و همچنین  تاثیرپذیری متقابل فقه و 

اصول سخن گفت .
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که در فلسفه هم  جای بحث قرار گرفته است، 
در مواجه با مسائل علم اصول خيلی قابل توجه 
است. امام، فيلسوف عالی و کامل است؛ ولی معتقد 
است که برخی از قواعد عقلی، ربطی به اصول فقه 
ندارد و بااين گونه مسائل ريشه ای برخورد می کند. 
به نظر می رسد سبک امام در اصول فقه که در 
مجموع، روشی عقلائی را دارد؛ يعنی درعين حال 
که از قواعد عقلی و برهان های عقلی زياد استفاده 
می کند؛ اما تا آنجايی که با سيرة عقلا، ارتباط دارد، 
وارد سيرة فلسفی نمی شود، به عنوان مثال می توان، 
بحث دلالت امر بر وجوب نام برد که دربارة آن 

چهار نظريه وجود دارد: 
1. برخی ها مثل مرحوم آخوند، قائل به دلالت امر 
به وضع هستند؛ يعنی دلالتش بر وجوب به واسطۀ 

وضع است؛ 
2. برخی مثل مرحوم محقق عراقی، قائل اند از 
جهت اطلاق و مقدمات حکمت است که دلالت 

دارد؛ 
3. برخی مثل مرحوم نائينی و مرحوم خويی، 

به حکم عقل تمسک می کنند؛ 
4. حضرت امام، قائل به حکم عقلا است؛ 

عقلی  را  وجوب  بر  امر  دلالت  امام،  به عبارتی 
نمی دانست و نظريۀ دخالت عقل در وجوب را 
رد می کند و نيز دونظريۀ ديگر را نمی پسنديد 
و می فرمود که به حکم عقلا، بر وجوب دلالت 
می کند، در مناهج الوصول هم اين مطلب را دارد، از 
مواردي که به طريق عقلائی اشاره دارند در بحث 
مفهوم شرط است، چون ايشان قائل به مفهوم 
شرط نيست؛ بلکه قائل هستند که شرط از لحاظ 

صناعت مفهوم ندارد.
در اينجا دارد: إن طريق استفادة الأحکام من القضايا 
هو الإستظهارات العرفيه لا الدقائق العقليه، کلامی 
که ايشان دارد که طريق استفادة احکام از قضايا، 
استظهارات العرفيه است، نه دقائق، اين کلام امام 
را به نظر بنده در اصول ايشان در جاهای مختلف، 
می توان ديد و به ايشان منتسب کرد که نسبت 

به اصول فقه، ديدگاهی عقلائی دارد.
نکتۀ ديگری هم که بنده از کتب حضرت امام  
استفاده کرده ام؛ اين است که ايشان در بحث های 
مختلف، به آن نکتۀ اصلی، اشاره می کند و به 
تطويلات و مسائل مقدمات طولانی که برخی 
از بزرگان ما دارند، وارد نمی شود. مسلک ايشان، 
آميخته اي از تفکر و تتبّع است و بلکه بيشتر 
می شود گفت که تفکری، بوده است نه تتبّعی، 
البته در کلمات ايشان، تتبّع هم به چشم می خورد 
و دراين جهت، کلمات ايشان، نشانگر اين است که 
وی اهل تتبّع هم بوده است. ايشان مطلب را از 
ريشه و اساس بررسی می کرد تا آنجايی که امکان 
دارد از ذکر مقدمات مطوّل و خسته کننده پرهيز 

مي کنند.
اصولی  مباحث  در  امام  روش  این 

بود؟
بله. در مباحث اصولی و کتاب مناهج الوصول 
که عرض کردم اين گونه هستند، در اکثر جاها 
اين چنين است. يکی دو شاهد هم در اين قصه 
می آورم؛ مثلا در مسئلۀ جواز استعمال  لفظ در 
اکثر از معنای واحد ايشان در ابتدا می فرمايد 
که: الحق جواز استعمال اللفظ فی أکثر من معني 
واحد، بعد بلافاصله مراد از استقلال و انفراد که در 
کلمات اصولی ها هست را، بيان می کند که مراد، 
يکون المستعمل فيه و المعنی الملقا إلی السامع 
متعددا؛ يعنی آن نکته اصلی را بيان می کند و 
از همان ابتدا هم الحق جواز استعمال اللفظ فی 
اکثر من معنا واحد و در همين مسئله هم ايشان 
وارد آن دقت عقلی که مرحوم آخوند در اين قصه 
داشته است، نمی شود و معتقد است که مسئلۀ 

استعمال لفظ، مسئلۀ فناء اللفظ فی المعنی نيست 
که بحث مفصلی دارد که باز هم از دقت های 
فلسفی در اينجا هم پرهيز می کند و می فرمايد؛ 
اصلا استعمال لفظ در اکثر از يک معنی، حقيقت 
استعمال اين نيست که مرحوم آخوند فرموده است 
که حالا وارد جزئياتش نمی شويم و موارد متعددی 
هست در اين خصوص که ايشان در عين حالی 
که تسلط کامل بر فلسفه و حکمت داشته است: 
وارد مسائل دقيق فلسفی که ارتباط با اصول ندارد، 
وارد نمی شود و پرهيز می کند و به شدت مخالفت 

می کند. 
البته، مقصود بنده اين نيست که امام از برهان های 
کاملا  ايشان  خير،  کند،  نمی  استفاده  عقلی 
استفاده های زيادی از برهان هاي عقلي در اصول 
فقه دارد؛ اما معتقد است که برخی از قواعد فلسفی 
ربطی به علم اصول ندارد، در واقع ايشان روشی 
تهذيبی اعمال می کند؛ يعنی مسائل علم اصول را 

از برخی از مباحث فلسفی، کاملا جدا می کند؛ ولی 
در عين حال، استدلال های عقلی بسيار محکمی 
هم دارد؛ مثلا در بحث اقتضاءالامر بالشیء للنهی 
عن ضده، آن برهانی که از مشهور نقل می شود که 
در کتاب ها وجود دارد؛ اشکالی دارد و آن اشکال 
اين است که ايشان، معتقد است که "عدم"، بطلان 
محض است و چيزی که بطلان محض است، معنا 
ندارد که متوقف باشد بر شیء ديگر يا شیء ديگر 
متوقف بر آن باشد، تقدم و تأخر در "عدم"، معنا 
ندارد؛ پس، اينکه گفته می شود، عدم علت ، علتِ 
برای عدم معلول است، اين تسامح است و اينکه 
گفته می شود عدم المانع از اجزاء العلۀ است، ايشان 
می فرمايد که برگشت می کند به اينکه وجود مانع، 
مانع از تحقق معلول است، عدم، بطلان محض 
است، نه اينکه عدم المانع، دخالت داشته باشد برای 
وجود معلول، بنابراين، نتيجه می گيرد و وارد بحث 
اصولی می شود؛ يعنی عدم الضد، مقدمه برای وجود 
ضد خود نيست که اين بحث مفصل است )نک: 

تهذيب الأصول، ج1 ، ص231(. 
بنابراين از لحاظ روشی، حضرت امام را می شود 
متمايل به روش عقلائی دانست و از سويی، ايشان، 
از تطويلاتي که موجب تشتت اذهان شود، دوری 
می کند و فقط نکتۀ اساسی را در هر بحثی مطرح 
می کند و وارد بحث می شود و سپس نظر خودشان 

را هم می فرمايند.
می توانیم بگوییم این روش، نوعی 
نوآوری است یا در سیرۀ دیگران هم 

چنین روشی وجود داشت؟
مجموع اين دو را شايد بتوان گفت نوآوری است؛ 
ولی در بحث های بزرگان ديگر هم اين روش، 
به چشم می خورد؛ منتها به نظر بنده، مجموع اصول 
حضرت امام را که در نظر بگيريم از حيثی که 
چنين روشی را در دانشی به  نام علم اصول فقه 
کاملا به کار می بندد و اهتمام ويژه ای دارد می شود 

گفت که روشی کم نظير است.

تأثیرپذیری متقابل فقه حضرت امام 
از اصول و نیز اصول از فقه را در چه 

اندازه می بینید؟
جواب دادن به اين سؤال مشکل است؛ چون، بايد 
به طور کامل، فقه امام را بررسی کرد و ببينيم اصول 

ايشان در فقه چه تأثيری داشته است؟! 
ويژگی هايی مثل ديدگاه  امام،  فقه  به هرحال، 
ولايي حکومتي دارد که با مکاتب ديگر متمايز 
شده است و در اين  ديدگاه، هيچ شک و شبهه ای 
نيست، ازاين رو، پاسخ به اين پرسش، بستر ديگری 
را طلب می کند که البته قدري در اين خصوص هم 

مطلبي خواهم گفت
چه  در  بیشتر  امام،  نوآوری های 

حوزه هایی بوده است؟
حضرت امام، نوآوری در اصول و فقه، يقينا داشته 
است و نمونه هايی را می توان نام برد؛ منتها آن 
ويژگی که در اين مرد بزرگ هست که شايد 
کمتر پيدا شود و آن، اين است که حضرت امام 

در هر بحثی که وارد می شود با ديدگاه خودش 
بحث را مطرح می کند و درواقع در استدلال ها، در 
روش استدلال و در نکته هايی که بيان می کند، 
حرف های زيادی دارد؛ البته همۀ اينها را نمی توان، 
نوآوری ناميد؛ اما در مجموع ايشان، ابتکارات زيادی 
در بحث های اصولی دارد: برای مثال، ايشان در بارة 
مراتب الحکم، به مرحوم آخوندره، اشکال می کند که 
مراتب حکم، چهار تا نيست که ايشان بيان کرده 
است ]مرحوم آخوند مراتب حکم را چهار مرتبه 
می داند: مرتبۀ الإقتضاء؛ مرتبۀالإنشاء؛ مرتبۀ الفعليه و 

مرتبۀ التنجّز[.
حقير در کتاب تطبيقات اصوليه که چاپ شده 
امام در  است، کامل توضيح داده ام که مسلک 
مراتب حکم با مسلک مرحوم آخوند، متفاوت 
نمی داند؛  را چهارتا،  مراتب حکم  ايشان  است، 
بلکه دو مرتبه می داند: يکی مرتبۀ الإنشاء و يکی 
مرتبۀ الفعليه، البته در برخی از کلمات ايشان هم 
شايد بتوان برداشت کرد که به يک مرتبه قائل 
است و مرتبۀ الإنشاء و مرتبۀ الفعليه را دو مرتبه 
از مراتب حکم نداند؛ بلکه دو شکل از يک مرتبه 
اين  از کلمات، دست کم،  برخی  ولی در  بداند؛ 
است که ايشان به دو مرتبه قائل هستند: إنشاء و 
فعليت. فعليت را نيز، متفاوت از فعليت آخوند)ره( 
و خويی)ره( معنا می کند، آقای آخوند فعليت را 
به معنای انقداح اراده و کراهت فی النفس الولوی 
و النبوی می داند، مرحوم آقای خوئی و مرحوم 
نائينی فعليت حکم را به فعليت موضوع می دانند 
که هر گاه موضوع فعليت پيدا کرد حکم هم فعلی 

می شود بحث مفصلی دارد... 
حضرت امام، فعليت را به اين معنا نمی داند، ايشان 
فعليت را به فعليت موضوع در خارج نمی داند در 
دارد  وجود  تهذيب الأصول،  و  انوار الهدايه  کتاب 
که ايشان فعليت را به اين معنا می داند که وقتی 
تخصيصات و تقييدات، ورود پيدا کرد و از طرف 
مولا صادر شد، به حسب ارادة جدی مولا، آنجا 
می گويد که حکم، فعلی شده است يا در برخی 
از کلمات تقريرات ايشان است که زمانی که به 
زمان اجراء رسيد، حکم، حکم فعلی می شود؛ 
اولا ايشان مراتب حکم را دو  مرتبه يا يک مرتبه  
می داند؛ ولي فعليت را غير از فعليت آقای آخوند 
و مرحوم نائينی می داند و به نظر می رسد که خود 
اين، نوعی نوآوری است؛ يعنی اين، مطلبی است 
که در کلمات حضرت امام وجود دارد. مطلب 
ديگری که می توان به ايشان نسبت داد و آن اين 
است که ايشان در برخی از مباحث، خيلی دقيق 
وارد شده است؛ مثلا اين قاعده که »الماهيۀ من 
حيث هی ليست الا هی، لاموجوده و لامعدومه 
و لامطلوبه و لاغير مطلوبه«، ايشان دارد که اين 
عبارتی که اصولی ها نقل می کنند، مربوط به حمل 
اولی ذاتی است يعنی حضرت امام باز موشکافی 
می کند و مي فرمايد که اين قاعده فلسفي ربطی 
به اينجا ندارد؛ و اين دقت کامل امام را در مسائل 
اصولی می رساند يا مثلا در بحث »الماهيۀ توجد 
بوجود فرد ما و تنعدم بانعدام جميع الأفراد«،اين 
"فردی"  به وجود  "طبيعی"  می گويد  قاعده 
موجود می شود؛ يعنی انسان به وجود زيد موجود 
می شود؛ همان گونه که به وجود "عمرو" هم موجود 
می شود؛ ولکن، منعدم شدن طبيعت به انعدام همه 
افراد است؛ اين يک قاعده ای است که در تمام 
کتاب های اصولی، به کرات وجود دارد، حضرت 
امام می فرمايد که اين مطلب را ما، نمی پذيريم 
الماهيۀ توجد بوجود فرد ما، درست است؛ ولی 
تنعدم بانعدام فرد ما، يعني آن طرف را هم ايشان 
همين را قائل است، ايشان می فرمايد که طبيعی 
به وجود يک فرد موجود می شود انسان به وجود 
زيد موجود می شود؛ همان طور که به وجود "عمرو" 

در اصول و فقه، واقعا چهره ای مبتکر بود؛ 
من ابتکارات ایشان را به دو قسم تقسیم 

می کنم: 1.روشی؛ 2. محتوایی. حضرت امام 
)قدس سره( وقتی که وارد مسائل عقلی 

می شود به روش خود بحث می کند؛ یعنی با 
روش فلسفی، چون فردی فیلسوف و حکیم 
است. به تمام معنا و به حمل شایع، ولی وقتی 
وارد بحث اصول فقه می شود دربیشتر جاها، 

عینک فلسفی را از بررسی ها و دقت های 
خود، جدا می کند، یعنی درواقع، ایشان، 

بااینکه فیلسوف است، ولی در اصول فقه، 
بیشتر، عقلائی فکر می کند و معتقد است 
که مسائل دقیق فلسفی نباید وارد اصول 
و فقه شود و مسائل فلسفی را از مباحث 

اصولی جدا می کند؛ البته منافاتی هم 
ندارد که در ملازمات عقلی اصول فقه و 
در استدلال ها، برهانی وارد شود؛ اما در 

جاهایی که باید عقلائی پیش برویم ایشان 
معتقد است که نباید مسائل فلسفی را 

داخل در اصول فقه کرد.
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هم موجود می شود؛ منتها زيد و عمرو که درواقع، 
انسانی واحد نيستتند، هرکدام از آنها يک انسان و 
يک طبيعت است، ايشان می فرمايد که چرا عدم 
زيد عدم ماهيت انسان نباشد؟ يعنی عدم فردی، 
موجب عدم طبيعت شود؛ چرا اين چنين نباشد! 
اشکالی ندارد که ماهيت در آن واحد متصف به  
وجود و عدم شود؛ مانند اينکه انسان در آن واحد، 
متصف به سياهی و سفيدی می شود: شخصی 
سفيد و شخصی أسود و شخصی أبيض است؛ 
بنابراين ايشان می فرمايد که الماهيۀ توجد بوجود 
فرد و تنعدم بانعدام فرد؛ اين، نيز می بينيد که 
دقت خيلی خوبی حضرت امام در اينجا دارند، 
ايشان در خيلي  مسائل مختلفی است؛ مثلا، 
از موارد باب الفاظ قائل به مجاز نيست اين هم، 
بحث مفصلی دارد يا مثلا ايشان در بحث "وضع" 
که مرحوم آخوند، آن را چهار قسم می کند: وضع 
عام وموضوع له عام؛ وضع خاص و موضوع له خاص؛ 
مرحوم  بالعکس.  و  عام و موضوع له خاص  وضع 
آخوند، بخش چهارم را محال می داند و می فرمايد 
وضع خاص و موضوع له عام، معنا ندارد؛ چرا؟ برای 
اينکه جزئی نمی تواند مرأت کلی باشد، عکسش 
برای  باشد  و وجه  عام، مرأت  و  می تواند کلی 
خاص، ولی بالعکس محال است. حضرت امام، 
اينجا ، وارد دقت خاصی می شود و معتقد است 
که يا هر دو محال است يا هر  دو ممکن است. اينکه 
شما بياييد بين قسم سوم و قسم چهارم، فرق قائل 
شويد؛ يعنی، بگوييد وضع عام و موضوع له خاص، 
خاص و موضوع له  وضع  ولی  است؛  ممکن  اين 
عام محال است، اين را حضرت امام نمی پذيرد 
يا هردو، ممکن است يا هر دو محال است؛ البته 
در کلمات عبارات، متفاوت است؛ ولی به هرحال 
مفهوم عام با مفهوم جزئی اينها متباين هستند 
شوند،  ديگری  مرآت  نمی توانند  کدام  هيچ  و 
البته، بحث هايی که الان داريم، نمی خواهيم 
بگوييم که مطالب حضرت امام صحيح است يا 
ناصحيح است؛ بلکه بحث در دقت های حضرت 
امام است که بايد مورد بررسی قرار بگيرد يا در 
موضوع خطابات قانونيه بحث های متعددی درآن 
شده است و الحمدلله خوب هم به آن پرداخته 
شده است. خطابات قانونيه که بحث آن را بنده 
ٌ اصوليه آورده ام؛ يعنی مسائل اصولی را  در تطبيقات 
بر فروع فقهی، تطبيق کرده ايم، آنجا بحثش آمده 
است. حضرت امام در رابطه با کيفيت و چگونگی 
تشريح و قانون گذاری، خطابات  قانونيه را مطرح 
می کند. برخی، قائل اند که اين خطابات در کلمات 
مرحوم اصفهانی بوده است؛ اما من جستجو کردم، 
پيدا نکردم که اين خطابات قانونيه در کلمات 
ديگران هم باشد، به شکل قاطع می توان اين را به 
حضرت امام نسبت داد که ايشان، خطابات قانونيه 
را پرورش داد و ثمراتش را بيان کرد اگر هم در 
کلمات ديگران آمده باشد، خيلی اجمالی گذشته 
است؛ ولی حضرت امام اين مسلک بسيار پر مغز و 
پرثمره را بانام خطابات قانونی، بيان و تبيين کرده 
است و مفصل آنرا بسط و توسعه داده است، ايشان 
معتقد است که هم احکامی شخصيه داريم و هم 
احکام قانونيه و کليه داريم و اعتقاد دارد که احکام 
الهی به شکل "خطابات قانونيه" جعل شده است 
و احکام روی عناوين ]موضوعات[ رفته است، نه 
روی افراد و مصاديق، بنابراين، امام، مسلکی بسيار 
با ارزشی را بوجود آورد به نام خطابات قانونيه که 
احکام انحلالی نيست و احکام به افراد انحلال پيدا 
نمی کند؛ البته بحث مفصل است، آيا امام در عام 
و مطلق به طور کامل اين مطلب را می فرمايد يا 
فقط در مطلق، می فرمايد؟ اينها، جزئياتی است که 
بايد درجای خودش بحث شود؛ ولی به هرحال، 
ايشان خطابات قانونيه را که مطرح می کند با 

مسلک مرحوم نائينی کاملا در تضاد است؛ يعنی 
مرحوم نائينی، قائل به انحلال است؛ اما مرحوم 
حضرت امام، قائل به انحلال نيست و احکام را 
انحلالی نمی داند، لذا مرحوم حضرت امام چون 
احکام را روی عناوين می برد، می فرمايد: احکام، 
همان طور که برای جاهل و عالم جعل شده است و 
مشهور، قائل  هستند که احکام برای جاهل و عالم 
وضع شده است، برای قادر و عاجز و ذاکر و ناسی 
و ملتفت و غافل احکام، وجود دارد؛ يعنی همۀ 
اينها، مکلف هستند؛ منتها عاجز و ناسي و امثال 
ذلک معذور اند، چطور دربارة "جاهل" اصولی ها، 
می فرمايند که جاهل، معذور از حکم است و حکم 
برای جاهل جعل شده است؛ ولی معذور است، در 
عاجز نيز، همين طور است. مسلک خطابات قانونيه 

که استدلال های فراوانی حضرت امام، برای اين 
مسلک می آورد و اشکالاتی شده است و جواب 
داده است، ثمرات اين مسلک، بسيار بسيار مهم 
است؛ البته اين مسلک با تفاوت ديدگاه امام نسبت 
به فعليت هم ارتباط دارد، حضرت امام، فعليتی 
که مرحوم آقای نائينی قبول دارد را به هيچ  عنوان، 
نمی پذيرد و ما هم نظرمان همين است و فعليت 
مرحوم نائينی، اثبات پذير نيست؛ اما آنچه اکنون، 
می خواهم روی آن تکيه کنم، ثمرات بسيار زيادی 

است که بر اين خطابات قانونيه بار می شود.

مهم ترین این ثمرات کدام اند؟

مثلا، فرض بفرماييد، اينکه در علم اصول آمده 
است که اگر برخی از اطراف علم اجمالی، از محل 
ابتلاء خارج باشد، ديگر علم اجمالی، منجز نيست، 

منجز تکليف نيست، فردی که خارج است، از 
محل ابتلاء خارج است و فردی هم که الان مورد 
ابتلاء است برائت بر او جاری است؛ اما مرحوم 
امام، طبق خطابات قانونيه، خروج از محل ابتلاء 
را مانع از تکليف، نمی داند؛ يعنی خارج  بودن يک 
طرف از محل ابتلاء و خارج نبودن، طبق همان 
مسلک خطابات قانونيه، تفاوتی در منجّز  بودن 
علم اجمالی، ندارد. يکی از ديگر ثمرات ، تعلق 
تکليف به عاصی و کافر است؛ يعنی، علماء شيعه 
قائل اند که تکليف به عاصی و کافر تعلق می گيرد؛ 
اين حکم با مسلک امام، کاملا توجيه پذير است؛ 
يعنی خيلی ريشه ای مطلب حل می شود. ممکن 
است جواب های ديگری هم باشد؛ ولی در مسلک 
است:  اين  دليل،  و  می شود  اساسی حل  امام، 

همان طور که خطابات قانونيه بيان می کند، احکام 
نسبت به عاجز وجود دارد و احکام به همگان و 
به همۀ مکلفين، تعلق می گيرد طبق خطابات 
قانونيه نسبت به عاصی و کفار هم تعلق می گيرد؛ 
هرچند که عاصی، ميل به حکم مولا ندارد و عاصی 
است، کفار هم همين جور، ولی طبق مسلک 
خطابات قانونيه، تکليف اينها، کاملا، توجيه دارد 
که البته، نمی خواهيم وارد ريزه کاری های بحث 
شويم؛ همچنين ثمرة ديگر اين است که اصولی ها 
در مسئلۀ شک در قدرت، می گويند: اگر مکلف، 
نمی داند قدرت دارد يا ندارد آنجا می دانيد که اگر 
شک در شرط کنيم، شک در مشروط هم می شود 
و بايد برائت، جاری شود؛ اگر شک در شرطی، 
مانند قدرت باشد، طبق قاعده می توانيم برائت، 
جاری کنيم و حال آنکه اصولی ها، می گويند شک 

در قدرت، محل جريان احتياط است؛ پس اين را 
چگونه می توان با مسلک حضرت امام توجيه کرد؟ 
خطابات قانونيۀ امام توجيه می کند و می گويد 
که ولو اينکه شخص عاجز باشد؛ اين عدم قدرت، 
تکليف را منتفی نمی کند؛ ولو اينکه او عاجز باشد؛ 
حتی يقين باشد که عاجز است باز تکليف او را دربر 
می گيرد؛ بنابراين فقط معذور است و در مسئلۀ 
شک در قدرت که می گويند محل احتياط است، 
کاملا با مسلک حضرت امامره، توجيه پذير است. 

مسئلۀ ديگر که خيلی هم مهم است؛ اين است 
که در بحث ترتب آقايان قائل اند به اينکه، اهم فعلی 
است و درصورت عصيان اهم، مهم، فعلی می شود؛ 
يعنی قائل به ترتب طولی هستند که اين هم بحث 
مفصلی دارد، از شيخ بهائيره اين بحث گرفته شده 
است تا اکنون که حضرت امام وقتی که خطابات 
قانونيه را مطرح می کند در بحث ترتب، اهم و مهم 
در اهم و مهم، فعلی می شوند. اين طور نيست که 
فعليت، در اهم و مهم ، طولی باشد. هر دو، فعلی 
می شوند؛ اين هم، ثمره ای است که ديگر بحث 
ترتب به آن معنايی که در کلمات اصولی ها هست، 

برچيده می شود.
خطابات قانونيه، وقتی که از حضرت امام مطرح 
شد، ديگر ترتب، جايگاهی ندارد، اين هم از ديگر 
ثمرات بود، ثمرة مهمی هم در استصحاب در 
نوشته هايم  در  من  که  دارد  حکميه  شبهات 
دارم، ثمرة ديگر اين است که در بحث اجتماع 
امر و نهی، ديگر در بحث اينکه، آيا مندوحه لازم 
است يا مندوحه لازم نيست؟ بنابر مسلک حضرت 
امام، ديگر مندوحه لازم نيست؛ يعنی اين طور 
نيست که بايد مندوحه باشد؛ چون بحث اين 
است که آيا مندوحه لازم است يا لازم نيست؟ 
بنا بر مسلک خطابات قانونيه، ديگر مندوحه لازم 
نداريم؛ بنابراين اجتماع امر و نهی در جايی هم که 
مندوحه نباشد، جاری است؛ يعنی بحثش می آيد. 
بحث های متعددی، حدود شايد، پانزده ثمره از 
که  کرده ام  يادداشت  قانونيه،  مسلک خطابات 
اينها مسائلی است که در مکتب اصولی حضرت 
امام طرح می شود و بحث می شود؛ البته به نظر 
بنده، بايد، گروهی بيايند و واقعا نوآوری های امام، 
مسالک حضرت امام در اصول و فقه و... را واقعا 
تبيين کنند؛البته زمان بر است. شايد چندين سال 

طول بکشد؛ ولی باارزش است.
در دنيای امروز، کاری که دانشمندان می کنند؛ 
اين است که مسالک علمای خودشان را تبيين 
عمر  ]از  سال  سی و هفت  از  بيش  می کنند، 
جمهوری اسلامی گذشته است[؛ بايد مبانی معمار 
انقلاب و کسی که واقعا مؤسس انقلاب بود تبيين 

گردد.
حضرتعالی تا به حال، چه تألیفاتی 

در حوزۀ اصولی داشته است؟
البته مقالات که متعدد داشتيم و نيز مقالات 
اصولی متعددی داريم، نوشته های متعددی داريم، 
سه يا چهار جلد داريم به نام "تطبيقات اصوليه 
علی الفروع الفقيه" که جلد اول آن به چاپ رسيده 

است و به نظرم کار نويی است.  
مسائل  به اين گونه  بايد  حوزه،  هستم،  معتقد 
بپردازد. درواقع،  که ثمره  محوری است، بيشتر 
تطبيقات اصولی، نگاهی با رويکرد ثمره محوری 
و کاربردی محور است و اين خيلی مهم است که 
در علم اصول، اتفاق بيافتد؛ البته در بارة تطبيقات 
اصولی، برخی، مقالات و کتبی هم نوشته اند و به 
آن پرداخته اند؛ اما درحد آدرس يا موجز، اما ما 
به آن، بصورت تحليلی پرداخته ايم که ان شاالله، 
اميدواريم، اين کتاب مورد استفاده قرار بگيرد و 
حوزويان آن را تکميل کنند و بهتر بنويسند و بهتر 

تحقيق کنند.

بحث های متعددی، حدود شاید، پانزده 
ثمره از نظریه خطابات قانونیه، یادداشت 

کرده ام که اینها مسائلی است که در مکتب 
اصولی حضرت امام طرح می شود و بحث 
می شود؛ البته به نظر بنده، باید گروهی 
بیایند و واقعا نوآوری های امام، مسالک 

حضرت امام در اصول و فقه و... را واقعا تبیین 
کنند؛البته زمان بر است. شاید چندین سال 
طول بکشد؛ ولی باارزش است. در دنیای 
امروز، کاری که دانشمندان می کنند؛ این 

است که مسالک علمای خودشان را تبیین 
می کنند، بیش از سی و هفت سال ]از عمر 

جمهوری اسلامی گذشته است[؛ باید مبانی 
معمار انقلاب و کسی که واقعا مؤسس 

انقلاب بود تبیین گردد.
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»مناهج  شريف  كتاب  نگارش  تاريخچه  از 
آن  نامگذاری  و  الصول«  علم  الی  الوصول 

بفرماييد؟
درس خارج اصول حضرت امام خمینی از مباحث ادله 
اجتهادیه و اصول عملیه و به عبارت دیگر از مباحث جلد دوم 
کفایة الاصول مرحوم آخوند خراسانی به تقاضای عده ای از 
فضلا از جمله مرحوم شهید آیت الله مطهری و مرحوم آیت الله 

منتظری شروع شده است.
این که چرا حضرت امام خارج از اول مباحث الفاظ شروع 
العظمی  آیت الله  که حضرت  بود  این  جهت  به  نکردند 
بروجردی خارج اصول را از مبحث الفاظ یعنی جلد اول کفایة 
الاصول مرحوم آخوند خراسانی را تدریس می نمودند و این 
فضلا چون در درس ایشان شرکت می کردند از حضرت امام 
درخواست می نمایند که مباحث جلد دوم کفایه را شروع 
نمایند. با رسیدن درس به مبحث اجتهاد و تقلید در سال 
1370 هجری قمری دوره تمام می شود و محصول این دوره 
کتاب های »انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة«، »بدائع الدرر 
فی قاعدة تفی الضرر«، »الاستصحاب«، »استعادل و الترجیح« 

و »الاجتهاد و التقلید« می باشد.
بعد از این در همان سال 1370 هجری قمری حضرت امام 
از ابتدای مباحث اصول)مبحث الفاظ( شروع به تدریس خارج 
اصول نمودند که تا سال 1377 هجری قمری این دوره به 
طول انجامید که مباحث الفاظ این دوره در دو مجلد تحت 

عنوان »مناهج الوصول الی علم الاصول« که توسط مؤسسه 
تنظیم و نشر آثار امام خمینی نام گذاری گردیده بود به چاپ 

رسید.
چه  در  الوصول  مناهج  كتاب  چاپ های 

زمان هايی بوده است؟
کتاب مناهج الوصول یک بار در سال 1373 شمسی با همت 
و تلاش مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی  دفتر 
قم تنظیم و به زیور طبع آراسته گردید و پس از آن چندین 
نوبت تجدید چاپ شد ولی در سال 1394 مجددا در ضمن 
»موسوعة الامام الخمینی« به همراه بقیه آثار حضرت امام با 

تحقیق و ویرایش جدید به چاپ رسید.
منهج و روش اصول حضرت امام در مسائل 

اصولی چگونه است؟
روش و شیوه تدریس حضرت امام چنان چه شاگرد بزرگوار 
لنکرانی  فاضل  العظمی  آیت الله  حضرت  مرحوم  ایشان 
فرموده اند بر این بود که مطالب را از اساس مورد دقت و تأمل 
قرار می دادند و چه بسا بعضی از مطالب که مسلّم فرض شده 
بود ایشان در آن مناقشه می نمودند و به همین جهت نتیجه 
بحث عرضی می شد و نوبت به فروعات آن نمی رسید. مزیت 
این روش این بود که باعث رشد و پرورش فکری شاگردان 

ایشان می شد.
مباحث  در  امام  حضرت  اختصاصی  مبانی 

اصولی آيا استخراج شده است؟

بعضی از مبانی اختصاصی و آراء ابتکاری حضرت امام عبارتند 
از:

الف.   خطابات قانونیه 
ب . نقد »الماهیة توجد بوجود فردٍ ما و تنهدم بانعدام جمیع 

الأفراد«.
ج . مراتب حکم که مرحوم آخوند خراسانی آن را چهار مرحله 
می دانند که عبارتند از مرحله »اقتضاء«، »انشاء«، »فضیلت« 

و »تنجّز« ولی حضرت امام دو مرحله بیشتر قائل نیستند.
د .  قیاس علل تشریعیه به علل تکوینیه.

 ـ . فرق بین عام و مطلق. ه
كتب اصولی ديگری كه از حضرت امام موجود 
است بيان و تفاوت مناهج را با آن ها بيان نماييد.

کتابهای اصولی حضرت امام در عنوان های ذیل که عبارتند 
از »مناهج الوصول الی علم الاصول«، »الطلب و الإرادة«، »انوار 
الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة«، »بدائع الدرر فی نفی قاعدة 
الضرر«، »الاستصحاب«، »التعادل و الترجیح«، »الاجتهاد و 
التقلید« و »لمحات الاصول« که تقریر حضرت امام از مباحث 
درس اصول حضرت آیت الله العظمی بروجردی می باشد 

خلاصه می شود.
از میان این عناوین کتاب شریف انوار الهدایة به صورت 
تعلیقه بر کفایة الاصول مرحوم آخوند خراسانی می باشد، ولی 
بقیة عناوین را حضرت امام به صورت مستقل مطرح و بحث 

نموده اند.

در مطالب مسلم هم مناقشه می فرمود
حجت الاسلام والمسلمین  ابراهیم طاهری کیا

پرونده  ایبه مناسبت سالگرد پایان نگارش کتاب اصولی »مناهج الوصول« امام خمینی؛ در گفت وگو با:

طاهری کیا   ابراهیم  والمسلمین  الاسلام  حجت 
تاریخچه  نگارش و کتابشناسی کتاب شریف 
مناهج الوصول حضرت امام را مورد توجه قرار داد 
و ازکتب اصولی حضرت امام سخن به میان آورد.



لامُ عَلَیْكَ یَا أمَِیرَ  تَهُ عَلَی عِبَادِهِ )السَّ لامُ عَلَیْكَ یَا أمَِینَ اللَّهِ فِي أرَْضِهِ وَ حُجَّ السَّ
الْمُؤْمِنِینَ( ، أَشْهَدُ أنََّكَ جَاهَدْتَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَ عَمِلْتَ بکِِتَابهِِ وَ اتَّبَعْتَ 
سُنَنَ نَبِیِّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلهِِ حَتَّی دَعَاكَ اللَّهُ إلَِی جِوَارِهِ فَقَبَضَكَ إلَِیْهِ باِخْتِیَارِهِ 
ةَ مَعَ مَا لَكَ مِنَ الْحُجَجِ الْبَالغَِةِ عَلَی جَمِیعِ خَلْقِهِ اللَّهُمَّ  وَ ألَْزَمَ أعَْدَاءَكَ الْحُجَّ
فَاجْعَلْ نَفْسِي مُطْمَئِنَّةً بقَِدَرِكَ رَاضِیَةً بقَِضَائِكَ مُولَعَةً بِذِکْرِكَ وَ دُعَائِكَ مُحِبَّةً 
لِصَفْوَةِ أوَْلیَِائِكَ مَحْبُوبَةً فِي أرَْضِكَ وَ سَمَائِكَ صَابرَِةً عَلَی نُزُولِ بَلائِكَ ]شَاکِرَةً 
لفَِوَاضِلِ نَعْمَائِكَ ذَاکِرَةً لِسَوَابِغِ آلائِكَ [ مُشْتَاقَةً إلَِی فَرْحَةِ لقَِائِكَ مُتَزَوِّدَةً التَّقْوَى 
نْیَا  لیَِوْمِ جَزَائِكَ مُسْتَنَّةً بِسُنَنِ أوَْلیَِائِكَ مُفَارِقَةً لِأَخْلاقِ أعَْدَائِكَ مَشْغُولَةً عَنِ الدُّ

بِحَمْدِكَ وَ ثَنَائِكَ.
اللَّهُمَّ إنَِّ قُلُوبَ الْمُخْبِتِینَ إلَِیْكَ وَالهَِةٌ وَ سُبُلَ الرَّاغِبِینَ إلَِیْكَ شَارِعَةٌ وَ أعَْلامَ 
اعِینَ إلَِیْكَ  الْقَاصِدِینَ إلَِیْكَ وَاضِحَةٌ وَ أفَْئِدَةَ الْعَارِفِینَ مِنْكَ فَازِعَةِ وَ أَصْوَاتَ الدَّ
صَاعِدَةٌ وَ أبَْوَابَ الْإِجَابَةِ لَهُمْ مُفَتَّحَةٌ وَ دَعْوَةَ مَنْ ناَجَاكَ مُسْتَجَابَةٌ وَ تَوْبَةَ مَنْ أنَاَبَ 

إلَِیْكَ مَقْبُولَةٌ وَ عَبْرَةَ مَنْ بَکَی مِنْ خَوْفِكَ مَرْحُومَةٌ وَ الْإغَِاثَةَ لمَِنِ اسْتَغَاثَ بِكَ 
مَوْجُودَةٌ ]مَبْذُولَةٌ[ وَ الْإعَِانَةَ لمَِنِ اسْتَعَانَ بِكَ مَبْذُولَةٌ ]مَوْجُودَةٌ[ وَ عِدَاتِكَ لعِِبَادِكَ 
مُنْجَزَةٌ وَ زَلَلَ مَنِ اسْتَقَالَكَ مُقَالَةٌ وَ أعَْمَالَ الْعَامِلِینَ لَدَیْكَ مَحْفُوظَةٌ وَ أرَْزَاقَكَ 
إلَِی الْخَلائِقِ مِنْ لَدُنْكَ ناَزلَِةٌ وَ عَوَائِدَ الْمَزِیدِ إلَِیْهِمْ وَاصِلَةٌ وَ ذُنُوبَ الْمُسْتَغْفِرِینَ 
ائلِِینَ عِنْدَكَ مُوَفَّرَةٌ وَ عَوَائِدَ  مَغْفُورَةٌ وَ حَوَائِجَ خَلْقِكَ عِنْدَكَ مَقْضِیَّةٌ وَ جَوَائزَِ السَّ
مَاءِ ]لَدَیْكَ [ مُتْرَعَةٌ اللَّهُمَّ  ةٌ وَ مَنَاهِلَ الظِّ الْمَزِیدِ مُتَوَاتِرَةٌ وَ مَوَائِدَ الْمُسْتَطْعِمِینَ مُعَدَّ
دٍ وَ عَلِيٍّ  فَاسْتَجِبْ دُعَائِي وَ اقْبَلْ ثَنَائِي وَ اجْمَعْ بَیْنِي وَ بَیْنَ أوَْلیَِائِي بِحَقِّ مُحَمَّ
وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ إنَِّكَ وَلِيُّ نَعْمَائِي وَ مُنْتَهَی مُنَايَ وَ غَایَةُ رَجَائِي 

فِي مُنْقَلَبِي وَ مَثْوَايَ.
 أنَْتَ إلَِهِي وَ سَیِّدِي وَ مَوْلايَ اغْفِرْ لِأَوْلیَِائنَِا وَ کُفَّ عَنَّا أعَْدَاءَناَ وَ اشْغَلْهُمْ عَنْ 
فْلَی  أذََاناَ وَ أَظْهِرْ کَلِمَةَ الْحَقِّ وَ اجْعَلْهَا الْعُلْیَا وَ أدَْحِضْ کَلِمَةَ الْبَاطِلِ وَ اجْعَلْهَا السُّ

إنَِّكَ عَلَی کُلِّ شَيْ ءٍ قَدِیرٌ
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شخصیت  از  امیرالمؤمنین)ع( 
که  است  برخوردار  برجسته ای 
هم میان دوستان و هم دشمنان و حتی 
منتقدین مذاهب دیگر خود را نمایان کرده 
است. یکی از کسانی که همواره نظرات او 
مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار  گرفته 
»ابن ابی الحدید« است. ابتدا علاقه مندیم از 
شخصیت ابن ابی الحدید برایمان بگویید تا 
بعد به دیدگاه های ایشان نسبت به حضرت 

امیر)ع( و نهج البلاغه بپردازیم.
بنده قبلا از حسن سليقه ی شما تشکر می کنم؛ 
چون موضوع اميرالمؤمنين)ع( و فضائل ايشان به 
قدری گسترده است که علاوه بر علمای اسلام، 
علمای ديگر اديان و هم چنين افرادی که متدين 
به دين خاصی نيستند نيز سخن گفته يا قلم 
فرسايی کرده اند. شرح نهج البلاغه ی ابن ابی 
الحديد دومين شرح نهج البلاغه است که پس 
از تأليف آن نوشته شده است. اولين شرح نهج 
البلاغه مربوط به »قطب الدين راوندی« است. ابن 
ابی الحديد معتزلی)عزالدين أبو حامد عبد الحميد 
بن ابی الحديد( در مدائن متولد شده. پدرش در 
آن جا قاضی بوده است. در جوانی از مدائن به بغداد 
که در آن زمان مرکز تعليم و تعلم بوده مهاجرت 
کرده و مشغول علم آموزی شده است. ايشان شاعر 
و مورخی قوی بوده است؛ يعنی اگر بخواهيم يکی 
از امتيازات شرح ايشان را معرفی کنيم اين است 
که نکات تاريخی فراوان و متقن همراه با تحليل 
در اين کتاب موج می زند. ايشان ارتباط نزديکی 
با »ابن علقمی« شيعی وزير »معتصم« آخرين 
خليفه ی عباسی داشته است و ظاهرا اين شرح 
را نيز به درخواست ايشان نوشته اند. از اين رو ابن 
علقمی ايشان را به عنوان رئيس کتابخانه ی بغداد 

انتخاب کرده است و اين بر اهميت کتاب شرح 
نهج البلاغه می افزايد؛ چون شخصی اين شرح 
را نوشته که علاوه بر ذوق علمی و تاريخی، بر 
مختلف حديثی،  کتاب های  و  اسلامی  منابع 
فقهی و تاريخی تسلط و دستيابی داشته است و 
اين می تواند نکته ی حائض اهميتی در اين شرح 
باشد. ايشان بيش از پانزده تأليف داشته اند که 
مهم ترين و مفصل ترين آن ها شرح نهج البلاغه 
در  زيادی  اطلاع  ايشان  آثار  بقيه ی  از  است. 
دسترس نيست و اساسا کتاب های ديگر ايشان 
اصلا متداول نيست. ايشان در سال 586 متولد 
شده اند و در 656 در هفتاد سالگی وفات يافته اند. 
از نظر مذهب »شافعی« هستند و از حيث اعتقاد 
»معتزلی«. بنابراين در ظاهر ما نمی توانيم ايشان 
را يک عالم شيعی بناميم، چون خودش تصريح 
می کند که در عقايد معتزلی است و محققين نيز 
ايشان را در فقه شافعی می دانند. بنابراين يک 
عالم سنی شافعی معتزلی نويسنده ی اين شرح 

است.
همان طور که شما فرمودید ابن ابی 
نهج  بر  به خاطر شرحش  الحدید 
البلاغه مشهور است؛ در این رابطه 
نیز سخن زیاد گفته شده، اما ناگفته های 
دیگری باقی مانده است؛ ابتدا علاقه مندیم 

نظر ایشان را در مورد نهج البلاغه بدانیم.
نکته خوبی را مطرح فرموديد، به دليل اين که 
البلاغه مرحوم سيد رضی)رضوان  مؤلف نهج 
الله عليه( نيازی به ذکر سند خطبه ها، نامه ها 
و حکمت های اميرالمؤمنين)ع( نديده اند؛ يا به 
خاطر رعايت اختصار و يا به خاطر شهرت آن ها 
که در کتاب های ديگر موجود بوده. به هر جهت 
اين اسناد در نهج البلاغه ذکر نشده و همين 

دستمايه ی برخی معاندين شد که در صحت نهج 
البلاغه ترديد کنند؛ حالا يا در صحت همه ی آن 
يا در برخی از مطالب. جناب ابن ابی الحديد در 
مواضع مختلفی از نهج البلاغه دفاع کردند؛ اولا 
اين که اين کتاب را انتخاب می کنند و وقت شان 
را روی آن می گذارند نشان می دهد که از حيث 
صحت سند برای ايشان هيچ خدشه ای نداشته، 
ضمن اين که در شرح خطبه ی 108 نهج البلاغه 
ايشان بيانی دارد که نشان می دهد ترديدی در 
صحت انتصاب اين کتاب به اميرالمؤمنين)ع( 
ندارد؛ می گويد: »همه ی خطبه های اميرالمؤمنين 
اين خطبه)خطبه ی 108(  لکن  است،  خوب 
بقيه ی سخن ها را می خورد »ولکن هذا حديث 
يأکل الأحاديث« يعنی از جهت فصاحت و بلاغت 
سرآمد آن هاست؛ بعد می گويد: »من أراد أن 
يتعلم الفصاحۀ و البلاغۀ و يعرف فضل الکلام 
بعضه علی بعض فليتأمل هذه الخطبۀ« »کسی 
که دوست دارد فصاحت و بلاغت را بشناسد و 
يک سخن را با سخن ديگر بسنجد در اين خطبه  
پيرامون  خطبه  اين  در  کند.« حضرت  تأمل 
می گويد:  بعد  می گويند؛  سخن  الله  ملائکۀ 
»نمی توان اين خطبه را غير از خدا و رسولش به 
احدی جز اميرالمؤمنين)ع( نسبت داد«. بعد در 
ادامه می گويد: »اميرالمؤمنين)ع( در عرصه های 
مختلف خدا را ياری کرده؛ گاهی در ميدان جنگ 
به وسيله ی دست و شمشير و گاهی نيز با زبان و 
بيان خودشان به ياری خدا و دين او شتافته اند« 
»تارة بیده و سیفه و تارة بلسانه و نطقه و تارة 
بقلبه و فکره« بعد در ادامه می گويد: »إن قيل 
جهاد و حرب فهو سيد المجاهدين و المهاربين 
و إن قيل وعظ و تذکير فهو أبلغ الواعظين و 
المذکّرين« »اگر سخن از جنگ و جهاد به ميان 

آيد، اميرالمؤمنين)ع( سيد مجاهدين است؛ و اگر 
سخن از وعظ و موعظه به ميان آيد، او برترين 
موعظه کنندگان است؛ و اگر سخن از فقه و 
تفسير باشد، او رئيس فقها و مفسران است؛ و 
اگر سخن از عدل و توحيد باشد، او امام عدل 
اين  که  می دهد  نشان  اين  است.«  توحيد  و 
شرح بر کتابی نوشته شده است که از حيث 
فصاحت و بلاغت بی نظير است. هم چنين در 
ذيل خطبه ی 184 نهج البلاغه ايشان به روشنی 
پيرامون صحت اين کتاب بحث می کند. همه ی 
اين هايی که عرض شد سخنان ابن ابی الحديد 
است. ايشان در جلد دهم شرح و ذيل خطبه ی 
184 استدلالی برای صحت کتاب نهج البلاغه 
دارد که می گويد: »کسانی که در صحت نهج 
البلاغه ترديد دارند، يا بايد همه ی آن را ساخته ی 
شخصی غير از اميرالمؤمنين)ع( بدانند يا برخی از 
آن را؛ هر دو احتمال پيرامون نهج البلاغه باطل 
است« چرا؟ »و الأول باطل بالضروره لأناّ نعلم 
بالتواتر صحت اسناد بعضه إلی اميرالمؤمنين« اين 
که بگوييم همه ی نهج البلاغه از شخصی غير از 
المؤمنين است، قطعا حرف گزاف و باطلی است؛ 
چون برخی از فرمايشات اميرالمؤمنين در نهج 
البلاغه به تواتر به ما رسيده است؛ يعنی محققين، 
محدثين و مورخين قبل از سيد رضی برخی از 
اين ها را نقل کرده اند. پس اين احتمال که همه ی 
نهج البلاغه مربوط به اميرالمؤمنين نباشد قطعا 
باطل است. احتمال دوم اين است که مقداری از 
نهج البلاغه از اميرالمؤمنين است و برخی هم از 
حضرت نيست. ايشان استدلال می کند اگر کسی 
اهل ذوق و ادب باشد و با شعر شاعری مأنوس 
شود، اگر يک بيت وسط ابيات آن شاعر معروف 
گنجانده شود، فورا متوجه می شود که اين بيت 

امیرالمومنین بردبارترین مردم 
نسبت به اشتباهات و گناهان دیگران بود

حجت الاسلام والمسلمین علی خادم زاده

گفت وگوییبه مناسبت  شهادت امیرالمومنین  امام علی )علیه السلام( :

حجت الاسلام والمسلمین علی خادم زاده  مدرس 
به  توجه  سطوح عالی حوزه علمیه قم ضمن 
در  وی  نظر  پیرامون  الحدید،  ابی  ابن  جایگاه 
مورد نهج البلاغه و همچنین در باب أفضلیت 
امیرالمومنین، نکات جذاب و شنیدنی را بیان 

داشتند.
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از آن شاعر نيست. ايشان »ابو نواس« را مثال 
می زند که علما و ادبای ما برخی از اشعار منسوب 
را از او نفی می کنند و می گويند چون با اشعار 
قطعی ابو نواس انس گرفته اند، متوجه می شوند 
که فلان بيت يا شعر از او نيست. ايشان می گويد 
وقتی که شما در نهج البلاغه تحقيق می کنيد، 
متوجه می شويد که همه ی نهج البلاغه بر يک 
منهج استوار است »و أنت اذا تأملت نهج البلاغه 
وجدته کله ماء واحدا« »نهج البلاغه مانند آب 
رونده ای است که در يک سطح جاری است« »و 
نفس واحدا و اصلوب واحدا« »و اصلوب و منهجی 
واحد دارد« »کالجسم البسيط الذی ليس بعض 
من ابعاضه مخالفا لباقی الابعاض فی الماهيۀ« »و 
مانند جسم بسيطی است که نمی شود آن را از هم 
تفکيک کرد.« پس نمی شود گفت برخی از آن از 
اميرالمؤمنين است و برخی نيست. سپس نهج 
البلاغه را با قرآن مقايسه می کند و می گويد: »و 
کالقرآن العزيز أوله کاوسطه و اوسطه کآخره و کل 
سورة منه و کل آيۀ مماثلۀ فی المأخذ و المذهب 
و الفن و الطريق و النظم لباقی الآيات و السور و لو 
کان بعض نهج البلاغه منحولا و بعضه صحيحا لم 
يکن ذلک کذلک« »نهج البلاغه مانند قرآن عزيز 
است؛ ابتدايش مانند وسط آن و وسطش مانند 
پايان آن است؛ هر سوره  و آيه ای با ديگر آيات و 
سور هماهنگ است؛ اگر چنين بود که برخی از 
نهج البلاغه از اميرالمؤمنين باشد و برخی نباشد، 
پس ديگر نبايد بر يک منهج واحد باشد و حال 
آن که از ابتدا تا انتها بر يک منهج است.« لذا با اين 
بيانات به اين نتيجه می رسيم که از منظر جناب 
ابن أبی الحديد نهج البلاغه کتابی است که قطعا 

محتوای آن منقول از اميرالمؤمنين)ع( می باشد.
در مورد ابن ابی الحدید معروف 
است که خداوند را به خاطر برتر 
قرار دادن مفضول بر أفضل سپاس می گوید؛ 
نظر ابن ابی الحدید در مورد أفضلیت مولا 
نسبت به دیگر اصحاب رسول خدا)ص( 

چیست ؟
آن عبارتی که شما اشاره کرديد در شرح نهج 
البلاغه است که »الحمدلله الذی قدم المفضول 
علی الأفضل« ايشان می گويد که خدا خليفه ی 
بر  است  پايين تر  از حيث فضيلت  را که  اول 
اميرالمؤمنين)ع( که فضيلت بالاتری دارد مقدم 
کرده است. نظر جناب ابن أبی الحديد از همين 
عبارت روشن می شود که ايشان اميرالمؤمنين)ع( 
را از خليفه ی اول و به طريق اولی از بقيه ی خلفا 
و ديگر اصحاب بالاتر می داند. ايشان در مقدمه ی 
شرح نهج البلاغه به صراحت به اين موضوع 
می پردازد که اميرالمؤمنين علی بن ابيطالب)ع( 
از همه ی خلفا و اصحاب رسول خدا)ص( أفضل 
است. سپس ايشان سؤالی را مطرح می کند که 
أفضل به چه معناست: »هل المراد به الأکثر 
ثوابا أو الأجمع لمزايا الفضل و الخلال الحميده« 
چون گاهی مراد از افضل، ثواب بيشتر است و 
معنای دوم اين است که صفات حميده و فضائل 
او بيشتر می باشد؛ أميرالمؤمنين)ع( به کدام يک 
از اين دو معنا أفضل از بقيه ی خلفاء و أصحاب 
است؟ ايشان می گويد به هر دو معنا: »أنه أفضل 
علی التفسيرين معا« »او به هر دو معنا از همه ی 
أصحاب أفضل است« و بعد می گويد: »ديگر بيش 
از اين در اين جا نمی شود اين مسئله را توضيح 
داد و جای آن در مباحث کلامی است.« بنابر 
اين او اميرالمؤمنين)ع( را از همه ی أصحاب بالاتر 

می داند.

الحدید  أبی  ابن  نظر  و  دیدگاه 
معتزلی در رابطه با فدک چیست؟

سؤال خوبی است؛ چون در ابتدا به نظر می رسد 
که موضوع فدک مربوط به صديقه ی طاهره 
زهرای مرضيه)س( است، اما از منظر ديگری 
چون  می شود؛  نيز  اميرالمؤنين)ع(  به  مربوط 
در نهج البلاغه هم اين بحث آمده است؛ ذيل 
نامه ی حضرت به عثمان بن حنيف بحث فدک 
آمده و به همين مناسبت جناب ابن أبی الحديد 
معتزلی در مورد آن در جلد شانزدهم شرح نهج 
البلاغه مطالب فراوانی دارد. ايشان يک عبارت 
جالبی دارد: »و اعلم أنّ الناس يظنّون أنّ نزاع 
فاطمه)س( أبابکر کان فی أمرين« »بدان مردم 
گمان می کنند که نزاع فاطمه)س( با أبوبکر در دو 
مسئله بوده است« »فی الميراث و النحلۀ« »يکی 

در ميراث و ديگری در نحله« »و قد وجدت فی 
الحديث أنها نازعت فی أمر ثالث« »و من در 
حديث يافتم که مورد اختلاف فاطمه)س( با 
ابوبکر علاوه بر اين دو امر مسئله ی سومی نيز 
بوده« »و منعها أبوبکر اياّه أيضا و هو سهم ذوی 
القربی« »ابوبکر علاوه بر ميراث و نحله، سهم 
ذوی القربی را نيز از ايشان منع کرد.« ايشان 
دارد؛ می گويد:  زمينه  اين  در  نکته ی ديگری 
»من به شخصی در شهر حله گفتم: »به نظر 
تو چرا ابوبکر و عمر فدک را از فاطمه)س( منع 
کردند؟« ايشان در جواب گفت: »هدفشان اين 
بوده که اميرالمؤمنين)ع( را تحقير کنند.«« در 
مجموعه ی مباحثی که ايشان پيرامون فدک دارد 
می گويد: »فدک حق صديقه ی طاهره)س( بوده، 
اما اگر از اين مطلب نيز کوتاه بياييم و بگوييم 
حق با ابوبکر بوده، ولی چون فاطمه ی زهرا)س( 
به ميدان آمده و اين مطالبه را داشته، شايسته بود 

که از باب حفظ حرمت رسول خدا)ص(، ابوبکر 
با درخواست ايشان موافقت می کرد.« نکته ی 
ديگری که ايشان راجع به فدک دارد اين است 
که می گويد: »به استادم گفتم: »آيا فاطمه در اين 
ادعا راست می گفت؟« استادم گفت: »بله؛ فاطمه 
راست می گفت« گفتم: »ابوبکر هم می دانست 
که فاطمه راست می گويد و حق با اوست؟« 
گفت: »بله؛ می دانست« گفتم: »اگر می دانست 
حق با اوست چرا فدک را به او نداد؟« استادم 
لبخندی زد؛ يعنی مطلبی است که تو آن را درک 
نمی کنی؛ بعد استادم نکته ی ظريفی گفت: »اگر 
آن روز ابوبکر فدک را به صرف اين که فاطمه)س( 
و  می آمد  فردا  می داد،  او  به  است  آن  مدعی 
می گفت خلافت نيز حق علی بن ابيطالب)ع( 
است، بنابر اين ابوبکر برای اين که راه را در آينده بر 

فاطمه ی زهرا)س( ببندد، فدک را نيز از حضرت 
منع کرد.««

فرمودید در کجا  که  این مطالب 
آمده است؟

همه ی اين ها در جلد شانزدهم شرح نهج البلاغه 
ذيل نامه ی عثمان بن حنيف آمده است.

عقیده ی ایشان در رابطه با دشمنان 
مولا چه بوده است؟

ايشان در مقدمه ی شرح نهج البلاغه در جلد اول 
به صراحت دشمنان اميرالمؤمنين)ع( را منحرف 
می داند و می گويد کسانی که در جنگ های 
جمل، صفين و نهروان در مقابل ايشان ايستادند 
اهل آتش هستند. البته بعد ايشان استثنائی قائل 
می شود: »مگر اين که بعضی از آن ها توبه کرده 
باشند« که البته توبه ی هر گناهی به حسب 
آن گناه است؛ يعنی آيا کسی که باعث و بانی 
ريختن خون هزاران نفر شده توبه ی او به صرف 

ندامت تحقق پيدا می کند؟ حتما چنين نيست. 
اميرالمؤمنين)ع( خروج کردند  بر  کسانی که 
مرتکب يک گناه بزرگ اجتماعی، سياسی و 
فردی شدند؛ يعنی همه ی جوانب در آن بوده و 
به صرف ندامت، توبه ی آن ها پذيرفته نمی شود. 
در مورد خوارج به صراحت بيان می کند که هيچ 
يک از علمای اسلام در اين که آن ها اهل آتش اند 
اختلاف ندارند؛ چون بر اميرالمؤمنين)ع( خروج 

کردند.
ظاهرا ابن أبی الحدید در رابطه با 
علم مولا نیز مطالبی دارد؛ در این 

رابطه هم مطالبی را بیان فرمایید.
ايشان قائل است که بازگشت همه ی علوم به 
علی بن ابيطالب)ع( است و می گويد: »و من 
العلوم علم الفقه« »يکی از علوم علم فقه است« 
»و هو عليه السلام أصله و أساسه و کل فقيه فی 
الإسلام فهو عيال عليه و مستفيد من فقهه« 
»هر فقيهی در اسلام)در همه ی مذاهب( عيال 
اميرالمؤمنين است و از سفره ی فقه آن بزرگوار 
که  می دهد  توضيح  سپس  می کند«  ارتزاق 
چگونه علم رؤسای مذاهب اربعه ی اهل سنت 
به اميرالمؤمنين)ع( برمی گردد؛ در ادامه دارد: »و 
من العلوم علم تفسير القرآن« »يکی از علوم، علم 
تفسير قرآن است« »و عنه اخُِذ و منه فُرِّع« »علم 
تفسير از او گرفته شده« »و اذا رجعت إلی کتب 
التفسير علمت صحۀ ذلک« »اگر به کتب تفسير 
مراجعه کنيد صحت آن را خواهيد يافت« »لأن 
اکثره عنه و عن عبدالله بن عباس« »چون اکثر 
مطالب تفسيری از علی بن ابيطالب)ع( و عبدالله 
بن عباس است« »و قد علم الناس حال ابن 
عباس فی ملازمته له و انقطاعه عليه« »و مردم 
می دانند که ابن عباس هر چه دارد از شاگردی 
در مکتب علی بن ابيطالب)ع( دارد« »و قيل له 
أين علمک من علم ابن عمک« »شخصی به 
ابن عباس گفت: »علم تو در مقايسه با علم پسر 
عمويت علی بن ابيطالب)ع( چگونه است« »فقال 
کنسبۀ قطرة من المطر إلی البحر المحيط« 
»ابن عباس گفت: »علم من نسبت به علی بن 
ابيطالب)ع( مانند قطره ای در برابر درياست« »و 
من العلوم علم النحو و العربيه« »يکی از علوم 
ادبيات عرب است« »و قد علم الناس کافۀ أنه 
هو الذی ابتدعه و أنشأه و أملی علی ابی الأسود 
دوئلی جوامعه و أصوله« »مردم همه می دانند که 
او آغازگر علم ادبيات عرب می باشد و آن را بر »ابی 
اسود دوئلی« املا کرده است« و مفصل در مورد 
منتهی شدن همه ی علوم به علی بن ابيطالب)ع( 

سخن گفته است.
پیرامون  الحدید  أبی  ابن  آیا 
نیز  امیرالمؤمنین)ع(  سخاوت 

سخنی دارد؟
من در مورد سخاوت اميرالمؤمنين)ع( از منظر 
ابن أبی الحديد به دو جای شرح نهج البلاغه 
بسنده می کنم؛ يکی جلد اول در مقدمه ی شرح 
است که ايشان می گويد: »و امّا السخاء و الجود 
فحاله فيه ظاهرا« »سخا و جود اميرالمؤمنين)ع( 
بسيار معلوم است« »و کان يصوم و يطوی و يؤثر 
بزاده« »او روزه می گرفت، اما ايثار می کرد و افطار 
را به نيازمندان می داد« »و فيه أنزل »وَ يطُْعِمُونَ 
هِ مِسْکِيناً وَ يتَِيماً وَ أسَِيرا«« »و  عامَ عَلی حُبِّ الطَّ
آيه ی نهم و دهم سوره ی انسان در مورد علی بن 
ابيطالب)ع( نازل شده است« »و روی المفسرون 
أنهّ لم يکن يملک إلا أربعۀ دراهم فتصدق بدرهم 
ليلا و بدرهم نهارا و بدرهم سرا و بدرهم علانيۀ 

ایشان قائل است که بازگشت همه ی 
علوم، به علی بن ابیطالب)ع( است و 

می گوید: »یکی از علوم علم فقه است؛ 
هر فقیهی در اسلام)در همه ی مذاهب( 

عیال امیرالمؤمنین است و از سفره ی فقه 
آن بزرگوار ارتزاق می کند« سپس توضیح 

می دهد که چگونه علم رؤسای مذاهب 
اربعه ی اهل سنت به امیرالمؤمنین)ع( 

برمی گردد؛ در ادامه دارد: »یکی از علوم، 
علم تفسیر قرآن است علم تفسیر از او 
گرفته شده؛ اگر به کتب تفسیر مراجعه 

کنید صحت آن را خواهید یافت. چون اکثر 
مطالب تفسیری از علی بن ابیطالب)ع( و 

عبدالله بن عباس است و مردم می دانند که 
ابن عباس هر چه دارد از شاگردی در مکتب 

علی بن ابیطالب)ع( دارد... یکی از علوم 
ادبیات عرب است. مردم همه می دانند که 
او آغازگر علم ادبیات عرب می باشد و آن 
را بر »ابی اسود دوئلی« املا کرده است« و 
مفصل در مورد منتهی شدن همه ی علوم 
به علی بن ابیطالب)ع( سخن گفته است.



21

پنجشنبه3تیر ماه 1395-شماره222 

فأنزل فيه »الذَّينَ ينُْفِقُونَ أمَْوالهَُمْ باِللَّيْلِ وَ النَّهارِ 
سِرًّا وَ عَلانيَِۀً«« »مفسرين نقل کرده اند که روزی 
علی بن ابيطالب)ع( چهار درهم بيشتر نداشت؛ 
يک درهم را در روز صدقه داد و يک درهم را 
در شب؛ يک درهم را آشکارا داد و يک درهم 
را مخفيانه؛ پس آيه ی 274 سوره ی بقره نازل 
شد.« اين آيه در مورد سخاوت اميرالمؤمنين)ع( 
نازل شده است. حضرت در نهج البلاغه خطاب 
به رسول خدا)ص( می فرمايد: »بأبی أنت و أمی! 
لقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت أحد« »پدر 
و مادرم به فدايت! با مرگ تو مصيبتی بر ما نازل 
شد که بر ديگران چنين مصيبتی نازل نشد«؛ 
در ذيل اين فرمايش، حضرت پيرامون جريان 
رحلت پيغمبر)ص( و حوادث بعد از آن، مانند 
تأخير در غسل و تدفين ايشان بحث می کند. 
ابن ابی الحديد می گويد وقتی اميرالمؤمنين)ع( 
داشت بدن مطهر رسول خدا)ص( را درون قبر 
که حضرت  کرد  تقاضا  می گذاشت، شخصی 
اجازه دهد تا به ايشان کمک کرده و در تدفين 
رسول خدا)ص( سهيم باشد و حض و بهره ای 
ببرد؛ اميرالمؤمنين)ع( نيز اجازه می دهد. سپس 
ابن أبی الحديد در ادامه می گويد: »فانظر الی 
را  علی)ع(  »کرامت  السلام«  عليه  علی  کرم 
بنگر« چون اگر ديگر اطرافيان رسول خدا)ص( 
در حال تدفين ايشان می بودند، اجازه نمی دادند 
که غريبه ای بيايد و در اين امر شريک باشد و اين 
نشان از آن دارد که اميرالمؤمنين)ع( در کرامت و 

سخاوت زبان زد بوده و هستند.
فراوان  امیرالمؤمنین)ع(  فضائل 
ابن  که  فضیلت هایی  اما  است، 
بسیار  داده  قرار  توجه  مورد  الحدید  أبی 
مهم است. از دیگر فضائل حضرت که این 
اندیشمند بزرگ مورد توجه قرار داده باز 

هم نکاتی را بیان کنید.
ابن أبی الحديد علاوه بر توضيح پيرامون فضيلت 
علم و فضيلت سخاوت حضرت، به برخی ديگر 
از فضائل ايشان نيز اشاره می کند؛ مخصوصا در 
مورد شجاعت ايشان می گويد: »وجملۀ الأمر أنّ 
کلّ شجاع فی الدنيا اليه ينتهی و باسمه ينادی 
فی مشارق الأرض و مغاربها « يعنی »خلاصه 
اين که همه ی شجاعان عالم به اميرالمؤمنين)ع( 
برمی گردند و در شرق و غرب عالم سخن از 
شجاعت ايشان است.« سپس در مورد حلم و 
بردباری حضرت بحث می کند و می گويد: »فکان 
مردم  بردبارترين  »او  ذنب«  عن  الناس  أحلم 
نسبت به اشتباهات و گناهان ديگران بوده است« 
و مثال های زيادی را از حلم و بردباری مولا در 
جنگ جمل و جنگ های ديگر می آورد. بعد در 
مورد زهد حضرت بحث می کند و می گويد: »فهو 
سيد الزّهّاد و بدل الابدال و إليه تشدّ الرحال و 
الناس  أخشی  کان  و  الأحلاس  تنفض  عنده 
مأکلا و ملبسا« از حيث خوراک و پوشاک ايشان 
در نهايت زهد بوده است. يکی ديگر از فضائل 
حضرت را عبادت معرفی می کند: »فکان اعبد 
الناس و اکثرهم صلاة و صوما« از حيث نماز 
و روزه از همه ی مردم جلوتر بوده »و منه تعلم 
الناس صلاة اليل و ملازمۀ الاوراد و قيام النافلۀ« 
»مردم نماز شب خواندن و دائم الذکر بودن و 
نماز نافله و مستحبی را از اميرالمؤمنين)ع( ياد 
گرفته اند« »وأنت اذا تأملت دعواته و مناجاته« 
»وقتی در ادعيه و مناجات ايشان دقت کنيد« 
»و وقفت علی ما فيها من تعظيم الله سبحانه و 
اجلاله و ما يتضمنه من الخضوع لهيبته عرفت ما 

ينقضی عليه من الإخلاص« »خواهی فهميد که 
او چه قدر در عبادت اخلاص داشت« »و فهمت 
من أیّ قلب خرجت و علی ایّ لسان جرت« »و 
خواهی دانست که اين دعاها از چه قلبی و بر 
چه زبانی جاری می شده« بعد ايشان اين نکته را 
در مورد عبادت حضرت می گويد: »قيل لعلی بن 
الحسين)ع( و کان الغايۀ فی العبادة: أين عبادتک 
من عبادة جدک« »به علی بن الحسين زين 
العابدين)ع( که خود اسطوره ای در عبادت کردن 
بود گفته شد: »عبادت تو و عبادت جدت)علی 
بن ابيطالب)ع(( چگونه مقايسه می شود؟«« »قال: 
عبادتی عند عبادة جدی کعبادة جدی عند عبادة 
رسول الله)ص(« اين نشان  دهنده ی اين است که 
رسول خدا)ص( نيز بسيار اهل عبادت بوده اند. 

ابن أبی الحديد می گويد يکی از فضائل حضرت 
اين بوده است که بسيار قرآن تلاوت می کردند و 
حافظ و جمع کننده ی اصلی قرآن، اميرالمؤمنين 
علی بن ابيطالب)ع( بوده است. از ديگر فضائل 
حضرت که ابن أبی الحديد به آن اشاره می کند 
اين است که حضرت اهل تدبير، انديشه و عاقبت 
انديشی بوده و يکی از افرادی است که با دقت 
گزينش و انتخاب می کرد. ايشان عباراتی دارد 
مبنی بر اين که ديگر خلفا نيز در مورد رأی و 

تدبير اميرالمؤمنين)ع( بياناتی دارند.
آیا اعتقاد ایشان نسبت به خلافت 
سایر  مانند  امیرالمؤمنین)ص( 
بزرگان اهل سنت است یا این که خلافت را 

متصلا و بلافصل متعلق به ایشان می داند؟
ايشان در جاهای مختلف به اين مسئله اشاره 

کرده که خلاصه و چکيده ی آن ها اين است که 
در اين مسئله ايشان يک موضع ميانه ای دارد. 
اين که يک  نه  موضع ميانه که گفته می شود 
موضع درست باشد؛ ايشان به صراحت نمی گويد 
که علی بن ابيطالب)ع( خليفه ی بلافصل رسول 
خدا)ص( است، بلکه می گويد خلافت بلافصل 
حق ايشان بوده است و رسول خدا)ص( نيز اين 
خبر را به حضرت داده است که خلافت بلافصل 
از آن توست، اما به مرحله ی تحقق نرسيده است؛ 
يعنی عملا چنين چيزی رخ نداده است و ايشان 
هم مدعی خلافت نشده اند که البته اين حرف 
چون  نيست؛  صحيح  الحديد  أبی  ابن  جناب 
اميرالمؤمنين)ع( در جاهای فراوانی مانند خود نهج 
البلاغه اشاره کرده است که خلافت حق اوست و از 

خلفا هم اظهار ناراحتی می کند. بنابراين او خلافت 
بلافصل را حق اميرالمؤمنين)ع( در مرحله ی ثبوت 
می داند، اما در مرحله ی اثبات و تحقق خارجی 

می گويد که تحقق پيدا نکرده است.
یعنی زیرکانه از کنارش رد شده 

است؟ 
در واقع ايشان در اين مسئله به صراحت ورود 
پيدا نکرده است. در جلد دهم می گويد: »به أبو 
جعفر گفتم که ما نص قوی که موجب علم 
شود نداريم تا رسول خدا اميرالمؤمنين)ع( را 
خليفه ی بلافصل معرفی کرده باشد و آن چه که 
نقل می شود يا صراحت ندارد يا اگر صريح است 
قابل تأويل و توجيه می باشد. استاد در اين جا 
گفت: »اگر باب تأويل و توجيه را باز کرديم، هيچ 
جمله ای باقی نمی ماند مگر اين که انسان آن را 

از ظاهرش توجيه کند؛ مثلا »لاإله الا الله« و 
»محمد رسول الله« را هم توجيه می کند. بنابراين 
اگر کلامی به ما رسيد ظاهر آن برای ما حجت 
است؛ نمی شود که ما باب تأويل و توجيه را باز 
کنيم.« سخن که به اين جا رسيد، شخصی وارد 

اتاق شد و ما نتوانستيم بحث را ادامه دهيم.«
در ایام شهادت حضرت امیر)علیه 
السلام( هستیم. نظر ابن أبی الحدید 
امیرالمؤمنین)ع(  مظلومیت  با  رابطه  در 

چیست؟
ايشان در جلد دهم شرح نهج البلاغه می گويد: 
»زمانی به استادم گفتم: »ما سبب حب الناس 
لعلی بن ابيطالب و عشقهم له و تهالکهم فی هواه« 
»چرا مردم علی)ع( را دوست دارند، به او عشق 
می ورزند و برای او می ميرند« »دعنی فی الجواب 
من حديث الشجاعۀ و العلم و الفصاحۀ و غير ذلک 
من الخصائص التی رزقه الله سبحانه الکثير الطيب 
منها« »در جواب به من از شجاعت، علم، فصاحت 
و ديگر صفاتی که خداوند به او عطا کرده بود 
نگو«« يعنی اين صفات برای انسان احترام می آورد 
اما ديگر باعث نمی شود که مردم برای کسی که 
علمش زياد است بميرند و عاشق شوند. ما نديديم 
مردم عاشق يک انسان فصيح و بليغ شوند؛ احترام 
می گذارند و او را دوست می دارند، اما به مرحله ی 
عشق و جان دادن نمی رسد. در ادامه می گويد: 
»استادم خنده ای کرد و گفت: »پاسخ به اين سؤال 
مشروط به يک مقدمه است؛ فرض کن شخصی 
در  عده ای  و  است  غرق شدن  درحال  دريا  در 
ساحل ايستاده اند؛ آن ها که در ساحل ايستاده اند و 
آن که غرق می شود متدين به هيچ دين و مذهبی 
نيز نيستند که مثلا به خاطر اين که در قيامت 
ثوابی برايشان باشد بروند و او را نجات دهند؛ اما به 
همين اندازه که می بينند شخصی غرق می شود و 
جانش که بهترين سرمايه اش می باشد از او گرفته 
می شود، قلب شان به درد می آيد و به سرعت 
آماده می شوند و به دريا می روند و او را نجات 
می دهند؛ يا فرض کنيد مردم می بينند که در 
خيابان کسی مظلومانه مورد ضرب و شتم عده ای 
قرار گرفته و اصلا نمی دانند که اين آقا کيست و 
دين و مذهبش چيست و اهل کدام شهر است؛ 
ناخودآگاه به حمايت از او بلند می شوند.« بعد از 
اين مقدمه استادم به من گفت: »مردم ديدند که 
علی بن ابيطالب)ع( از نظر صفات در اوج است و 
به همين اندازه نيز در اوج مظلوميت واقع شد؛ اين 
باعث شد که مردم برای او جان دهند و قلب مردم 
به درد آيد از اين که روزگار چنين شخصيتی را 

نتوانست تحمل کند.««
منظور از »استاد« که در چند جا 
اشاره فرمودید چه کسی بوده است؟

البته ايشان در شرح نهج البلاغه از چندين نفر به 
نام استاد ياد کرده که با هم فرق دارند.

آیا از آن ها نام نبرده است؟

چرا؛ بعضی وقت ها نامشان را ذکر کرده و بعضی 
»أبو  را  استادش  مطلب خلافت  در   نه؛  جاها 

جعفر« معرفی کرده.
هست  نکته ای  اگر  پایان  در 

بفرمایید.
در پايان شهادت مظلومانه ی سيد المظلومين 
اميرالمؤمنين)سلام الله عليه( را خدمت شما و 
همه ی خوانندگان و مخاطبين اين هفته نامه 
تسليت عرض می کنم. خداوند ان شاءالله همه ی ما 
را از شيعيان واقعی و مخلص آن بزرگوار قرار دهد.

ایشان در جلد دهم شرح نهج البلاغه 
می گوید: »زمانی به استادم گفتم:»چرا 

مردم علی)ع( را دوست دارند، به او عشق 
می ورزند و برای او می میرند؟ در جواب 
به من از شجاعت، علم، فصاحت و دیگر 

صفاتی که خداوند به او عطا کرده بود نگو« 
یعنی این صفات برای انسان احترام می آورد 
اما دیگر باعث نمی شود که مردم برای کسی 
که علمش زیاد است بمیرند و عاشق شوند. 
ما ندیدیم مردم عاشق یک انسان فصیح 
و بلیغ شوند؛ استادم خنده ای کرد و گفت: 
»پاسخ به این سؤال مشروط به یک مقدمه 

است؛ فرض کنید مردم می بینند که در 
خیابان کسی مظلومانه مورد ضرب و شتم 
عده ای قرار گرفته و اصلا نمی دانند که این 
آقا کیست و دین و مذهبش چیست و اهل 
کدام شهر است؛ ناخودآگاه به حمایت از او 
بلند می شوند.« بعد از این مقدمه استادم 

به من گفت: »مردم دیدند که علی بن 
ابیطالب)ع( از نظر صفات در اوج است و به 
همین اندازه نیز در اوج مظلومیت واقع شد؛ 
این باعث شد که مردم برای او جان دهند و 
قلب مردم به درد آید از این که روزگار چنین 

شخصیتی را نتوانست تحمل کند.««



22

پنجشنبه3تیر ماه 1395-شماره222 

اعمال شب های قدر بر دو نوع است:
يكم:اعمالی كه در هر سه شب انجام می شود و به اعمال مشترک معروف است.

دوم:اعمالی كه مخصوص هر يک از شب های نوزدهم، بيست و يكم و بيست و سوم است.

اعمال شب های قدر

اعمال مشترک

• غسل	
• دو رکعت نماز، در هر رکعت بعد از حمد، هفت مرتبه سوره توحید خوانده می شود و نمازگزار بعد از اتمام نماز هفتاد مرتبه اَسْتَغْفِرُ اللَّه وَاتَُوبُ 	

الَِیهِ می گوید.
• احیا داشتن )بیدار ماندن و عبادت کردن( در این شب ها.	
• صد رکعت نماز	
• خواندن دعای »الَلهمَِّ انَّی امسیتُ لَکَ عَبداً...«	
• قرائت دعای جوشن کبیر	
• خواندن سوره های دُخان و قدر	
• زیارت امام حسین علیه السلام	
• قرآن به سر گرفتن و خدا را به چهارده معصوم سوگند دادن: قرآن مجید را باز کند و در برابر خود گرفته و بگوید: الَلَُّهمَِّ إنَِّی أسْأَلُک بکِتَابِک 	

الْمُنْزَلِ وَ مَا فِیهِ وَ فِیهِ اسْمُک الْأَکبَرُ وَ أَسْمَاؤُک الْحُسْنَی وَ مَا یخَافُ وَ یرْجَی أَنْ تَجْعَلَنِی مِنْ عُتَقَائِک مِنَ النَِّار.
سپس قرآن کریم را بر سر گرفته و این مناجات را بخواند: الَلَُّهمَِّ بحَقَِّ هذَا الْقُرْآنِ وَ بِحَقَِّ منْ أَرْسَلْتَهُ بهِِ وَ بِحَقِِّ کلُّ مؤْمِنٍ مَدَحْتَهُ فِیهِ وَ بِحَقَِّک علَیهِمْ 

فَلا أَحَدَ أَعْرَفُ بِحَقِِّک منْک.
آنگاه هر کدام از قَسَم های زیر را ده بار گفته و در پایان حاجات خود را از خداوند طلب کند:

• د؛ بِمُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ؛ بعَِلِی بْنِ مُوسی؛ 	 د بْنِ عَلِی؛ بِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمٍَّ د؛ بعَِلِی؛ بفِاطِمَةَ؛ باِلْحَسَنِ؛ باِلْحُسَینِ؛ بعَِلِی بْنِ الْحُسَینِ؛ بِمُحَمَِّ بِکَ یا الَلهُ ؛ بِمُحَمٍَّ
ة د؛ باِلْحَسَنِ بْنِ عَلِی؛ باِلْحُجَِّ د بْنِ عَلِی؛ بعَِلِی بْنِ مُحَمٍَّ بِمُحَمَِّ

شب نوزدهم

• صد بار ذکر اَستَغفِرُاللهَ رَبَّی و اتوبُ الِیهِ	
• صد بار ذکر الَُّلهمََّ العن قَتَلَةَ امَیرِالمُؤمِنینَ	
• ل، اَنْ تَکْتُبَنی 	 ر مِنَ الْامْرِ الْمَحْتُومِ، وَفیما تَفْرُقُ مِنَ الَامْرِ الحَکیمِ فی لَیلَهِ الْقَدْرِ، وَفِی الْقَضآءِ الََّذی لا یردَّ ولا یبَدَُّ دعای: الَلُّهمَّ اْجْعَلْ فیما تَقْضی وَتُقَدُِّ

ر، اَنْ تُطیلَ عُمْری،  همْ، الَْمَشْکُورِ سَعْیهُمْ، الَْمَغْفُورِ ذُنُوبُهُمْ، الَْمُکَفَِّر عَنْهُمْ سَیئاتُهُمْ، وَاجْعَلْ فیما تَقْضی وَتُقَدُِّ اج بَیتِکَ الْحَرامِ، الَْمَبْرُورِ حَجُّ مِنْ حُجِّ
ع عَلَی فی رِزْقی، وَتَفْعَلَ بی کَذا وَکَذا.)به جای کلمه کذا و کذا، حاجت خود را بیان کند وَتُوَسَِّ

• ماوَاتِ 	 دعای: یا ذَا الَِّذی کانَ قَبْلَ کلَِّ شیءٍ ثُمََّ خلَقَ کلََّ شیءٍ ثُمَّ یبْقَی وَ یفْنَی کلَّ شیءٍ یا ذَا الَِّذی لَیسَ کمِثْلِهِ شَیءٌ وَ یا ذَا الَِّذی لَیسَ فِی السََّ
فْلَی وَ لَا فَوْقَهُنََّ و لَا تَحْتَهُنََّ و لَا بَینَهُنَِّ إلَهٌ یعْبَدُ غَیرُهُ لَک الْحَمْدُ حَمْداً لَا یقْوَی عَلَی إِحْصَائهِِ إِلاََّ أنْتَ فَصَلَِّ علَی  الْعُلَی وَ لَا فِی الْأَرَضِینَ السُّ

د صَلَاةً لَا یقْوَی عَلَی إِحْصَائهَِا إِلاََّ أنْتَ د وَ آلِ مُحَمٍَّ مُحَمٍَّ

شب بیست و یکم

• خواندن دعاهایی که مربوط به دهه آخر ماه رمضان است.	
• دعای: یا مُولِجَ اللَِّیل فِی النَِّهار، وَمُولِجَ النَِّهار فِی اللَِّیل، وَمُخْرِجَ الْحَی مِنَ الْمَیتِ، وَمُخْرِجَ الْمَیتِ مِنَ الْحَی، یا رازِقَ مَنْ یشآءُ بغَِیرِ حِساب، یا الَلهُ یا 	

د،  د و آلِ مُحَمَّ رَحْمنُ، یا الَلهُ یا رَحیمُ، یا الَلهُ یا الَلهُ یا الَلهُ، لَکَ الَاسْمآءُ الْحُسْنی، وَ الَامْثالُ الْعُلْیا، وَالْکِبْرِیآءُ وَالْالاءُ، اَسْئَلُکَ اَنْ تُصَلَِّی علی مُحَمََّ
هدآءِ، وَاِحْسانی فی عِلَِّیین، وَاِسآئَتی مَغْفُورَهً، وَاَنْ تَهَبَ لی یقیناً تُباشِرُ بهِِ قَلْبی،  عدآءِ، وَ رُوحی مَعَ الشَّ وَ اَنْ تَجْعَلَ اسْمی فی هذِهِ اللََّیلهِ فِی السَّ
نْیا حَسَنَهً، وَ فِی الْاخِرَهِ حَسَنَهً، وَ قِنا عَذابَ النِّار الْحَریقِ، وَارْزُقْنی فیها ذِکْرَکَ  کَّ عنَّی، وتُرْضِینی بِما قَسَمْتَ لی، و آتِنا فِی الدُّ وَایِماناً یذْهِبُ الشََّ

لام. د علَیهِ وَ عَلَیهِمُ السَُّ دا وَ آلَ مُحَمََّ غْبَهَ الَِیکَ وَ الانِابَهَ، وَ التَّوْفیقَ لمِا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّ وَ شُکْرَکَ، وَ الرَّ
• د، واقْسِمْ لی حِلْماً یسُدَّ عنَّی باب الْجَهْلِ، وَهُدی تَمُنِّ بهِ عَلَی مِنْ کُلَِّ ضلالَه، وَغِنی تَسُدِّ بهِ عَنَّی باب کُلِّ 	 د و آلِ مُحَمََّ دعای: الَلُّهمََّ صلَِّ علی مُحَمََّ

ه تَرُدِّ بها عَنُّی کلََّ ضعْف، وَعِزّا تُکْرِمُنی بهِِ عَنْ کُلِِّ ذلََّه، ورِفْعَهً تَرْفَعُنی بهِا عَنْ کُلَِّ ضعَه، وَامَْناً تَرُدِّ بهِ عَنُّی کلََّ خوْف، وَعافِیهً تَسْتُرُنی  فَقْر، وَقُوَّ
اعهِ  ، ودُعآءً تَبْسُطُ لی بهِِ الْاجابَهَ فی هذِهِ اللََّیلهِ، وَفی هذِهِ السَّ بهِا مِنْ کُلَِّ بلاء، وَعِلْماً تَفْتَحُ لی بهِِ کُلََّ یقین، ویقیناً تُذْهِبُ بهِِ عَنُّی کلََّ شکٍَّ
نوبِ، حَتُّی افْلِحَ بهِا بَینَ الْمَعْصُومینَ عِنْدَکَ، برَِحْمَتِکَ  اعهِ یا کَریمُ، وَ خَوْفاً تَنْشُرُ لی بهِِ کُلََّ رحْمَه، وَعِصْمَهً تَحُولُ بهِا بَینی وَ بَینَ الذُّ اعهِ السَّ السَّ

یا ارَْحَمَ الرِّاحمینَ.
• صلوات بسیار بر محمد آل محمد و لعنت بر ظالمان و غاصبان حقوق آل محمّد و بر قاتل امیرمؤمنان )علیه السلام(	
• د و أَهْلِ بَیتِهِ، وَ أَنْ تَأْذَنَ لفَِرَجِ 	 دعای: وَ أسْألُکَ بِجَمیعِ ما سَأَلْتُکَ وَ ما لَمْ أَسْأَلْکَ مِنْ عَظیمِ جَلالِکَ، ما لَوْ عَلِمْتُهُ لَسَأَلْتُکَ بهِِ، أَنْ تُصَلَِّی علی مُحَمََّ

لْ ذلِکَ یا رَبَّ الْعالَمینَ. المینَ وَ تُهْلِکُهُمْ، عَجِّ مَنْ بفَِرَجِهِ فَرَجُ أَوْلیِائِکَ وَ أَصْفِیائِکَ مِنْ خَلْقِکَ، وَ بهِِ تُبیدُ الظِّ

شب بیست و سوم

• خواندن دعاهایی که مربوط به دهه آخر ماه رمضان است.	
• خواندن سوره های عنکبوت، روم و دُخان	
• هزار مرتبه خواندن سوره قدر	
• خواندن دعاهای جوشن کبیر، مکارم الاخلاق و افتتاح	
• غسلی در ابتدای شب و غسلی در انتهای آن	
• دعای: الَلَُّهمَّ امْدُدْ لِی فِی عُمُرِی وَ أَوْسِعْ لِی فِی رِزْقِی وَ أَصِحَِّ لی جِسْمِی وَ بلَِّغْنِی أَمَلِی وَ إِنْ کنْتُ مِنَ الْأَشْقِیاءِ فَامْحُنِی مِنَ الْأَشْقِیاءِ وَ اکتُبْنِی 	

عدَاءِ فَإِنَُّک قلْتَ فِی کتَابِک الْمُنْزَلِ عَلَی نَبِیک الْمُرْسَلِ صَلَوَاتُک عَلَیهِ وَ آلهِِ یمْحُو اللَُّه مَا یشَاءُ وَ یثْبِتُ وَ عِنْدَه ام الْکتَابِ مِنَ السَّ
• ل أَنْ 	 ر مِنَ الْأَمْرِ الْمَحْتُومِ وَ فِیمَا تَفْرُقُ مِنَ الْأَمْرِ الْحَکیمِ فِی لَیلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الْقَضَاءِ الَِّذی لا یرَدَّ و لا یبَدَُّ دعای: الَلَُّهمَّ اجْعَلْ فِیمَا تَقْضِی وَ فِیمَا تُقَدُِّ

همْ الْمَشْکورِ سَعْیهُمْ الْمَغْفُورِ ذُنُوبُهُمْ الْمُکفَِّر عَنْهُمْ سَیئَاتُهُمْ وَ اجْعَلْ فِیمَا تَقْضِی وَ  اج بَیتِک الْحَرَامِ فِی عَامِی هَذَا الْمَبْرُورِ حَجُّ تَکتُبَنِی مِنْ حُجَِّ
ع لِی فِی رِزْقِی ر أَنْ تُطِیلَ عُمْرِی وَ تُوَسَِّ تُقَدُِّ

• دعای: یا باَطِنا فِی ظُهُورِهِ وَ یا ظَاهِرا فِی بُطُونهِِ وَ یا باَطِنا لَیسَ یخْفَی وَ یا ظَاهِرا لَیسَ یرَی یا مَوْصُوفا لا یبْلُغُ بکِینُونَتِهِ مَوْصُوفٌ وَ لا حَدٌَّ محْدُودٌ وَ 	
ماوَاتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَا بَینَهُمَا طُرْفَةَ ]طَرْفَةَ[  یا غَائبِا ]غَائِبُ[ غَیرَ مَفْقُودٍ وَ یا شَاهِدا ]شَاهِدُ[ غَیرَ مَشْهُودٍ یطْلَبُ فَیصَابُ وَ لا یخْلُو ]لَمْ یخْلُ[ مِنْهُ السََّ
عَینٍ لا یدْرَک بکِیفٍ ]بکِیفَ[ وَ لا یؤَینُ بأَِینٍ ]بأَِینَ[ وَ لا بِحَیثٍ ]بِحَیثُ[ أَنْتَ نُورُ النِّور وَ رَبُّ الْأَرْباَبِ أَحَطْتَ بِجَمِیعِ الْأُمُورِ سُبْحَانَ مَنْ لَیسَ 

میعُ الْبَصِیرُ سُبْحَانَ مَنْ هُوَ هَکذَا وَ لا هَکذَا غَیرُهُ  کمِثْلِهِ شَیءٌ وَ هُوَ السَِّ
• اعةِ وَفی کلَِّ ساعة وَلیِاً وَحافِظاً 	 ة بْنِ الْحَسَنْ صَلَواتُک عَلَیهِ وَعَلی آبائهِِ فِی هذِهِ السََّ خواندن دعای سلامتی امام زمان)عج(: الَلُّهمَّ کنْ لوَِلیِک الْحُجَِّ

وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیِلًا وَعَیناً حَتَُّی تسْکنَهُ أَرْضَک طَوْعاً وَتُمَتَِّعهُ فِیها طَوِیلًاَ 

اعمال شب های قدر
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مروری بر اندیشه های اخلاقی امام خمینی
اخلاق؛ علمی برای عمل

محمد قائم عابدی "

مشارطه، مراقبه، محاسبه 
در هفته های گذشته گفته شد که امام خمينی 
نخستين مرحله در خودسازی و تهذيب نفس را تفکر 
می داند: »بدان که اول شرط مجاهده با نفس و حرکت 
به جانب حق تعالی تفکر است«. همچنين بيان شد که 
دومين مرحله عزم و اراده است: »منزل ديگر که بعد از 
تفکر از برای انسان مجاهد پيش می آيد، منزل »عزم« 
و »اراده« است«.  ايشان در کتاب چهل حديث در بيان 
مرحله ديگر تهذيب نفس می فرمايد: و از اموری که 
لازم است از برای مجاهد ]کسی که در پی خودسازی 
و مبارزه با نفس است[، مشارطه و مراقبه و محاسبه 

است.
مشارطه

 »مشارطه« آن است که در اوّل روز مثلا با خود 
شرط کند که امروز بر خلاف فرموده خداوند تبارک 
و تعالی رفتار نکند. و اين مطلب را تصميم بگيرد. و 
معلوم است يک روز خلاف نکردن امری است خيلی 
سهل، انسان می تواند به آسانی از عهده برآيد. تو عازم 
شو و شرط کن و تجربه نما ببين چقدر سهل است. 
ممکن است شيطان و جنود ]سربازان[ آن ملعون بر 
تو اين امر را بزرگ نمايش دهند، ولی اين از تلبيسات 
]فريبکاری های[ آن ملعون است، او را از روی واقع و 
قلب لعن کن، و اوهام باطله را از قلب بيرون کن، و يک 

روز تجربه کن، آن وقت تصديق خواهی کرد.
مراقبه

و پس از اين مشارطه، بايد وارد »مراقبه« شوی. و 
آن چنان است که در تمام مدت شرط متوجه عمل 
به آن باشی، و خود را ملزم بدانی به عمل کردن به 
آن، و اگر خدای نخواسته در دلت افتاد که امری را 
مرتکب شوی که خلاف فرموده خداست، بدان که اين 
از شيطان و جنود اوست که می خواهند تو را از شرطی 
که کردی باز دارند. به آنها لعنت کن و از شرّ آنها به 
خداوند پناه ببر، و آن خيال باطل را از دل بيرون نما، 
و به شيطان بگو که من يک امروز با خود شرط کردم 
که خلاف فرمان خداوند تعالی ]رفتار[ نکنم، ولیّ نعمت 
من سالهای دراز است به من نعمت داده، صحت و 
سلامت و امنيت مرحمت فرموده و مرحمتهايی کرده 
که اگر تا ابد خدمت او کنم از عهده يکی از آنها بر 
نمی آيم، سزاوار نيست يک شرط جزئی را وفا نکنم. 
اميد است إن شاء الله شيطان طرد شود و منصرف 
گردد و جنود رحمان غالب آيد. و اين مراقبه با هيچ 
يک از کارهای تو، از قبيل کسب و سفر و تحصيل و 
غير آنها، منافات ندارد ]يکی از مسائلی که برخی افراد 
مطرح می کنند آن است که خودسازی و تهذيب نفس 
و رعايت اوامر و نواهی الهی با کسب و کار يا تحصيل و 
امور ديگر زندگی منافات دارد. امام خمينی در پاسخ به 
اين سؤال می فرمايد که هيچگونه تعارض و تنافی بين 

اين دو وجود ندارد و انسان در عين اينکه به امور دنيوی 
و کسب و کار مشغول است می تواند به خودسازی نيز 
بپردازد. شايد منشأ به وجود آمدن اين گمان برای 
انسان، هوای نفسانی و شيطان است که سعی می کنند 
به هر طريقی انسانها را از اطاعت خداوند دور کنند و به 

اين بهانه مانع سعادت ابدی او شوند[.
محاسبه 

و به همين حال باشی تا شب که موقع »محاسبه« 
است. و آن عبارت است از اينکه حساب نفس را بکشی 
در اين شرطی که با خدای خود کردی که آيا به جا 
آورد، و با ولیّ نعمت خود در اين معامله جزئی خيانت 
نکردی؟ اگر درست وفا کردی، شکر خدا کن در اين 
توفيق و بدان که يک قدم پيش رفتی و مورد نظر الهی 
شدی، و خداوند إن شاء الله تو را راهنمايی می کند در 
پيشرفت امور دنيا و آخرت، و کار فردا آسانتر خواهد 
شد. چندی به اين عمل مواظبت کن، اميد است ملکه 
گردد از برای تو به طوری که از برای تو کار خيلی سهل 
و آسان شود، بلکه آن وقت لذت می بری از اطاعت 
فرمان خدا و از ترک معاصی در همين عالم، با اينکه 
اينجا عالم جزا نيست لذت می برد و جزای الهی اثر 

می کند و تو را ملتذّ می نمايد.
و بدان که خدای تبارک و تعالی تکليف شاق ]سخت 
و طاقت فرسا[ بر تو نکرده و چيزی که از عهده تو 
خارج است و در خور طاقت تو نيست بر تو تحميل 
نفرموده، لکن شيطان و لشکر او کار را بر تو مشکل 
جلوه می دهند. و اگر خدای نخواسته در وقت محاسبه 
ديدی سستی و فتوری شده در شرطی که کردی، از 
خدای تعالی معذرت بخواه و بنا بگذار که فردا مردانه 
به عمل شرط قيام کنی. و به اين حال باشی تا خدای 
تعالی ابواب توفيق و سعادت را بر روی تو باز کند و تو 
را به صراط مستقيم انسانيت برساند )چهل حديث، 

ص9-10(.
اهمیت محاسبه نفس در منابع اسلامی

]محاسبه نفس در تهذيب و خودسازی اهميت ويژه و 
جايگاه والايی دارد. به همين دليل در منابع اسلامی بر 
آن بسيار تأکيد شده است. محدث بزرگ شيعه، شيخ 

حرّ عاملی در وسائل الشيعۀ، باب96 از کتاب جهاد 
النفس را به وجوب محاسبه و بررسی نفس در هر 
روز و سپاسگزاری از خداوند بر انجام کارهای خوب و 
جبران کارهای بد، اختصاص داده و در آن 13 حديث 
نقل می کند که جايگاه بی بديل محاسبه نفس در 
خودسازی را نشان می دهد. در وصيت پيامبر )ص( به 
ابوذر غفاری فرمودند: »يا أباَذَرٍّ حَاسِبْ نفَْسَکَ قَبْلَ أنْ 
َّهُ أهْوَنُ لحِِسَابکَِ غَداً وَ زنِْ نفَْسَکَ قَبْلَ أنْ  تحَُاسَبَ فَإنِ
زْ للِعَْرْضِ الْأکْبَرِ يوَْمَ تعُْرَضُ لَاتخَْفَی عَلیَ  توُزنََ وَ تجََهَّ
اللهِ خَافيَِۀٌ - إلِیَ أنْ قَالَ- يا أباَذَرٍّ لَايکَُونُ الرَّجُلُ مِنَ 
ريِکِ  المُْتَّقِينَ حَتَّی يحَُاسِبَ نفَْسَهُ أشَدَّ مِنْ مُحَاسَبَۀِ الشَّ
شَريِکَهُ فَيَعْلمََ مِنْ أينَْ مَطْعَمُهُ وَ مِنْ أينَْ مَشْرَبهُُ وَ مِنْ 
أينَْ مَلبَْسُهُ أ مِنْ حَلَالٍ أوَْ مِنْ حَرَامٍ؟ يا أباَذَرٍّ مَنْ لمَْ 
يبَُالِ مِنْ أينَْ اکْتَسَبَ المَْالَ لمَْ يبَُالِ اللهُ مِنْ أينَْ أدْخَلهَُ 
النَّار؛َ ای ابوذر! پيش از آنکه به حساب تو برسند خود به 
حساب خويش رسيدگی کن که اگر خودت محاسبه 
کنی آسان تر است که فردای قيامت مورد محاسبه 
قرار بگيری، و پيش از آن که اعمالت سنجيده شود، 
خود اعمالت را بسنج و برای آن حسابرسی بزرگ، 
آماده شو، روزی که اعمالت بررسی می شود و هيچ 
امر پوشيده ای بر خداوند پوشيده نيست- تا اينکه 
فرمودند- ای اباذر! انسان اهل تقوا نيست مگر اين که 
به حساب خود برسد شديدتر از محاسبه شريک با 
شريکش. بايد انسان بفهمد که خوردنی ها، نوشيدنی ها 
و پوشيدنی های خود را از چه راهی به دست آورده. آيا 
از حلال يا از حرام؟ اگر انسان باک نداشته باشد از چه 
راهی اموال بدست می آورد خداوند هم باک ندارد از 

چه راهی او را داخل دوزخ نمايد«.
همچنين در حديث ديگری است که امام علی )ع( 
فرمودند: »مَنْ حَاسَبَ نفَْسَهُ ربَحَِ وَ مَنْ غَفَلَ عَنْهَا خَسِرَ 
وَ مَنْ خَافَ أمِنَ وَ مَنِ اعْتَبَرَ أبصَْرَ وَ مَنْ أبصَْرَ فَهِمَ وَ 
مَنْ فَهِمَ عَلمَِ؛ هر که بحساب خويش رسيدگی نمود 
سود برد، و هر که از آن غافل ماند زيان کرد، و هر که 
)از خدا( ترسيد )از عذاب و کيفر روز رستاخيز( آسوده 
باشد، و هر که )از دنيا( پند گرفت )در کار آخرت( 
بينا گرديد، و هر که بينا شد )نيک و بد را( فهميد و 

دريافت، و هر که فهميد )بخدا شناسی( دانا گرديد«.
و در حديثی امام کاظم )ع( می فرمايند: »ليَْسَ مِنَّا 
مَنْ لمَْ يحَُاسِبْ نفَْسَهُ فيِ کُلِّ يوَْمٍ فَإنِْ عَمِلَ حَسَناً 
اسْتَزَادَ اللهَ وَ إنِْ عَمِلَ سَيِّئاً اسْتَغْفَرَ اللهَ مِنْهُ وَ تاَبَ إلِيَْهِ؛ 
از ما نيست کسی که هر روز حساب خود را نکند، پس 
اگر کار نيکی کرده است از خدا زيادی آن را بخواهد، و 
اگر در آن کار بدی کرده، از خدا آمرزش طلب نموده 
و به سوی او توبه نمايد«. اين احاديث به وضوح بر 
اهميت محاسبه نفس دلالت می کنند، بخصوص در 
حديث امام کاظم )ع( که می فرمايند چنين شخصی 

که محاسبه نفس ندارد از ما نيست.[



مراسم نوراني و پر فیض دعا و نیایش شبهای قدر درحرم مطهر و منور حضرت امام خمیني سلام الله علیه

شروع مراسم ساعت 10/30 شب

   مراسم روح بخش و نورانی ليالی متبرکه قدر و گرامی داشت ايام شهادت مظلومانه بزرگ مرد تاريخ عدالت و شهادت و ايثار و خلوص مولای متقيان امير 
مومنان حضرت علی عليه السلام ، در کنار تربت سلاله پاکش ، بزرگ پرچمدار تشيع راستين و سرخ علوی حضرت امام خمينی )س( همه ساله شکوه و 
عظمت خاص را به نمايش می گذارد و امت خداجوی و حق باوران و پويندگان راه حق با حضور عارفانه و عاشقانه خود علاوه بر بهره گيری از بهترين مراسم 
احياء و عزاداری و تقرب به پيشگاه مقدس پروردگار، دست نياز به درگاه بي کران رحمت حق برداشته و برای اتحاد و همدلی و نصرت امت اسلامی ، رفع 

گرفتاريها و تعجيل در ظهور حضرت بقيه الله ارواحنا فداه دعا می کنند. 

شب نوزدهم رمضان جمعه چهارم تیرماه 1395
قاری آقای منصور قصری زاده| مداح آقای محسن جعفری| قرائت دعاي جوشن کبير توسط آقاي مجتبی حسين لويی

 مراسم احياء توسط حجت الاسلام والمسلمين آقای سيد ابراهيم هاشميان

شب بیست و یکم رمضان یکشنبه ششم تیرماه 1395
قاری آقای محمدرضا ابوالقاسمی| مداح آقای حسين هوشيار

قرائت دعاي جوشن کبير توسط آقای خلف زاده از اهواز| مراسم احياء توسط حجت الاسلام والمسلمين آقای ناطق نوری

شب بیست سوم رمضان سه شنبه هشتم تیرماه 1395
قاری آقای وحيد رضائيان| مداح آقای مهدی خادم| دعاي ابو حمزه ثمالي و مراسم احياء توسط آقاي منصوری از اصفهان
ضمناً شرکت مترو شرکت واحد اتوبوس راني آماده جابجايي زائران و شرکت کنندگان در مراسم مي باشند.

س حضرت امام خميني سلام الله عليه
روابط عمومي آستان مقد

آستان مقدس حضرت امام  خمینی سلام ا... علیه
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خبرهایی از حرم مطهر امام خمینی)س(

گردشگر آمريکايی: تروريست اصلی در دنيای امروز کسی نيست جز رژيم غاصب اسرائيل، به 
خصوص با بمب هايی که بر سر مردم مظلوم غزه می ريزد.

توماس کاکس، گردشگر آمريکايی که علاقه ی بسياری به دين اسلام دارد و در حال تحقيق و 
تفحص در اين باره است تا به اين دين آسمانی مشرف شود، پس از ادای احترام به مقام شامخ امام 
راحل اظهار داشت: امام خمينی)س( حقيقتی زنده در دل اين تاريخ سياه و پر از جنگ و خونريزی 

بود، ايشان ايران را از ظلمت به سمت نور هدايت کرد و من اميدوارم ديگران هم راه او را بپيمايند.
اين گردشگر آمريکايی ادامه داد: من از زمان شاه و با مفاسدی که در نظام ايران در آن دوران وجود 
داشت آشنايی داشتم و معتقدم به وسيله ی انقلاب جلوی آن مفاسد گرفته شد و اميدوارم همان 

مسير ادامه پيدا کند.
وی تصريح کرد: امام خمينی)س( در آن برهه ی حساس بين مسمانان اتحاد به وجود آورد و باعث 

شد اتحاد همه گير شود و ايران اسلامی در منطقه از امنيت بالايی برخوردار شود.
توماس کاکس اقرار کرد که به طور حتم طی سفر آينده به همراه همسرش به ايران خواهد آمد و 
افزود: مردم ايران رفتاری بسيار دوستانه با ما داشتند و ترس ما از ايران کاسته شد، ترسی که به سبب 
دشمنی مقامات آمريکايی از ايران در ما به وجود آمده بود، چنانچه هنگامی که ما تصميم به سفر 
به ايران را گرفتيم بسياری از دوستانمان ما را منع کردند، اما امروز از اين سفر بسيار خوشحاليم و 

اميدوارم مخاصماتی که بين دولت ايران و آمريکا وجود دارد از بين رفته و صلح برقرارشود.
اين گردشگر و محقق آمريکايی ديدگاه جالبی نيز نسبت به فلسطين داشت و با اشاره به تاريخچه ی 
انتفاضه و ظلمی که صهيونيست ها به فلسطينيان روا داشتند گفت: مردم مظلوم فلسطين از سال 
1948 تحت ظلم قرار گرفتند و آواره شدند، البته ما در آمريکا اطلاعات دقيقی از اين موضوع نداريم، 

اما من در اين رابطه کتاب های زيادی خواندم و دوستان ايرانی و فلسطينی بسياری هم دارم.
وی تصريح کرد: من جزء انجمن کليميان آمريکا هستم که هيچ اعتقادی به سياست های رژيم 
صهيونيستی و سردمداران آمريکايی آن ندارد و آن را نفی می کنند و ما در آمريکا دوستان ايرانی 
داريم و به تشويق آنها به ايران سفر کرديم و معتقديم آنچه که از رسانه های آمريکا اعلام می شود و 
ايران را به عنوان تروريسم معرفی می کند، درست نيست و من معتقدم تروريست اصلی کسی نيست 

جز رژيم غاصب اسرائيل، به خصوص با بمب هايی که بر سر مردم مظلوم غزه ميريزد.

تروریست اصلی در دنیای امروز کسی نیست جز رژیم غاصب اسرائیل

حبيب صداقت، قاری شگفتی ساز سی و هفتمين دوره ی مسابقات سراسری قرآن که جوانی 29 ساله و اهل 
تهران  و دارای ليسانس مهندسی مکانيک است در مراسم محفل انس با قرآن در حرم مطهر امام راحل اظهار 
کرد: برای اولين مرتبه بود که در محفل انس با قرآن کريم در حرم مطهر امام راحل شرکت کردم ومعتقدم 

محفلی بسيار باشکوه و بی نظير در اينجا برگزار می شود.
 اين قاری جوان ادامه داد: اميدوارم نور قرآن در دل های ما بتابد و بيش از گذشته به کلام وحی توجه کنيم.

وی همچنين در توصيه به افرادی که مايل به آموختن تلاوت قرآن کريم هستند، بيان کرد: تلاوت قرآن هنر 
زمان بر و پيچيده ای است و کسانی در اين عرصه وارد می شوند، مسلما بايد علاقه ی بسياری به اين فضا داشته 

باشند و تا انتها مسير را ادامه دهند.
صداقت با اشاره به اين مطلب که از سن 5 سالگی در جلسات قرآنی که در منازل به صورت چرخشی برگزار 
می شد شرکت کرده و با قرآن انس و الفتی ديرينه دارد، تشريح کرد: از سن 16 سالگی نيز آموختن قرآن به 
صورت حرفه ای را در محضر اساتيد و تلمذ کردن نزد ايشان در زمينه ی قرائت قرآن شروع کردم و تا به امروز 
موفق به کسب رتبه ها و عناوين برتر قرآنی شده ام و معتقدم تا رسيدن به هدف نهايی تلاش بسياری بايد کرد.

قاری برجسته ی قرآنی گفت: به شرط تبليغ و اطلاع رسانی مناسب و قوی در ايام مختلف، حرم مطهر امام 
راحل می تواند به عنوان خاستگاه محافل مذهبی در تهران مطرح شود.

سعيد پرويزی، قاری 29 ساله ی قرآنی که در مسابقات کشوری مختلف رتبه های برتر را کسب کرده است، در 
خصوص برگزاری محافل قرآنی در ايام ماه مبارک رمضان در حرم مطهر امام راحل اظهار کرد: خوشبختانه در 
دومين روز ماه مبارک رمضان و ميهمانی خداوند کريم، شاهد برگزاری محفل باشکوه و با کيفيتی در اين مکان 
مقدس بوديم و به دليل معنويتی که بر اين فضا و در کنار بارگاه ملکوتی امام راحل)س( حاکم است، به طور 

حتم تاثير مضاعفی خواهد داشت.
وی تصريح کرد: اين محافل می تواند در ترويج فرهنگ قرآنی و معارف اسلامی بسيار اثرگذار باشد در صورت 

انجام تبليغات سبب جذب مردم عوام و به خصوص نوجوانان و جوانان خواهد بود.
اين قاری برجسته عنوان کرد: به طور حتم اگر زمان برگزاری اين محافل تغيير يابد مثلا در شب يا نوبت عصر 
شاهد حضور پرشورتری از مردم خواهيم بود، اما در نوبت صبح معذوراتی برای افرادی که سرکار هستند و 
ديگران وجود دارد، اما با اين حال محفل قرآنی بسيار با صفايی در حرم مطهر امام راحل در حال برگزاری است.

تا رسیدن به هدف نهایی که همان جامعه ی قرآنی و مهدوی است، راه طولانی در پیش داریم

حرم مطهر امام راحل می تواند به عنوان خاستگاه محافل مذهبی در تهران مطرح شود

تهیه و تنظیم:  مصطفی خلیلی / عکاس: امرالله عزیز نیا
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اخلاق زندگی
]دهانی که بد حرف می زند![

شاید کسی به شما نگوید اما در هرپست و مقام و رتبه اجتماعی که باشید 
اگر بددهن باشید درنظر دیگران به شدت ارزش و منزلت خود را از دست 
می دهید؛ در روابط اجتماعی موقعیت خود را می بازید و ارتباط موثر خود را 
با دیگران به باد می دهید.   در تصور بعضی، بددهنی پاسخ دندان شکن به 
پررو ها باشد! عادتی که با آن به اصطلاح خوشند یا حال می کنند. اما آنچه 
حقیقتا در اطراف این آدم ها رخ می دهد فاصله گرفتن اطرافیان از تعفنی 
است که شخص گرفتار آن شده و خود از درك بوی زننده آن ناتوان است. 
به فرمایش پیامبر، شرورترین بندگان خدا کسی است که مردم به واسطه 
فحاشی او خوش نداشته باشند که هم مجلسش باشند. همه ما کم و بیش با 
قضیه بددهنی برخورد داشته و داریم. صابون بعضی ها، بد به تن ما خورده؛ 
وقتی به قول خودشان دهان شان را باز می کنند و چشم شان را می بندند، 
حال چه کنیم که در ماه رمضان، دهان بسته صرف نباشیم و این خصوصیت 
نا زیبای خود را در این سی روز تمرین کرده و کنار بگذاریم. شاید اگر نگران 
باطل شدن روزه مان باشیم راحت تر از خیر بد دهنی می گذریم. در واقع 
ممکن است شما فحش دادن را نوعی تخلیه کردن خود از فشار عصبی 
بدانید، در واقع شما به غلط از الگوهایی یادگرفته اید که در مقابل این فشار 
موقتی که به شما وارد شده، اینگونه عمل کنید. در این شرایط اتفاقا تلاش 
کنید به عکس، صفت صبر را در خود تقویت کنید. هرگاه احساس می کنید 
که نمی توانید طرف مقابل را تحمل کنید سعی کنید از آن موقعیت و مکان 
خارج شوید و با تأمل، دنبال راه حل عاقلانه ای بگردید. با انجام حرکات 
ورزشی، دوش آب ملایم، استفاده از پرورش گل، تنفس عمیق درکنار سبزه 

ها و توجه به نکات مثبت اطرافیان، اینگونه عکس العمل ها را مقاوم سازید.
** دليل بددهنی و ناسزاگويی چيست؟

فحش دادن، نه کلاس دارد، نه پرستیژ و نه وجهه ای برای کسی می آورد. 
بددهنی دقیقا مانند بوی بد دهان است. اگر کسی به بوی بد دهانش 
افتخارکند یا باید به سلامت عقلش شك کرد یا باید فهمید که از فقر فرهنگی 

شدیدی رنج می برد!
اما دلایلش:

* عزت نفس پایین
* ناکامی و احساس درماندگی

* بددهنی به منظور بالا بردن جایگاه خویش نزد خود و دیگران
* تلاش برای پنهان نگاه داشتن ترس ها و ناامنی های درونی

* ناسزاگویی از روی عادت یا تقلید از دیگران
* روشی برای کنار آمدن با استرس و تنش

* شیوه ای به منظور برانگیختن حس خشم دیگران و تحریک آنان
* ابزاری برای قدرت نمایی، تحقیر، سرزنش، توهین و ارعاب دیگران یا به 

عنوان محرکی برای تمایلات جنسی
* روشی برای خودنمایی، جلب توجه یا خود شیرینی
* القاء یا افزایش حس شوخ طبعی یا غافلگیرکنندگی

* ابراز صمیمیت و ایجاد حس اعتماد بیشتر
* ایجاد حس اتحاد، همبستگی و همدردی با دیگران

** چگونه با بد دهنی مقابله کنیم؟ 
فحش دادن نوعی پرخاشگری کلامی است و در بسیاری از موارد جنبه 
یادگیری دارد. بعضی افراد برای جلب توجه اطرافیان و ابراز خود یا تحریک 
احساسات دیگران و به خشم آوردنشان و حتی برای لجبازی و شکستن 
محدودیت ها، از آن استفاده می کند. با برداشتن گامهایی می توانید از بد 

دهنی دور شوید.
*بدانيد آبرو ها خيلی گران است

آبروی مردم پیش خدا از حرمت کعبه هم بالاتر است. حرمت آبروی یك 
انسان با حرمت خون او مقایسه شده. پس کسی که با بددهنی حریم آبروی 
دیگری را می شکند با کسی که دست به خون دیگری آلوده، بی شباهت 
نیست. همانقدر که کشته ای را نمی شود زنده کرد برگرداندن آب رفته 
آبروها، سخت و ناممکن است. پس باید از این حریم خطرناك فاصله گرفت 
چون همیشه امکان جبران نیست. زمانی این قضیه برایمان ملموس تر 
می شود که پای آبروی خودمان در میان باشد و بفهمیم بازی با آبروی 
کسی چقدر می تواند خطرناك و جبران ناپذیر باشد. آن وقت بیشتر مواظب 

زبانمان خواهیم بود.
*نگذاريد دروازه دهان تان باز شود

یکی از علاج های اصلی بددهنی، عادت کردن به سکوت است؛ چه خدای 
ناکرده خود گرفتار آن باشیم، چه با آدم بددهن طرف باشیم. اگر خودمان 
گرفتار بددهنی هستیم یك تمرین عالی این است که به محض فعال شدن 
سیستم بددهنی، زنگ اخطاری در مغزمان ما را به سکوت وادارد. با تکرار 
این تمرین و حساس شدن به زنگ اخطار در مغزمان، کم کم این عادت بد، 
کمرنگ تر و کمرنگ تر می شود. در مورد برخورد با افراد بددهن  هم همین 
سیستم اخطار باید ما را از وارد شدن به معرکه مجادله و درگیری یا مقابله 

به مثل با آنها منع کند.
*خودتان را جريمه كنيد

آبروی مردم پیش خدا از حرمت کعبه هم بالاتر است. حرمت آبروی یك 
انسان با حرمت خون او مقایسه شده. پس کسی که با بددهنی حریم آبروی 
دیگری را می شکند با کسی که دست به خون دیگری آلوده، بی شباهت 
نیست اگرمرتکب فحش و بددهنی  شدید خودتان را جریمه کنید و به 
راحتی از این رفتار زشت خود عبور نکنید؛ مثلا خود را از رفتن به مهمانی 
دلخواهتان محروم کنید و از طرف مقابل عذرخواهی  و دلجویی کنید چون 
عذرخواستن خود به اندازه کافی سخت است و درواقع نوعی تنبیه خوب 

محسوب می شود.

تربیت فرزند
]تاثیر حرف های ما بر کودکان[

اگر مدام از ظاهر دختربچه تان تعریف می کنید، دست نگه دارید. اگر 
مدام در حال برچسب زدن به کودک تان هستید، مواظب باشید. متأسفانه 
گاهی گمان می کنیم که هر چیزی درباره کودك، به اندازه ظاهر و جثه 
اش ساده و کوچك است اما باید بدانیم که این رفتارهای ما چه تاثیری روی 
کودکان می گذارد؟  روانشناسان خانواده معتقدند که حتی یک جمله 
ناغافلانه می تواند تاثیر منفی بسیار قوی بر ذهن یک کودک بگذارد. به 
همین دلیل بسیار مهم است که وقتی با کودک  در تعامل هستید روی 
جملاتی که به او می گویید دقت کنید و از گفتن بعضی جملات خاص 
شدیدا پرهیز کنید. در اینجا لیستی از جملاتی آورده شده است که باید 
اغلب والدین به فرزندان خود بگویند تا غیر مستقیم آموزش ببینند و 

بهترین احساس ها را در زندگی تجربه کنند.
عجب دختر مهربانی هستی

از کسانی نباشید که همیشه باب صحبت را با کودکان درباره ظاهر باز 
می کنید.به جای تعریف مدام از ظاهر کودك، خاصه دختربچه ها که اغلب 
به دلیل ظاهر بانمك شان مورد توجه و استقبال قرار می گیرند، خوب 
است از صفات اخلاقی خوب آنها تعریف کنید؛»عجب دختر مهربانی 
هستی«،»چقدر مودبی«،»چقدر خوش اخلاقی«، »تو چه تصمیم های 

عاقلانه ای می گیری« و...
** نگذاريد كار به جيغ بكشد

به بیان جملات خودتان در رابطه با بچه ها حساس باشید و هوشمندانه از 
اینکه آنها را در دام بروز عکس العمل های منفی بیندازید پیشگیری کنید.

** فقط پسرها قوی نيستند
به کودکتان برچسب نزنید. هر نوع برچسبی کمکی به هویت یابی نمی 
کند. اینکه مدام در مقابل احساسات پسر بچه تان بگویید»مثل دختربچه ها 
رفتار نکن«، »پسرها قوی هستند مثل دخترها ضعیف نیستند« و جملاتی 

از این دست باعث می شود او را دچار احساسات متناقض کنید.
** بچه ها را مجبور نكنيد كه ديگران را ببوسند

خودتان را به جای او بگذارید و ببینید چقدر دلتان می خواهد مدام 
مجبور به بغل کشیدن و بوسیدن دیگران شوید. گاهی والدین بچه ها را 
مجبور می کنند که دیگرانی را نیز ببوسند و بغل کنند؛آن هم با تعابیری 
مثل خاله و عمو: »خاله رو بغل کن«، »عمو رو ببوس« و... بچه ها باید 
بدانند که چنین رفتارهایی در چه زمانی مجاز و در چه زمانی غیر مجاز 

است و می توانند در برابر خواسته های دیگران »نه« بگویند.
** به او بگوييد چرا بايد عذرخواهی كند

به جای اجبار کودك به عذرخواهی، آن هم به صورت نمایشی، راه درست 
را به او پیشنهاد کرده یا شرایط را برایش توصیف کنید. »اینکه بدون اجازه 
اسباب بازی های علی رو برداشتی، اونو ناراحت می کنه«، »اینکه بی هوا 
رو سر پدربزرگ بپری، بهش آسیب می رسونه« و اینگونه جملات می 
تواند او را متوجه عواقب کار بدی که انجام داده بکند و بداند که چرا باید 

عذرخواهی کند.
** تو ميمون كوچولوی من هستی

وقتی این کلمات را برای کودک به کار می بریم آن ها را تبدیل به 
موجودی غیرانسانی می کنیم. به یک عروسک که هر چه دلمان خواست 
می توانیم با او انجام دهیم. در ابتدای زندگی، کودک این کلمات را مثبت 
تعبیر می کند چون به شما اعتماد کامل دارد. حتی اگر چیز بدی هم 
بگویید به دلیل اعتمادی که به شما دارند سعی می کنند آن را تکرار کنند. 
بنابراین باید بسیار مراقب کلماتی که به کار می برید باشید. بهتر است که 
وقتی او را خطاب قرار می دهید به جای اسم های مستعار بامزه نامش را 
به زبان بیاورید. در واقع کودک با نام اصلی خود به دنیا معرفی می شود، با 
نام اصلی خود خودش را در دنیا می شناسد و با نام اصلی خود درک می 

کند که چقدر در دنیا به عنوان یک شخصیت ارزش دارد.
** دوستت در امتحان بهتر از تو بود

جمله ای که می تواند تجربه ای آزار دهنده برای کودک باشد و تلخی ان 
را حتی تا دوران نوجوانی  هم به دوش بکشد این است: چرا او در امتحان 
بهتر از تو بود؟ کودکان از شخصی که با او قیاس شده اند متنفر می شوند. 
بچه ها از اینکه با دیگران مقایسه شوند به شدت بدشان می آید و این 
مسئله باعث می شود که کودک همیشه خودش را با دیگران مقایسه کند 

و این رفتار سالمی نیست.
** اگر يكبار ديگر اين كار را انجام دهی ديگر دوستت نخواهم داشت

کودک تقلا می کند که ببیند والدینش دقیقا چه چیزی از او می خواهند 
و امیال و آرزوهای درونی خودش را نادیده می گیرد. وقتی این اتفاق 
بیفتد او دیگر بچه نیست چون لازمه بچگی بیخیالی و سبکبالی است. این 
ذهنیت که همیشه خود را در رده دوم اهمیت قرار دهد به آسانی تا دوران 

نوجوانی هم همراه او می ماند.
** تو هميشه تلشت رو می كنی

به جای تشویق کردن دائمی کودك بابت کارهای ریز و درشتش بهتر 
است تلاش او را تشویق کنید. »تو بهترینی«، »تو همیشه موفق می شی« 
و... این جملات باعث می شود که کودك ارزش خود را در گرو درست و 
کامل انجام دادن کارها بداند و حتی دچار اعتماد به نفس  کاذب شده 
یا اضطراب و استرس کامل بودن تا ابد رهایش نکند چون گمان می 
کند اگر این کار را به بهترین نحو ممکن انجام ندهد دیگر ارزشی نزد 
شما نخواهد داشت. عوض این جملات بگویید؛ »تو همیشه تلاشت رو 
می کنی«، »اینکه اینقدر تلاش می کنی خیلی برای من ارزشمنده«. با 
این جمله ها ارزش تلاش کردن را به او می فهمانید نه صرفا برنده شدن 

و جلوافتادن از بقیه را.

هنر همسرداری
]عزیز دل همسر[

چقدر نیازهای همسرتان را می شناسید؟ به چه میزان هزینه می 
دهید تا یک رابطه خوب و زندگی آرام را کنار همسرتان تجربه 
کنید؟ هر چقدر درباره همسرتان بدانید و شناسایی آنچه مطلوب 

اوست، رنگ زندگی تان را تغییر می دهد.
اگر فکر می کنید محبوب دل همسرتان هستید و رابطه خوبی 
دارید،با داشتن نشانه های زیر دیگر جای شکی باقی نمی ماند که 

شما در زندگی مشترک تان رابطه سالمی دارید.
1. نسبت به همسر خود، نگرشی مطلوب و متعالی دارید و او 
را امانت الهی می دانید و در حفظ و نگهداری این ودیعه الهی 

تلاش می کنید.
2. به همسر خود احترام می کنید و با وی محترمانه صحبت 
می کنید و در ارتباط با او از عواطف سرشار و محبّت  بسیار دریغ 

نمی ورزید.
وقتی ناراحت و افسرده هستید، به جای اینکه از همسرتان دوری 
کنید و مشکلات را به تنهایی حل کنید، برای آرامش به او پناه 

می برید
3. حقوق متقابل خود و همسر خود را می شناسید و در ایفای 
حقوق وی تلاش می نمائید. همسر خود را فردی مستعد کمال، 

پیشرفت و تحول می پندارید.
4. به پیشرفت و ترقی و رشد شخصیت همسر خود علاقمند 
هستید و زمینه را برای تحقق این امر فراهم می نمائید و از این 
طریق کانون خانواده را از زوال و فرسایش تدریجی مصون می 

سازید و عرصه زندگی را برای نوآوری ها می گشایید.
5. زمینه را برای پرورش احساسات مثبت و عواطف سازنده 
نسبت به همسر خود فراهم می سازید و از داد و ستد عاطفی 
به سه شیوه قلبی، کلامی و عملی استفاده می کنید و لذا به 
همسر و شریک زندگی  خود ابراز محبّت می کنید همسر خود را 

قلباً دوست می دارید و با زبان این امر را ثابت می نمایید.
6. محبّت خود را به همسرتان به صورت عملی نشان می دهید و 
لذا سعی می نمائید در روز تولد او، یا روز ازدواج او و یا مناسبت های 
دیگر به او هدیه دهید و از این طریق محبّت خود را ابراز می نمائید.

7. وقتی کنار هم نیستید نیز به یکدیگر فکر می کنید.
8. صبح با مهربانی و عطوفت از هم جدا می شوید و هنگام 

خداحافظی به یکدیگر توجه کامل دارید.
9. تجربه های خوبی را که در گذشته با هم داشته اید به خاطر 

می آورید.
10. کنار یکدیگر بازیگوش و سرزنده هستید.

11. گاهی دوست دارید، حداقل در برخی جنبه ها، شبیه او شوید.
12. اسم بهترین دوست همسرتان را می دانید و می توانید چند 

خصوصیت مثبت او را به خاطر بیاورید.
13. به نظر شما ایده های خوبی به ذهنش می رسد.

14. حتی در مواقعی که با او مخالفید، قبول دارید که به نکته های 
خوبی اشاره می کند.

15. همسرتان را قابل اعتماد می دانید.
16. می توانید اسم یکی از کتاب های مورد علاقه اش را بگویید.

17. آرمان ها و آرزوهای او را می دانید.
18. می توانید یکی از کارهای هیجان انگیزی را که با هم انجام 

داده اید به خاطر بیاورید.
19. هر روز گرم و صمیمانه با هم مواجه می شوید.

20. می توانید مسائلی را که به شما حس آسیب پذیری می 
دهند به راحتی با او در میان بگذارید.

21. زبان عاشقانه مخصوص به خودتان را دارید.
22. به ندرت به همسرتان توهین کرده و دیوانه خطابش کرده اید 

یا هرگز این کار را نکرده اید.
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]ماه زیبا[
برمی  گشتیم ما  یک  شب  از سفر

سوار  ماشین جادّه  پرخطر

پشت  فرمون  بود باباراننده

یه  پاش روی گاز دستش به دنده

کردم نگاهی  به آسمون ها

همراه ما بود مهتاب زیبا

هرجا می رفتیم ماه هم اونجا بود

من  فکر  می کردم ماه مال ما بود

گفتم که ای  ماه  ای  ماه زیبا

من دوستت دارم قدّ یه دنیا

رسیدیم خونه  باز ماه را دیدم

خیلی شاد  شدم آروم خندیدم

هنر دستان من

. یه روز دو تا تنبل میرن بانک میزنن، اولی میگه بیا پولا 
رو بشمریم.

دومی میگه: ولش کن فردا رادیو میگه!
دکترمن  آقای  دکترمیگه  میره  فراموشکار  آقای   .2

فراموشی گرفته ام.
دکتر میگه: چندوقته این بیماری رو دارین؟

آقای فراموشکار  میگه: کدوم بیماری؟  
3. پسر مهربان داشت نوارخالی گوش میداد و بلند بلند 

گریه میکرده، بهش میگن چرا گریه میکنی؟
میگه: دلم واسه خواننده اش میسوزه، طفلکی لال بوده!

4. یه پسره به دوستش میگه: بیا بریم دریا.
دوستش میگه: نه اگه غرقشم مامانم منو میکشه!

5. طرف جلوی یک عابر بانک ایستاده بود و التماس 
می کرد: تو می تونی دو میلیون تومان به من قرض بدی، 
می دونم که داری، کمکم کن، به خدا بهت بر می گردونم!
6. پدر پسرشو میفرسته دانشکده افسری، دوستاش 
بهش میگن: درس پسرت که خیلی خوبه بود، بهتر بود 

میگذاشتی دکتر یا مهندس بشه؟

پدر میگه: نه، آخه میخوام وقتی درسش تموم شد باهم کلانتری 
باز کنیم!

7. قاضی: چرا با سر زدی توی صورت دوستت؟
متهم: جناب قاضی! خودش می خواست، هر وقت من را می دید، 

می گفت یک سری به ما بزن!

آموزش نقاشی

داستان کودکانه
کیک مادربزرگ

مادربزرگ مهربانش  که مشغول پختن کیک بود از پسر کوچولو پرسید : کیک دوست داری؟ 
پسر کوچولو پاسخ داد: البته که دوست دارم.

مادر بزرگ پرسید:روغن چطور؟روغن دوست داری؟
پارسا گفت: نه!از روغن اصلا خوشم نمیاد.

مادر بزرگ گفت: و حالا دو تا تخم مرغ.
 پارسا گفت:نه مادربزرگ!تخم مرغ خیلی بی مزست. 

حالاآرد چی؟ از آرد خوشت می آید؟ جوش شیرین چطور؟ 
مادربزرگ! حالم از همه شان به هم می خورد.

بله پسرم، همه این چیزها به تنهایی بد به نظر می رسندو تو هیچ کدام را دوست نداری اما 
وقتی به درستی با هم مخلوط شوند، یک کیک خوشمزه درست می شود. خداوند مهربان هم به همین 

ترتیب عمل می کند.
خیلی از اوقات تعجب می کنیم که چرا خداوند باید بگذارد ما چنین دوران سختی را بگذرانیم اما او 
می داند که وقتی همه این سختی ها را به درستی در کنار هم قرار دهد، نتیجه همیشه خوب خواهد 

بود.

هنر دستان من
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